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منتظر قرعه کشی نباشید 


پاک کنید .... جایزه بگیرید ! 








و هزاران جایژه دیکر ۰.۰ 


با خرید یکی از محصولات جایزه دار گل پسند به روش زیر عمل کنید 

| - پوشش لیپل محصول را با شیی تیز پاک کرده و از جایزه خود مطلع شوید 
۲- پس از مصرف با تحویل ظرف خالی به یکی از عاملین فروش ( ترجیحا محل 
خرید کالا : داروخانه. سوپر مارکت و یا یکی از فروشگاه های معتبر ) جایزه خود 
را دریافت و یا په توصیه عامل فروش عمل کنید. 

تلفن ها (الف: مدیریت جایزه ۲۲۸۴۹۰۸۳) - (ب:روابط عمومی ۲۲۸۵۶۳۳۷) 














سالروز ولادت امام محمدباقر (ع) 


در اول رجب سال ۵۷ هجری قمری بنابر برخی روایات 
مشهور حضرت امام محمد باقر(ع) پنجمین پیشوای شیعیان و مسلمانان 
جهان در مدینه ولادت یافتند. نام ان حضرت محمد و کنیه مبارکشان ابو جعفر 
است. امام باقر(ع) در کردار همچون خاتم پیامبران حضرت محمد(ص) و در عبادت 
شاگرد مکتب پدرشان حضرت امام سجاد(ع) بودند. امام پنجم در همه حال مردم رابه 
کسب علم تشویق می‌کردند و خود در هر فرصتی آنان را از دریای دانش خویش بهره‌مند . ب 
می‌ساختند. ان حضرت همچنین امت اسلام را به توجه به خدای متعال و مبانی توحید 
کر تفر تا وا کر که ۱ 
امام محمد باقر می‌رفت بی تردید احساس کوچکی و ناچیزی می کرد و محو عظمت علمی امام باقر 
می‌شد. ایجاد و گسترش مدارس بزرگ فقه و تشکیل حلقه‌های درس و بحث و تعلیم و تعلم در زمان 
ان حضرت به مثابه دمیدن روح تازه‌ای به کالبد اسلام و تشیع. و محافظت از تعالیم الهی پیامبراص) و امامان 
معصومح(ع) بود. بی شک تلاشهای مستمر و طاقت فرسای امام محمدباقر(ع) و تعلیم یافتگان مکتب ایشان, فقه 
ار 


شهادت امام علی النقی(ع) 

و امامت به درجه رفیع شهادت نایل آمد. مشهورترین لقب ایشان نقی به معنای پاک است. امام علی النقی (ع) 
در ۸سالگی پدرشان را از دست دادند و از آن هنگام هدایت و ارشاد امت مسلمان رابه عهده گرفتند. متوکل 
خلیفه عباسی که از قدرت و نفوذ علویان در مدینه بیم داشت امام علی النقی(ع) رابه سامره منتقل کرد و مدت 
۱ سال امام و ولی مسلمانان رادر این شهر تحت نظر قرار داد. در این مدت عوامل خلیفه ستمگر عباسی 
چندین بار از امام علی النقی(ع) باز:جویی کردند و سرانجام معتز دیگر خلیفه ستمکر عباسی امام علی النقی(ع) 
هک دار ریت رب ید تارج ار سر 
۱ می‌گذشت و از این مدت ۲۲ سال رابه امامت گذرانده بودند. 
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در گذشت محقق خوانساری 
در اول رجب سال ۱۰۹۹ هجری قمری محقق خوانساری از حکیمان و فقیهان بررجسته مسلمان ایرانی 
درگذشت. خوانساری از شاگردان عالم و فاضل دانشمند بزرگ شیخ بهایی» میر داماد و ملامحمدباقر مجلسی 
بود. محقق خوانساری بر کتابهای شفاو اشارات ابن سیناو لمعه شهید ثانی شرح نوشت. همچنین ترجمه‌های 
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در گذشت ابور بحان بیرونی 
در دوم ماه رجب سال ۳۳۰ هجری قمری ابوریحان بیرونی دانشمند برجسته ایرانی در شهر غزنه 
ای ات( درگذشت. بیرونی در علوم ستاره‌شناسی, ریاضی تاریخ. جغرافی و منطق بزرکترین دانشمند عصر خود به 
ی در NE‏ ی تالیفات ار زشمندی دارد 5 به تار ی 1 
(موسسه اطلاعات) ری sS‏ ی علمی تالیفات ارزشمندی دارد. توجه بیرونی به تاریخ و رویدادهای 
مدير مسوول و سردبیر: ارس کدی رت رای ری ار ی اه 
بل سر ار ار ی یر را را ار ان ار 
معاون سردییر: سید احمد شهابی 
معاون فنی: محمود صفادار 2 ۰ ۲ 
ات عملیات رمضان 
۵ 1 1 ی ۰ 0 : وه 
حروف نگار: اسماعیل غلامی و همراهی ارتش جمهوری اسلامی ایران در محور حمیدیه - کرخه نور اغاز شد. در این عملیات 
حدود دویست تن از افراد دشمن را هلاک کرده یکصد و نود و هفت تن دیگر رانیز اسیر کردند. 
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جنو بی - مو سسه اطلاعات - اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۳۴۹۹۵۱۱۹۹ 
تلفن: ۲۲۲۲۶۲۲۶ - ۲۹۹۹۲۴۰۴ 
نمایر (فاکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
چاپ از: ایرانچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 


در گذشت ون گوگ 

در ۲۷ ژوئیه سال ۱۸۹۰ میلادی ونسان ون‌گوگ نقاش هلندی درگذشت. او پس 
از سالها رنج و مرارت و مبارزه با اصول و قواعد رنگ آمیزی کهن سرانجام 
کی ری رخا کات رای 

۳ متعددی بجای مانده که مهمترین آنها گلهای آفتابگردان» مردی 
با گوشهای بریده و سیب زمینی خورها می‌باشند. 


شماره ۳۲۴۱ - چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۸۵ 
۰ جمادی‌الثانی ۱۴۲۷ ۶ حولای ۲۰۰۶ 
8 هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزیون 
و تئاتر و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 
8 مقالات ارسالی پس داده نمی‌شود. 
8 مجله در ویرايش مطالب آزاد است. 


وامام صادق(ع) 









شمار: ۷۲۲۳۱ 







تسد 


محمدامین جوادی 





آیا مر دم ولی نعمت هستند؟ 


از ابتدای انقلاب یک عبارت ماندگار امام(ره) 
همواره در تایلوهای اعلانات و در راهروهای ادارات 
و سازمانها نصب العین کارمندان دولت و 
کار کارا نظام بوده است؛ 
«مردم ولی نعمت ما هستند». 


0 

مردم و کارگزاران حکومت برخلاف آنچه که در 
کی حوت بر را ری رت تا 
مسوولین و کارگزاران جمهوری اسلامی خود را 
خدمتگزار مردم بدانند. این حرف را همه پوستر 
کرده‌اند و بر در و دیوار چسباندند. در همه ادارات 
و‌سازمانهاهم نصب است. تشکیلاتی هم برای آن 
درست کردند. از جمله طرح تکریم به مردم به 
در کی ی را 
است. اما هیچ گاه نخواسته ایم روح این کلام 
اماح(ره) رادر رابطه تعاملی مردم و حکومت جاری 
کنیم. گرچه این سخن بر زبان همه مسوولین و 
کارگزاران جاری است. اما در روح حاکم بر نظام 
اداری جاری نیست. حتی همین حال هم اگر از مردم 
بپرسید نارضایتی‌های مختلفی دارند. از اینکه مثلا 
مدتها است به پرونده‌شان رسیدگی نمی شود. 


نامه های بدون واسطه | 


در استقبال از فرا رسیدن ماه پرفیض و برکت 


رجب المرجب 


" دعای مخصوص ماه رجب 


یامن ارجوه لکل خیرو آمن سخطه عند کل شر. یا 
من یعطی الکثیر بالقلیل. یامن یعطی من سئله, یامن 
یعطی من لم یسئله و من لم یعرفه تحننا منه و رحمه 
اعطنی بمسئلتی ایاک جمیم خیرالدنیا و جمیع 
اد 9 
الدنیا و شرالاخره فانه غير منقوص ما اعطیت و زدنی 
من فضلک یا کریم. 
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پدری هستم تحصیلکرده و دارای ۲ دختر 
دم بخت و دو پسر و همسری مهریان که تاکنون با 
هر آنچه داشته و نداشته ام ساخته! در واقع سوخته 
و ساخته. حدود دو ماه قبل استمدادی در همین ستون 
از خیل هموطنان خوب و انساندوستم نمودم وضمن 
شرح وضعیت خود و محرومیت شهرستان محل 
سکونتم که علت بزرگ بدبختی من می‌باشد عرض 
نمودم به امور اداری واردم. در مهندسی ساختمان 
ار 


اطلاعات هفتگی 


شمار :۳۲۴۱ 


بارها به فلان سازمان و يا اداره مراجعه کرده‌اند و 
نتوانستند رئیس مربوطه را پیدا کنند. به فلان اداره 
و شرکت و سازمان اداری و دولتی زنگ زده‌اند و 
نتوانسته اند اقا یا خانم مدیر راپید | کنند. حتی تلفنی 
در دسترس نیستند. منشیان و روسای دفتر هم یاد 
گرفته اند که بگویند؛ «حاج اقا در ماموریت هستند. 
اقای دکتر برای کار اداری رفته اند. اقای مهندس در 
کارخانه هستند. اما در خط کار دارند و... تلفن بدهید 
با شما تماس می‌گیرند. کارتان چیست به من 
بگویید» و... و تلفن و نشانی را هم که می‌گذارید. 
می‌بینید سر کارید و پی‌گیری در کار نیست و مردم 
ها و ۱ 
متعدد و از تماسهای تلفنی فراوان خسته و درمانده 
مراک ی سای اسان ون 
همان مدیر وقتی صحبت می‌شود. در هر عبارتشان 
یک جمله دیده می‌شود که خود را خدمتگزار مردم 
می‌دانند و می‌گویند ما نوکر مردم هستیم. ما در 
خدمت مردم هستیم» مردم اقای ماهستند. 

و کسی هم نیست در این میانه به حضرات 
کارگزاران بگوید خدمتگزاری به مردم زبانی به درد 
نمی خورد و گره‌ای از مشکلات مردم راحل نمی‌کند. 
روزی صد بار لازم نیست که در زبان سخنرانی خود 
را خدمتگزار و نوکر مردم بخوانید. فقط همین قدر که 
سلامشان را جواب بدهید و به درددلشان توجه کنید 
اد از رک 
دسترس باشید خوشحال می‌شوند. مردم اصلاً 
با 
وا خحالت دهد و پنجاه مرت تکرار بکن که 
مخلص مردم هستید. خدمتگزار مردم هستید. در 
خدمت مردم هستید. لازم نیست هیچ‌کدام از این 


فرا گرفته‌ام. در داستان‌نویسی دستی به قلم دارم در 
امور حقوقی تقریباً خبره‌ام. اماصد افسوس که غول 
بیکاری سایه اش رابر سر من و حتی فرزندان جوان 
ی ی مر ان کی 
باقیست که آنها جوانند و مسوولیتی بر گردن ندارند 
ولی من علیرغم توانایی‌های شمرده شده در بالا حال 
که برای دخترم خواستگاری آمده و قرار و مدار 
گذاشته شده متاسفانه از تامین هزینه جهیزیه دخترم 
عاجزم. این را خانواده دامادم که جوانی ساده و متین 
و موقر است نمی‌دانند آنها تعلل مرا حمل بر 
حساسیتم در خصوص اینده دخترم می بینند. 
خنده‌دار اینکه هر روز بیشتر از روز قبل در شرف 
افشای تنگدستی‌ام هستم. خواب و خوراک از من 
سلب شده همه اش در این فکرم اگر نتوانم کاری برای 
دختر بزرگم بکنم سرنوشت آن دوتای دیگر چه 
می‌شود. این بود که متوسل به قلوب مهربان و 
رئوف هموطنان غیورم شدم تا در قبال استفاده از 
توانایی‌هایم که در بالا نام برده‌ام دستم را گرفته و 
مرا از شرمندگی خانواده‌ام برهانند. نمی دانید 
شرمندگی پدر با دست خالی چقدر کمرشکن است. 
شماره حساب و مشخصات و آدرس و تلفن 
برای تماس ضروری در دفتر مجله موجود است. 


ورشکسته شده ۰ 


اینجانب «صادق -د» چند سال پیش ورشکسته 


فروتنی‌های کلامی رابه خرج دهید. در عمل کار مردم 
را راه بیندازید. مردم به تعظیم و تکریم زبانی و 
موردی شمانیازی ندارند. نیازمند توجه و رسیدگی 
هستند. شما همین که کارتان رادرست انجام بد هید. 
در دفترتان حضور داشته باشید و در دسترس انان 
باشید و دیدن شماو صحبت کردن باشمابه امری 
۰ 
E‏ 
همه توصیه و انذار» همچنان نارضایتی مردم از 
دستگاهها و سازمانهای دولتی و اداری ادامه دارد؟ 
علتش این است که راه خدمتگزاری به مردم این نیست 
CT TS‏ 
بهترین راه این است که دولت دست از سر مردم بردارد! 
کار مردم را به خودشان وابگذارد. همه چیز را در 
دستان خودش نکه ندارد. مقدرات اقتصاد. بازرگانی. 
کشاورزی, تجارت و کسب و کار مردم را در دست 
نگیرد تا مردم بیچاره مجبور باشند برای هر چیز به 
انها مراجعه کنند. بزرکترین خدمتگزاری به ملت این 
است که دولت دست از سرشان بردارد و یگذ ارد آنها 
خودشان کارشان راراه بیندازند و این همه برای مردم 
مزاحمت ایجاد نکند و فقط کار دولت نظارت و هد ایت 
کارها و حمایت لازم باشد و نه دخالت در همه چیر. 
تنها در این صورت است که این کلام امام(ره) 
که «مردم ولی نعمت ماهستند». مصداق پید | می‌کند. 
وگرنه هرچه هم آقای رئیس جمهور بخشنامه بدهد. 
اطلاعیه صادر کند و داد و فریاد راه بیندازد. کار 
درست نمی‌شود. اگر آقای دکتر احمدی‌نژاد حرف این 
روزنامه‌نگار رانمی‌پذیرند. بنده حاضرم نیم ساعتی 
مزاحمشان شوم و در دفتر خودشان (البته با تلفن 
اه 


شدم. قبلاً کار تاسیسات انجام می‌دادم. به علت 
بیماری زخم معده و افسردگی نتوانستم شغلم را 
ادامه دهم. درحال حاضر در یک کیوسک 
روزنامه فروشی که اجاره کرده‌ام. کار می‌کنم. چون 
سرمایه ند ار ه. درامدم کم ا حنی 
نمی‌توانم به درمانم ادامه دهم. از شما خواهش 
می‌کنم نامه مرا چاپ کنید تا انشاءالله نیکوکاران 
وام به بنده بدهند تا بتوانم با آن سرمایه کار کرده و 
به زندگی ادامه دهم و بیش از این شرمنده زن و 
E ETT‏ 


2 «فر صت») اند ک است! 


عارفانه زیستن. صادقانه به دیگران پیوستن و 
عاشقانه رفتن اضلاع مثلث کمال اند. اغلب انسانها 
بر گرد کعبه‌ی نفس خویش می‌گردند و اکثرآمنافع 
خویش راطواف می‌کنند. مردم دنیا دچار فراموشی 
و نسیان شده‌اند. هیچ کس یاد نمی اورد که کجا و 
کی سوار بر قطار رندگی شدد و در کد اه ااستگاه ‏ 
پیاده شود. حتی به یاد نمی اورد به چه قصد و نیتی 
آمده است. اغلب گمان می‌کنند که این قطار همان 
ار را 
است. پل گذرگاه است نه توقفگاه. اینان آنقدر غرق در 
دل‌های خزان شده‌شان شده‌اند که حرکت قطار را 
حس نمی‌کنند. جابه جایی اش را نمی‌فهمند. آنان 
بستر ماندن کسترانیده‌اند و قصد رفتن ندارند. به 


تا در حضورشان تثابت شود که پیدا کردن مقامات 
و مسوولین و صحبت کردن با آنهاء حتی تلفنی چه 
کار سخت و دشواری است. شاید بعضی از این 
بندگان خدا تقصیری هم نداشته باشند. حجم کار 
دولت رابی‌جهت بیشتر و بیشتر کرده‌ایم و هر ساله 
به جای انکه از این حجم متورم بی خاصیت بکاهیم. 
بر آن می‌افزاییم. به جای انکه کارهای بیشتری رابه 
دست خود مردم بسپاريم. نبض همه کارها را در 
دست می‌گيريم. از قند و شکر و نفت وبنزین گرفته تا 
مداد و دفتر و خودکار و پاک‌کن, از گندم و ذرت و جو 
گرفته تا موبایل و تلفن و برق و لامپ. همه و همه به 
نوعی وابسته به دولت است و طبیعتا همه کارهای 
مردم به مقدرأت دولت گره می‌خورد. آقای دکتر اگر 
می خواهند متوجه شوند که مردم چه می کشند. به 
یکی از بستگان نااشنایشان ماموریت بدهند تا یک 
بلیت قطار تهیه کنند. به هر جایی که دلشان خواست. 
اگر بدون واسطه و پارتی‌بازی توانستند در آن روز 
یک بلیت تهیه کنند. البته من صورتشان رامی‌بوسم 
و از ایشان عذرخواهی خواهم کرد. جالب اینکه در 
مملکتی که می‌گویيم کار نیست. کار به این بزرگی. 
LT TS‏ 
و افزایش واگنهای قطار و دادن سرویس مناسب به 
ملت که مشتری دست به نقد دارد. روی زمین 
می ماند. البته آقای رئیس جمهور می توانند 
آزمونهای دیگری راهم به عمل بیاورند. مثلا 
بیمارشان را در یکی از بیمارستانهای دولتی و یا 
تامین اجتماعی بستری کنند و برایش تخت گیر 
بیاورند (البته باز هم می‌گویم بدون واسطه و پارتی) 
و یا بدون دردسر فرزندشان را ثبت‌نام کنند و یا 
برایش در اداره و شرکتی کاری پیدا کنند و... 


همین دلیل اغلب قید اخلاق و انسانیت رازده‌اند و در 
خواب شیطانی فرو رفته اند. 
بیایید با خضوعی به وسعت آسمان‌ها در پیشگاه 
رای ی 
بادو بال نماز و نیاز. شاید درهای رحمت به رویمان 
باز شود. مگر چقدر فرصت داریم؟! 
مریم زمانی - دبیر ادبیات از «زواره» 


۱ از دولت حمایت کنيم .. 


در بعضی از مقالات شماهمواره انتقاد می شود 
که نباید درآمد نفت را صرف مصرف کرد و یا 
وابستکی به نفت بايد کم شود و به دولت جدید هم 
انتقاد می شود که چرا با درامد نفت می خواهد 
مشکلات را حل کند؟ بد نیست بگویم که مگر تا به 
حال با درامد نفت چه کرده‌اند که شمابه دولت جدید 
که خدمات قابل توجهی به مردم داده است و ما 
CE‏ 
به دولت جدید انتقاد می‌کنید. امیدوارم که در راه 
سیاستهای عدالت کسترانه اقای احمدی نژاد 

سنگ اند ازی نشود. 
مصطفی مجتبی‌زاده - پاسوج 


ذات نایاب یافته از هستی بخش کی تواند که شود 
۹ جه بح 
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دولتی مدیر می‌ شوند نقص و عیبی دارند و یا 
کارگزاران در دولتهای قبلی خدمتگزار بودند و الان 
منت‌گزاراند ویابرعکس. فرقی هم نمی‌کند در دولت 
اقای دکتر احمدی‌نزاد. با دولت اقای دکتر خاتمی با 
ی را کر 
تغییر نکند و رابطه تعاملی ملت و حکومت اصلاح 
نشود و مردم این همه نیازمند و گرفتار دولت نباشند. 
ال ی 
امام(ره) تحقق نمی‌یاید. 

دولت باید تمام تلاشش رابه خرج دهد تا در عمل 
به جای انکه خودش ولی نعمت مردم باشد. مردم را 
ار 
کشورهای پیشرفته دنیا با وجود اینکه پیرو امام 
yT‏ و 
ارادتمندان امام هم به حساب نمی‌ایند به ان عمل 
کردند. کار رابه مردم سپردند و این همه برای مردم 
مزاحمت ایجاد نمی کنند. 

در اینکه نیت بسیاری از مسوولین و کارگزاران 
سازمانها و دستگاهها خیر است. و در اینکه بسیاری 
را ی 
۱ 
اشتباه انتظار وجود رابطه صحیح و عملکرد مناسب. 
انتظار یجایی نیست. فکر هم نمی‌کنم که یا بگیر و 
ببند. اخراج و داد و فریاد و کتک و فحش چیزی درست 
شود. بايد رابطه دولت و ملت. رابطه تعریف شده و 
برمبنای درستی باشد و چنین سامانی با حجم و 
وظایفی که در حال حاضر دولت دارد و مرتب بر این 


حجم و وظیفه می‌افزاید. سازگار نیست. ۱ 


جامعه‌ای که قدردان خوبان خود نباشد. به مرگ 
خوبی‌هارضایت داده و بدپروری رارواج داده است. 

این نهایت ناجوانمردی است که در مقایل 
باغبانی که همه گلهای وجودش را به ما تقدیم 
می‌کند. حتی از یک شکوفه لبخند دریغ کنیم. 

هرجا کامی شیرین و سایه‌ی بلندی گسترده 
است. در انجا معلم حضور دارد. اما ما نسبت به این 
قشر شریف بی انصافی می‌کنیم. قدر آنان را 
نمی‌دانیم و انتظار اصلاح جامعه نیز از انان داریم. تا 
وقتی معلمین جامعه ما راضی نشوند. جامعه ما 


اصلاح نمی شود. 

۳ توضیح و پوزش 4 
همه خوانندگان ارجمندی که هفته گذشته 
مجله اطلاعات هفتگی راتهیه کرده‌اند. متوجه 
شده‌اند که به دلیل تغییر در کاغذ چاپ مجله, 
کیفیت چاپ شماره گذشته به هیچ وجه مناسب 
نبود و مطالعه مجله را دچار مشکل می‌کرد. 
ان ااا ارا و ری روم 
ناراحتی خود مانیز شد. لذابدین وسیله از بابت 


ذبیح‌الله بناگر - آمل 











پوزش می‌طلبیم و ارزومندیم که چنین اتفاقی 


ار تکرار نشود. 





خوانندگان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی. 
وبا تبریک فرارسیدن ماه پرفیض رجب المرجب و 
ولادت آقا امام باقر(ع) و با پوزش همیشگی به خاطر 
تاخیر در ارآئه پاسخ به موقع به نامه‌های شما عزیزان: 

# رقبه فتحعلی زاده - تهران: مطلب ارسالی 
را انشاءالله در سالگرد حادثه سقوط هواپیما به 
چاپ می‌رسانم. موفق باشید. 

#نرگس کوشا- کاشان: گلایه شمارابه اقای 
مهدیزاده منتقل می‌کنم. پیشنهادهای شمامورد 
بررسی است. در حد توان به ان عمل خواهیم کرد. 
نقد برنامه‌های تلویزیون را نیز بهتر است برای 
جنگ هنر ارسال کنید. 

#حسین رحمان نتایج - محمودآباد: در مورد 
رفع مشکل بیکاری و نیاز کشور به ایجاد شغل 
بارهاو بارها صحیت کرده‌ايم. همانطور که شما 
هم اشاره کرده‌اید کارافرینی ضرورت امروز 

»#محمدرضا اسماعیلیان - بجستان: از لطف 
شمامتشکرم. همانطور که شماهم اشاره کرده‌اید 
هویت ملی خود بی‌تفاوت باشیم. 

محمد جامی - تایباد: از ارسال غزل زیبای 
عراقی متشکرم. ان رابه بخش تماشاگه راز خواهم 
سیرد. 

۵ ذکربا آقابابایی - گرگان: از همکاری و فعالیت 
خوب شما سپاسگزارم. تا به حال مقالات زیادی از 
شمادر همین صفحه به چاپ رسیده است و انشاءالله 
به بقیه مطالب هم رسیدگی خواهد شد. موفق باشید. 
شما را انشاء‌الله در آخرین شماره سال عملی 
خواهیم کرد. موفق باشید. 

#سودابه سرلک - الیگودرز: نامه زییای شما 
را مطالعه کردم و از شما متشکرم. انتقاد ات ۳ 
پیشنهاداتی را هم که مطرح کرده بودید. با 
رابه آقای اکبرزاده منتقل می‌کنم. منتظر نامه‌های 
دیگرتان هستیم. پیروز باشید. 

۵ عباس زرین‌نبا: اگر از نمایشگاه سرکار خانم 
معصومی گزارش و عکسی در موقع مناسب 
خودش ارسال می‌کردید از ان استفاده می‌کردیم. 
به هرحال تشکر شمابه همین اختصار به ایشان 
منتقل خو‌آهد شد. 

»#محمدتقی کامیابی - چمستان: 

من متوجه نشده‌ام که نامه شمارا که خطاب 
به اداره اموزش و پرورش چمستان بود بايد در 
مجله چاپ کنم یا نه؟ انشاءالله در مکاتبه بعدی 
توضیح خواهید داد. 

مجید شهرامی بابکان - شیراز:نامه شما را 
خواندم. نمی‌دانم آیاهنوزهم می‌توانم ان راچاپ کنم 
یانه؟ خیلی خوشحال می‌شوم که برایم نامه جدیدی 
بنویسید و از وضع حالتان مرا باخبر کنید. 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۴۱ 


درد کتربن 


طبانتبا این است 
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نو را راستگو هی بند 
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ایر آن و جضان سباست 


# چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا به تهران 
سخنگوی شورای نگهبان گسترش تشکیلاتی 
راود گر که 
شود پس از ۶سال تاخیر توسط رئیس جمهوری 
به روی خودروها کشوده شد. 

سفیر آمریکا در سازمان ملل ایران و سوریه 
راعامل تشدید درگیری‌ها در لینان دانست. 

۵ انحلال سازمان بهزیستی منتفی شد. 
تولید سمند در سوریه صرفه اقتصادی ندارد. 
۵ بهزاد نیوی: سیاست های اقتصادی دولت 
# آصفی انتقال دو سرباز گروگان گرفته شده 
# جنتی: شورای نگهبان به حرف هیچ کس 
کوش نمی دهد. 

# سفر ایرانی‌ها به سوریه و لبنان لغو شد. 
نگاه کند. 

# در سفر رئیس جمهوری به اذربایجان شرقی 
مردح ۰ هزار نامه به وی دادند. 
به ایران و سوریه نداریم. 

# خیابان امام خمینی در تهران فرو نشست. 
#سللانه ۰ میلیارد دلار داروی قاچاق وارد 
کشور می شود. ۱ 

# بروجردی: مجلس اماده خروج از ۸۴۲ است. 
٩‏ آمریکا با عضویت روسیه در سازمان 
تجارت جهانی ۷۷/۲۵ مخالفت کرد. 

# حمله موشکی حزب‌الله لبنان منجر به غرق 
یک ناوچه اسرائیلی شد. 

۵ اجلاس سران گروه ۸در روسیه برگزار شد. 
#رئیس کوانتانامو فرمانده عالی ناتو شد. 
#رهبر شیعیان پاکستان در شهر کراچی ترور 
شد. 

# هزینه جنگ در عراق به ۴۰۶ میلیارد دلار 
افزایش می‌یابد. 

# سفیر امریکا در ترکیه مخالفت خود را با 
عملیات نظامی آنکارا در شمال عراق اعلام کرد. 
۵ نظامیان ژاپن ازعراق خارج شدند. 
* حزب‌الله لبنان هیچ پیش شرطی برای 
افغانستان شد. 

٩‏ اتباع کشورهای غربی از لبنان خارج 
می‌شوند. 

# نلسون ماندلا اولین رئیس جمهوری 
سیاهپوست افریقای جنوبی ۸ساله شد. 

# آمریکا و هند درباره همکاری‌های هسته ای 

مذاکره می کنند. 





اطلاعات هفتگی 


شمار: ۲۲۳۱ 











در خر 


چند هفته قبل که حمله اسوائیل به توار غزه آغاز 
شد پیش بیتی کردم که همکن است سوریه و لبان 
نیز اماج حملات این رژیم قرار بگیرند. زیر در همان 
ساعات اولیه هواپیماهای جنگی اسرائیل بر فراز کاخ 
تابستانی بشاراسد رئیس جمهوری سوریه به پرواز 
درآمدند و نیروهای نظامی اسرائیل در مرز مشترک 
بالبنان تقویت شدند. 

اگرچه در این مدت لبنان به دلیل اقدام حزب الله 
مبنی بر گروگان گرفتن دو نظامی اسرائیلی آماج 
شدیدترین حملات و اقدامات نظامی شده که واکنش 
متقایل حزب الله رادرپی داشته ولی با وجود اتهاماتی 
که اسرائیل و متحدانش خصوصاامریکا و روسیه 
متوجه ایران و سوریه کرده‌اند ویک سخنگوی نظامی 
ارتش این رژیم صراحتآبر این مساله تاکید کرده که 
اسرائیل طرحی برای حمله به ایران و سوریه ندارد. 

البته بیان این مساله را نمی‌توان چندان جدی 
گرفت زیر تجربه نشان داده هرگاه که اسرائیل تحت 
فشار قرار گرفته برای گسترده کردن دامنه درگیری‌ها 
و درحقیقت فراگیر کردن جنگ به دیگر کشورها نیز 
دست درازی کرده است تا جامعه جهانی راییش از 
پیش به تکاپو و تلاطم بیند ازد. 

جنگی که این روزها در خاورمیانه در جریان 
وین موی اسر ل تن 
انحصار دولت ها نیست که 
با فشارهای بین المللی 
متوقف شده و يا جبهه 
مشخص و معینی داشته 
باشد به همین دلیل این جنگ دارای تلفات بسیاری 
بوده و تمامی لبنان و سرزمین‌های اشغالی فلسطین 
رادربر گرفته است. 

لبته این کونه نییست که فلسطینی‌ها ی لبناني‌ها 
به صورت دست بسته در مقابل نظامیان اسرائیل 
قرار گرفته و صرفاًنظاره‌گر اقدامات آنهاباشند بلکه 
آنها نیز دست به سلاح برده و توانسته اند ضرباتی 
به اسرائیل وارد بیاورند که در این ارتباط ضربات 
حزب الله لبنان کاری‌تر و چشمگیرتر بوده است 
به‌گونه ای که این گروه توانست در یک حمله ناوچه 
اسرائیل را در آب‌های لبنان منهدم کرده و یک 
هواپیمای جنگنده اف - ۱۶ رانیز سرنگون نماید. 

آنچه از سوی برخی کشورها درباره دخالت 
ایران و سوریه در جنگ کنونی عنوان می‌شود و یا 
مواضع تعدادی از کشورهای عرب نظیر عربستان 
ک ا ا ا و درک رت ها 
می دانند نمی‌توآند نفی کننده مقاومت مردم فلسطین 
ولبنان در مقابل ماشین جنگی اسرائیل باشد. به همین 
دلیل برخی رسانه‌ها و کشورهاسعی دارند از ابعاد 
این مقاومت و ایستادگی کاسته و درحقیقت آن را 
بی‌ارزش سازند. 

توت او ا 


جنگ کنونی با جنگ های گذشته 


اعراب و اسرائیل تفاوت اساسی دارد 





گسترده اسرائیل مواجه شده‌اند به اصلاح مواضع 
خود پرداخته و سعی کرده‌اند روابط معقولی با 
فلسطینی‌ها و لبنانی‌ها برقرار سازند در این رابطه 
فان فرش ای کی اس یه 
پایگاههای نظامی اسرائیل این اقدام حزب‌الله رامورد 
انتقاد قرار داده بودند درپی کمک ۱۳۰ میلیون دلاری 
آمریکابه ارتش اسرائیل برای سوخت جنگنده‌هایش. 
یک کمک ۵۰ میلیون دلاری اضطراری به لبنان 
اختصاص دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی 
عربستان این امر درپی تقاضای کمک فوری فواد 
سینیوره نخست وزير لبنان که گفته بود کشورش 
در محاصره قرار داشته و محتاج به کمک است 
صورت گرفته است. 

در همین حال دولت سوریه اعلام کرده که هر 
نوع اقدام اسرائیل در تجاوز به خاک خود راباپاسخی 
انتقام جویانه و سخت جواب خواهد داد. وزیر 
اطلاعات این کور یر این مساله گە کرو که مان 
و مکان پاسخ سوریه محدود نخواهد بود. 

اگرچه نمی‌توان به ادعاهای سوریه چندان دل 
خوش کرد زیر این رژیم نشان داده که قادر به محقق 
کردن شعارهایش نیست اماسیدحسن نصرالله رهبر 
حزب الله لبنان تهدید کرده که از هر وسیله‌ای برای 
دفاع استفاده خواهد کرد. 

در این شرایط 
سران گروه ۸ که در 
سن پترزبورگ روسیه 
گردهم آمده بودند نیز 
درقبال انچه در لبنان و 
فلسطین اشغالی می‌گذرد از خود واکنش نشان داده 
و خواستار توقف هرچه سریع‌تر درگیری‌ها شدند 
درحالی که اسرائیل ۲ پایگاه نظامی سوریه را در 
مرزهای این کشور هدف قرار داده و جاده‌های 
ای را مات که 
کرده است. در همین حال تونی بلر نخست وزير 
انگلیس و بوش رئیس جمهوری امریکا اتهاماتی را 
متوجه تهران و دمشق کرده و مدعی شدند که ایران 
و سوریه به تنش در خاأورمیانه دامن می‌زنند. تونی 
بلر نخست وزير انگلیس در این رابطه افزود: تنها 
راهی که می‌توان اوضاع را آرام و خصومت‌ها را 
متوقف کرد این است که به دلایل به‌وجود امدن این 
اوضاع پرداخته شود. وی مدعی شد دلایل موجود 
این است که افراطیونی هستند که می‌خواهند در 
ی کی وم 
ایجاد دو کشور مستقل و مناسب فلسطین و اسرائیل 
با امنیتی محافظت شده منجر شود. 

اگرچه در این شرایط اتهاماتی متوجه ایران و 
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مورا امت و خصو ضا کت کد که یران از نر 
تسلیحاتی به حزب الله لبنان و فلسطینی‌ها کمک 
می‌کند ولی این سوال مطرح است که آیا اسرائیل 


یکه و تنها به جنگ با فلسطینی‌ها و لبنانی‌ها آمده 
ار ست؟ کمک ۰ میلیون دلاری آمریکا برای خرید 
سوخت جنگنده‌های اسرائیل که خبر آن چند روز 
قبل اعلام شده و یا وتوی قطعنامه‌های شورای آمنیت 
توسط آمریکاو انگلیس نشان از این واقعیت دارد که 
دو طرف درگیر در ماجرای کنونی خاورمیانه برای 
خود حامیانی دارند که این حامیان خود را موظف 
می دانند تا اجازه ندهند طرف مقابل به برتری دست 
باند. 


سابقه تشکیل اسر ائیل 


جد بد التاسیس ملل متحد قطعنامه ۱۸۱ را درباره 
پایان دادن به قیمومیت بریتانیا و تقسیم فلسطین به 
دو کشور عربی و بهودی به تصویب رساند که در 
اد امه این روند در ۵ مه ۱۹۲۴۸ 
قیمومیت بریتانیا بر سرزمین 
فلسطین پایان یافته و رژیم اسرائیل 
این رژیم آغاز کردند که جنگ کنونی 
ادامه همان جنگی است که بیش از 
۰سال از آغازش می‌گذرد. 

قطعنامه ۱۸۱ سازمان ملل 
آغازگر اختلافات و درگیری میا 
اعراب و اسرائیل گردیده و آنها را 
رویاروی هم قرار داد. 

در طول این سالها اعراب ۲ 
جنگ بزرگ و فراگیر و چندین جنگ 
کوچک و محدود با اسرائیل داشتند 
که ۳ جنگ بزرگ در سالهای ۰۱۹۴۸ ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ 
روی داد. ولی جالب توجه است که با وجود پیروزی 
نتوانستند موفقیت قابل قبولی در جنگ‌ها بدست 
بیأورند. 

در ان سالها که جهان ميان دو بلوک شرق و 
غرب به سرکردگی شوروی و آمریکا تقسیم می‌شد 
و جنگ سرد میان انها در جریان بود خاورمیانه نیز 
به عنوان یک منطقه استراتژیک و ثروتمند مورد 
توجه این دو ابرقدرت قرار داشت. اگرچه آمریکامتحد 
اسرائیل بوده و حمایت همه‌جانبه ای را از این رژیم 
به عمل می اورد تعدادی از کشورهای عربی که در 
راس انهامصر به رهبری جمال عبدالناصر قرار داشت 
برای تامین نیازهای تسلیحاتی و تدافعی خود به 
شوروی و بلوک شرق روی آوردند. بطوری که 
روسی و آمریکایی گردید. 

به همین دلیل اگر امروزه حزب‌الله و حماس و يا 
گروه‌های مقاومت فلسطینی و لبنانی از کشورهای 
دوست و متحد خود سلاحی دریافت کنند نمی‌توان 
این اقدام آنهارانفی کرد به این دلیل که آنهابرای بقای 
خود نیاز به این سلاح‌ها دارند» ضمناً سلاح‌های آنها 
حالت بازدارندگی داشته و برای دفاع از خودشان به 
کار می‌رود. درحالی که سلاح‌های اسرائیل تهاجمی 
بوده و برای درهم کوبیدن مقأومت مردم و از بین 
بردن خانه و کاشانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. 


اگرچه پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ 
سرد معادلات جهانی نیز به هم ريخت و شرایط 
جدیدی بر جهان حاکم شد اما هنوز اختلافات و 
درگیری‌ها در منطقه عربی خاورمیانه با اسرائیل 
وجود دارد اماماهیت این اختلافات با آنچه در سالها 
و دهه‌های قبل شاهد بودیم تفاوت اساسی يافته 
است. 

نکاهی به ۳ جنگ بزرگ اعراب و اسرائیل 
بیندازیم با این واقعیت مواجه خواهیم شد که این 
جنگ‌ها درحقیقت جنگ دولت‌هاو کشورها با یکدیگر 
بوده است که در آنها ارتش‌ها در مقابل هم 
صف آرایی می‌کردند. حتی با وجود این که جنگ بر 
سر فلسطین بود امامردم فلسطین نقش چندانی در 
این درگیری‌ها نداشتند و به قولی در حاشیه قرار 
گرفته بودند. 





آلآماشین جنگی اسرائیل در نبردهای 





OE‏ سای که ار قش ها 
شکست می‌خوردند و صفوف انها از بین می‌رود. 
مقاومت هم از بین رفته و شکست قطعی می‌شود. 
زیر ارتش دارای توان و قدرت محدودی است ولی 
در جنگ‌های چریکی و مردمی که این روزها شاهدیم 
مردم سلاح در دست گرفته و به جنگ دشمن 
می‌روند. دشمن اگرچه از ماشین جنگی قدرتمندی 
تا وی اک درک ایر د 
و وسیع باید جنگ کند و طرف مقابلش هم دارای 
یونیفورم و جبهه مشخصی نیست قادر به دفاع 
او بالا 
می‌رود. بلایی که این روزها بر سر اسرائیل آمده 
ناشی ازهمین ماهیت دگرگون جنگ است که نسبت 
به جنگ‌های کلاسیک سالهای ۱۹۶۷۰۱۹۴۸ و ۱۹۷۳ 
شاهدیم. 

بطور مخال در سال ۱۹۴۸ ارتش اسرائیل توانست 
دی رور ار تان هان عرنی را کاهار شکست واه ق 
زمین‌گیر کند. به همین دلیل جنگ مزبور به جنگ ۶ 
روزه معروف است که در مدت ۶ روز اسرائیل 
توانست علاوه بر اشغال تمامی سرزمین فلسطین. 
صحرای سینا تا کانال سوئز رادر مصر و بلندی‌های 


نیست و ضریب اطمینان و ضربه‌پذیری 


جولان رات نزدیکی‌های دمشق در سوریه به اشغال 
۳ 
کمپ دیوید صحرای سینارابه مصری‌ها واگذ ار کرد. 
ولی بلندی‌های جولان و تمامی فلسطین رادراختیار 
دارد بطوری که 
به‌راحتی دمشق پایتخت سوریه را هدف قرار بدهد. 
تمامی این پیروزی‌ها و موفقیت‌ها در مدت ۶روز 
اسرائیل نتوانسته به موفقیتی دست داند. 


زمین گیری اسراثبل 


آنچه در جنگ غیرمتعارف کنونی به وضوح به * 
اثبات رسید از بین رفتن یکه‌تازی و ابهت ماشین 
کک سر اک کی ی ۱ 
قدرت برتر منطقه بوده و قادر است » 
به تنهایی بر ارتش‌های کشورهای : 
عرب منطقه پیروز شده و بر آنهاه 
غلبه کند. البته تجربه‌های سال‌های ؟ 
نه چندان دور هم بر این واقعیت * 
صحه گذ ارده بود. ولی امروزه مردم + 

لبنان و فلسطین این ارتش وماشین : 
جنگی را به چالش کشیده و: 


توانسته‌اند آن را در مخمصه قرار * 


توپخانه این رژیم قادر أشنت 


بدهند. ۰ 
ت 

: ۶ 
به همین دلیل اسرائیل درصدد : 
است ابهت از دست رفته را مجدداه 


کار گنج است و د 


ا 


بدست آورده و اجازه ندهد توازن : 
نظامی در منطقه از بین برود. 
اسرائیل به این واقعیت واقف 
" است که نه‌تنها سوریه بلکه مصر 
که قدرتمندترین کشور عربی است قادر به ایستادگی : 
در مقابلش نیست اما مردم فلسطین و لبنان نشان ‏ 
داده اند که می‌توانند این ارتش را زمین گیر کنند. : 
هرچند تلفات ولطمات بسیاری بر مردم وارد آمده 1 
انها خانه و کاشانه خود را در رویارویی با ماشین . 
جنگی اسرائیل از دست داده‌اند ولی دستاوردی که : 
آنها بدست آورده‌اند بسیار مهم است. 
وضعیت کنونی اسراثیل مشابه شرایط ار ا 
پس از ۱۱ سپتامبر است زیرا در حوادث ۱۱ سپتامبر » 
هم ابهت و عظمت آمریکا از بین رفت. لذا مقامات * 


مان نی 


۰ 


تخب 


۰ 


i 


آمریکا برای کسب قدرت و درحقیقت قدرت‌نمایی ٠‏ 
در راستای بازگرداندن ابهت. دست به اقداماتی زدند * 
که در افغانستان و عراق شاهد آن هستیم. اگرچه » 
ممکن است امریکایی‌هابه این نتیجه رسیده باشند : 


جاک د 


۵ 


که حوادث افغانستان و عراق توانسته ابهت و قدرت * 
رابه این کشور بازگرداند ولی اسرائیل هنوز دچار ‏ 
سرگیجه بوده و نتوانسته به خواسته‌ی خود جامه » 
عمل بپوشاند. گروگان گرفته شدن ۲ نظامی این رژیم » 
بدست حماس و حزب الله لینان لطمه‌ی بسیاری به" 
اعتبار ارتش اسرائیل وارد آورده و آنها را وادار کرد : 
دست به چنین اقداماتی بزنند لذا آنچه این روزها در * 
منطقه عربی خاورمیانه شاهدیم و ممکن است » 
دامنه‌ی آن بنابر دلایلی گسترش یابد تلاش اسرائیل 
برای احیای قدرت و توانمندی نظامی خود و کسب ۰ 


e‏ ساب 


مجدد برتری در این منطقه است. 






شماره ۳۲۴۱ 






۸ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۴۱ 


سه کانه 
کیان فولادی 
تاریخ مصر ف نمایشگاه 

بدون دخالت سازمانها و ارگانهای فرهنگی کشور 
و دربی‌خبری تعداد زیادی از طراحان لباس, نمایشگاه 
پوشش اسلامی در مصلای تهران برگزار شد. نامش 
را ریحانه گذاشتند و تبلیغات خوبی انجام شد و 
دست کم تهرانیهایی که علاقه‌مند بودند پس از چند 
روزی از برگزاری نمایشگاه از وچودش باخبر شدند. 
وزارت کشور و نیروی انتظامی و استانداری تهران 
برنامه اش را ريختند. طراحان را دعوت کردند و به 
مردم اطلاع دادند. گویی بیش از اینکه نمایشگاهی 
فرهنگی باشد با حضور ارگانها و سازمانهای مرتبط 
با فرهنگ. نمایشگاهی امنیتی - انتظامی است با 
خقتیوی‌تهادهاسی که کارشتان حط اتتظام ی امت 
جامعه است. هر چند در جامعه‌ای که هر روز بیش از 
یک هزار کانال ماهواره و هزاران ابزار دیگر فرهنگی 
غیرایرانی و غیراسلامی را تبلیغ می‌کنند. همین 
نمایشگاه هم غتیمت است: تا اگر زنان ایرانی» برای 
پوشش خود از ان الگو نمی‌گیرند. حداقل نمونه‌هایی 
متنوع از پوششهای مورد تایید حاکمیت را دیده 
باشند. شکل و طراحی لباسها به‌گونه ای بود که نظر 
تعدادی از بازدید کنندگان را جلب می‌کرد. امابهسادگی 
می‌شد احساس کرد که بسیاری از دختران پایتخت 
که به پوششهایی خاص عادت کرده‌اند. به این طرحها 
ولباسهابا طعنه و لبخند می‌نگریستند وبه این سادکیها 


تماشای دود از دور دست 


دود و آتش جنوب لبنان رافراگرفته» هر روز 
هم بالاتر می‌رود و بیشتر می‌شود. دهها هزار 
ایرانی هم که در تورهای تابستانی مسافرت به 
لبنان. جایی رزرو کرده بودند. با بهت و حيرت 
اخبار این کشور ساحل دریای مدیترانه رادنبال 
می‌کنند. هر روز چند کشته و زخمی و هر روز 
حجم بیشتری از ویرانی. غاصبان فلسطین هر | 
روز حملات بیشتری به لبنان را تدارک می‌بینند 
وهرلحظه بر تعد اد مسلمانان کشته شده افزوده | 
می‌شود. اما بسیاری از دولتهای عربی - اسلامی 
ساکت و سرد نشسته اند و دود را از دور تماشا | 
ہے کا کے سا ها فال ھم فا تا 
متحده امریکاء هیچ واکنش جدی از خود نشان 
نداده. در یک جمله عده‌ای مسلمان» هر روز به 
دست عده‌ای غاصب. کشته می‌شوند. زخم 
ارو سرت عا نمی کر زان شم 
حرکت جدی در جهان بزرگ امروز برای 
ر کر اا ان واا کت اعدام 
نمی‌شود که اگر خوب بنگریم. مهمترین علت این 
سردی و سکوت. ترس است. ترس قانونی و 
سازماندهی شده سازمان ملل از بزرکترین 
دارنده سلاحهای هسته‌ای جهان, امریکا 
که باحق وتو, حق تمام جهان رادر پستو 





4 گر این نمایشگاه در شهرهای کوچک ایران بر گزار می شد 
هم بازدید کنن د گان بیشتری داشت و هم تانير بیشتری 


حاضر نیستند از قید لباسهایی که امروز در تهران و 
شهرقای مزر گ رازان شدة رها شوت آنا جک 
اینجاست که این طعنه و لبخندها و این پوششهای 
خاص فعلا تنها در خیابانهای تهران و شهرهای بزرگ 
فراوان شده اگر چند صد کیلومتری دورتر برویم در 
بسیاری شهرهای کوچکتر ایران هنوز چادر پوشش 
غالب بانوان ایرانی است وهنوز سالهاوقت لازم است 
که ان هرازه که ماه ار ماو توا دس ی قفا 
در شهرهای بزرگ ایران رابرای شهرهای کوچک هم 
اناد کد واا ور ی کک © 
تعدادشان هم اصلاً کم نیست. می‌توان بر اثربخشی 
نمایشگاههای پوشش ایرانی و اسلامی امیدوار بود. 
ما او oe‏ اراد 





حجاب برگزیده بودند. حال برای پاسخ به حس 
تنوع طلبی خود می توانند با دیگر انواع پوشش 
اسلامی - ابرانی اشنا شوند. از زیبایبهایش لذت ببرند 
و قبل از اینکه پیشنهادهای طراحان غرب را برای 
پوشیدن بشنوند. نیازشان راب نمونه‌ها و طرحهای 
متنوع ایرانی تامین کنند. اگر این نمایشگاه بجای تهران 
در شهرهایی کوچک برگزار می‌شد. هم تأثیر بیشتری 
می‌گذاشت و هم بازدیدکنندگان بیشتری داشت وهم 
آنها که مسوول فکر کردن و حل کردن معضلات 
کشورند فرصت بیشتری داشتند تا به این نکته 
بیاندیشند که اصلاح شیوه پوشش برخی دختران 
شهرهای بزرگ ایران دیگر باروشهایی از آن دست 
که در مصلای تهران اجراشد. ممکن نیست. 


محبوس می‌کند تأجهان به جایی رود که اراده حکام 
اوست. بسیاری از سران کشورهای عربی هم در 
همین ترس یخ زده‌اند و اگر همت کنند در برابر این 
کشتارها؛ تنها خمی به ابرو می‌آورند و دیکر هیچ. 
جالب اینجاست که همانهایی که امروز دولتهای 
جهان را در برابر اوضاع اسفبار لبنان ساکت نگه 
داشته اند انهایی هستند که درباره پرونده هسته‌ای 
ایران نیز گردنکشی می‌کنند و اراده خود رادر جهان 
فریاد می‌زنند. ایران همواره تجاوزات غاصبان 
فلسطین به مردم لبنان رانفرین کرده و در حد توان 
اه ارس کت ا 
این واقعیت دور شد که مبارزه و ایستادگی باکسانی 
که امروز دود و اتش لبنان رادر سکوت فرو برده‌اند 
و در مقایل صدای پرونده هسته‌ای ایران رابه اسمان 
می‌برند. کاری سخت است که با سرپنجه تدبیر و 
تیزبینی به انجام می‌رسد. تیزبینی و تدبیری که 
اا لد ار واا ن در دام کا د اه 
دشمنان ایران راشادتر از امروز کند. 


صدای پر ونده هس ای ایر ان 
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8 خانواده‌هایی که ۴ ماه است 
نخواییده اند 

چند خانواده بی گناه ایرانی ۴ ماه است که 
عزیزانشان را ندیده‌اند. عزیزانی که ۴ ماه پیش در 
تیه کرو کات کر قه هاش هخا زود 
اوائ امك اس که قر لظا من ن 
ناگوارترین خبر از عزیزانشان هستند و روزی چند 
بار با عزیزانشان وداع می‌کنند. گروگان های حادثه 
تاسوکی در جاده زاهدان - زابل هنوز دربندند (هر 
چند تعدادی از آنهابه هر ترتیب از چنگ گروگانگیران 
رها شده‌اند)» کافی است تنها چند لحظه خود رابه 
جای این خانواده‌ها فرض و حالشان رامرور کنیم تا 
بپذیریم نیروهای امنیتی و نظامی و بازوهای سیاسی 
نظام وظیقه‌ای اضطراری‌تر از این ندارند که 
سرانجامی برای این ماجرارقم بزنند. 





a 
“a ‌ دا‎ 
۲ ۲ ۲ 
5 
۳ = ۳ 
بت فلا‎ 
1 با‎ Fie 


ګااز این حادثه شوم ۴ ماه است 
که می گذرد ولی زخمهای آن 
هنوز التیام نیافته اند 


ماجرایی که نه‌تنها خانواده‌های گروگانها را عذاب 
می‌دهد که مردم منطقه رانیز با علامت سوالی بزرگ 
روبرو کرده است؛ ایا ممکن است ماهم روزی به 
هس راا ای و ۵ ال ری 
جدید و جنب و جوش مدارس و دانشگاهها ۲ ماه 
راه‌حلی پیدا نشود. ترس و تردید همچنان گروهی از 
مردم منطقه راخواهد ازرد. 
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به خصوص در سالیان اخیر, نام گذاری پاره‌ای‎ 
روزها و ایام به بهانه برخی مناسبت‌ها و‎ 
یادکردهاست. همه ملل و اقوام» بیش و کم ندین‎ 
در منأسیت های مختلف جاودانه کنند؛ چراکه‎ 
هویت ملی و دینی اقوام و جوامع از گذرگاه همین‎ 
نام ها و یادها تثبیت می شود. اسوه‌سازی و‎ 
الگوپردازی به عنوان یکی از قدرتمندترین و‎ 
موّ‌ثرترین روش‌های تربیتی مطرح است. برای‎ 
ی‎ ET 
برجسته را در نقشینه تاریخ همچنان شفاف و‎ 
پررنگ نگاه داشت و از گزند غبار فراموشی و‎ 
BT TT 
کرده و اگر پایی بر زمین دارد سری برافراشته در‎ 
E e ET 
سجود فرو نهاده.‎ 

به ذوق من یکی از زیب‌آترین و 
سلبقه‌پردازاته‌ترین نام‌گذاریها نهادن تام "ماد" 
در یاد کرد روز میلاد حضرت زهرا علیهاسلام 
است. به راستی اگر بهانه‌ای برای تجلیل از مادر 
باید جست. کد ام مناسبت زیباتر از بهانه نام زهرا 
و میلاد او؟ و می‌بینیم که این مناسبت در نگاه 
عاطفی و ذوقی جامعه ماء چه لطیف و چشم نواز 
جای خود را کشوده و جلوه‌های دلنواز و زیبای 
صاحب فرزندانی قد و نیم قد است. در گردونه 
گرفتاریهای روزمره و مشقت معیشت. روزها و 
ماههاست که از مادر خود بی خبر است. دختر و 
پسر جوان دانشجو, به جبر و یا ذوق تحصیل. 
بالاجبار مدیدی است که از شهر و ديار مادر و 
خانه پدری دورافتاده‌اند. عروس جوان و زودرنج. 
دلخوری از مادر دومش دل به کدورت آميخته و 
ح فا ی کر 
سوءتفاهمی اندک. از مادر همسرش رنجیده ۳ 
کوتاه زمانی است که چشم از او فروافکنده هرچند 
دلش همراه چشمش نیست.... 

آری, همه اینها حق یا ناحق واقعیت‌های زندگی 
که یا تا و 
می‌گیرد و گاه کدورت‌های بیش و کم در دل‌ها 
می‌نشاند؛ اما و هزار اماء کدام قیمت رادر‌سودای 
کدام بازار می‌توان یافت» که مهر مادر را بتوان 
بدان فروخت؟ ایا دلخوریهای انی و کدورت‌های 
موقتی و سوءتفاهم‌های بیش و کم. می‌تواند بهای 
سودای مهر مادری فرزندی باشد!؟ 

اینجاست که آن فرزند گرفتار زندگی و آن دختر 
وپسردانشجوی دور از خانه وان عروس نازک‌تر 
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ا برگ کل و آن داماد حساس و دقیق, همه و همه در 
آستانه یک رون, روز برترین مادر گیتی, این بهانه 
راغنیمت می‌شمارند و شانه از کوله‌بار رنج خود 
ساخته و دلخوری خویش پرداخته سبک می کنند 
وباشاخه گلی به دیدار مادر می روند که: تو گویی 
پیش از این نه خانی آمده نه خانی رفته! مادر! ما 
آمده‌ایم که برای هميشه باتو بمانیم؛ و اگر نه پیش 
چشم تو. که در درون قلب تو! 

در عین حال این مناسبت تنها به نام "مادر" 
نیست. که بهانه‌ای برای یاد کرد مقام ات 
زنی که مادر است و یا در انتظار مادرشدن است 
پس چه نیکوتر, که در کنار دل مشغولی به این نام 
پیام برخاسته از این روز را نیز در خاطر نگاه داریم 
که آن پیام. نام و مرام زهرای علی است. 

یکی از افت های خواسته و ناخواسته در 
ی ار 
باکر د است مس جود هت ددع دار اس 
تک ال کی lT‏ 
مذهبی در منأسبت‌های عید و عزاء محتوارافدای 
ظاهر و سیرت را قربانی صورت‌ها کرده است؛ تا 
جایی که مثلا گاه در عزای عاشوراعلم هابرافراشته 
می‌شود و علم‌ها فرو می افتد و احساسات گاه چنان 
کت کل را را 
روز مادر نیز باید بدین غفلت. گوش هوش داشت 
اجازت نداد که عرصه محتوایی این روز جولانگه 
پیرایه‌های صرفاظاهری و تشریفاتی شود. اگر به 
آن روایت اعتماد کنیم که دلیلی بر بی‌اعتمادی 
نداریم که سوره دهر در نشسته به شان و منزلت 
خانه زهرای علی است. آنگاه در کنار شور و شوق 
کل افشانی روز مادر ازنور خانه برترین مادر گیتی 
دا واه هن ک ان ه ۰۰ ۳ 
و پناهگاه فقیر ویتیم و اسیری باشد که هم شکم از 
سفره ساده ماسیر بدارند وهم دل ازنوازش محبت 
و مهر مابرخوردار سازند. روز ماد می‌تواند نیز 
روز یادکرد سه روز روزه‌داری خانه‌ای باشد که 
OS‏ و E‏ 
ار ان 
خود راطعام و جرعه بهشتی در سومین شب ایثار 
یافتند و وعده شراب طهور و چشمه سلسبیل رادر 
جامه خضرو استبرق رضوان الهی در گوش 
سپرده‌اند و همه اینها پاداش صبر و نذری بود که 
به امد امن قیامت بر خود خریدند. جرعه ای از از 
را نا 3 
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اطلاعات هفتگی ۹ 


شماره ۳۲۳۱ 
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نمایی از دره «اق اولر» از جاذبه‌های توریستی تالش 


۰ اطلاعات هفتگی 
شماره إ8 





کمتر صاحبنظر و کمتر اهل دل و دوستدار طبیعتی است که با یکبار سفر به منطقه تالش. شیفته 
زیبایی‌ها و منظره‌های دل‌انگیز این سامان نشود. زیبایی‌های شگفت‌انگیز منطقه تالش به حدی کم نظیر 
است که چند سال پیش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. منطقه «آق‌اولر» تالش را به عنوان یکی از 
جذاب ترین و تماشایی‌ترین مناطق طبیعی ایران معرفی کرد. 


پیشینه تاریخی 

ها اف 
و در عهد قدیم به نام کشور «کادوسیان» نامیده 
می‌شد. در اسناد تاریخی از سرزمین کادوسیان به 
عنوان سرزمینی نام برده شده که از حکومت مرکزی 
ای خر مت ای ای درک ار ۲ 
اطاعت نکردند. درخصوص نام تالش ۲ فرضیه 
رای یعاس خر 
بافت منحصر به فرد خاک و نفوذناپذیری نسبی اب 
در آن. همواره هنگام بارندگی سراسر گل الود است و 
چون در گویش تالشی واژه گل با واژه «تول» نامیده 
می شود به مرور نام «تولش» به معنای گل آلود بر 
ان نهاده شد که بر اثر مرور زمان این واژه به تالش 
تبدیل شد ه است. 

فرضیه دوم که در کتاب «کاوش‌های 
باستان شناسی در محوطه‌های باستانی تالش». 
تالف محمدرضا خلعتيري به آن اشاره شده این 
است که براساس قواعد زبان‌شناسی, تغییراتی در 
تلفظ «کادوس» اعمال شده و به «تالوش» و سپس 
تالش تبدیل شده و بدرستی معلوم نیست از چه 
زمانی تالش جایگزین واژه «کادوس» شده است. 

کر 
این سامان به نام «طیلسان» نام برده شده و این 
ار 
می‌شد. البته تالش قدیم مشتمل بر تالش فعلی و تالش 
جمهوری آذربایجان بوده که متاسفانه در زمان 
حکومت قاجاریه براساس عهدنامه‌های کلستان و 
ترکمانچای قسمت های زیادی از خاک ایران از جمله 
ار از نک 
در ۱ 
مذهب رایج در تالش قدیم تسنن بوده است. 


ولی بعد از شکل‌گیری حکومت صفویه در 





اردبیل و با همکاری ترک‌های اردبیل مذهب تشیع 
در تالش رواج یافت. شماری از مراکز تاریخی در 
تالش عبارتند از 

بقایای حمام تاربخی آق‌اولر - اماکن مکشوفه 
باستانی مریان و تندابین - درخت مقدس امامزاده 
CE CO‏ 
امجد. 


ویژگیهای جغرافیایی 
تالش بزرگترین شهرستان استان گیلان است. 
این شهرستان در شمال گیلان قرار گرفته و حدود ۲ 
هزار و ۶۷۰ کیلومترمربع وسعت دارد. این شهرستان 
مشتمل بر بخش‌های مرکزی, اسالم. کرگانرود و 
حویق است و حدود ۷۵ هزار نفر جمعیت شهری و 
۰ هزار نفر جمعیت روستایی دارد. 
شهرستان تالش از سطح دریا ۱۶ متر ارتفاع دارد 
و بین ۴۸ درجه و ۲۷ دقیقه تا ۳۹ درجه و ۱۴ دقیقه 
طول شرقی و ۳۷ درجه و ۱۳ دقیقه ت۳۸ درجه و ۱۷ 
رک 
شهرستان تالش از شرق به دریای خزر. از غرب 
به استان اردبیل, از شمال به استارا و از جنوب به 


دس 


ودبارم | ۱ 
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ارسال گزارش: غلامرضا شیرزاد 
عکس‌ها از: حسین حبیب زاده 





فومنات محدود است. 

تالش از نظ رآب و هوا و شرایط اکولوژیکی به ۲ 
منطقه کاملا متفاوت جلکه‌ای و کوهستانی تقسیم 
می‌شود. اب و هوای جلگه‌ای آن معتدل و مرطوب با 
میانگین دمای ۱۵ الی ۲۰ درجه سانتی گراد است. اما 
اب و هوای کوهستانی آن به دلیل تبخیر آب دریای 
خزر و وجود بادهای خزری که از شرق به غرب 
می‌وزند. عمومأنیمه مرطوب و دارای رویش گیاهی 
متنوع و مناسب برای دامپروری است. 

کوهستان رویایی تالش در زمستان بسیار سرد 
و برفگیر و در تابستان خنک» مرطوب و مه‌الود است. 
در حد فاصل این دو گونه شرایط جغرافیایی. 
جنگل‌های پرپشت و انبوه. مه الود و عموما بارانی 
وجود دارد. 

شهرستان تالش به دلیل دارا بودن خاک 
حاصلخیز و مراتع فراوان و جنکل‌های انبوه ساکنان 


ا منطقه یبلاقی «آق اولر» تالش جند 


سال پیش از سوی وزارت فرهنگ و 
ارشاد به عنوان زیباترین منطقه ایران 


معرفی شد 






خود رابه تولید کشاورزی و دامی سوق داده است. 
تولیدات کشاورزی این منطقه شامل: برنج, گندم 
و جو, مرکبات. صیفی جات. میوه‌جات و ذرت است. 
ها ما تا و 
گاو و گوسفند. زنبورداری» پرورش ماهی و صید 
ماهی مشغول هستند. 
تولیدات صنعتی تالش شامل صنایع چوبی 


۱ ر 
` 5 


لباس محلی بانوان تالش 





را ای ی را 
هوایی و پوشش گیاهی منطقه در طول سال ناچار 
به کوچ (ییلاق - قشلاق) هستند 

ییلاق شامل مراتع کوهستانی و قشلاق شامل 
مناطق جنگلی. جلگه‌ای و ساحلی است. در سالهای 
کر ای E‏ 
به اجرای طرح خروج دامداران از جنکل کرده و 
دامداران را در مناطق جلکه‌ای سکنی داده است. 
تالشی‌ها بالهجه شیرین تالشی که یکی از لهجه‌های 
اصیل ایرانی است سخن می‌گویند. البته به مرور 
زمان و بر اثر پیوند با ترک‌های مستقر در غرب و 
گیلک‌های همجوار در جنوب. گویش‌های ترکی و 
گیلکی نیز در این منطقه رواج یافته است. 

جاذبه های طبیعی 

شهرستان تالش به دلیل وجود اقلیم‌های آب و 
هوایی متفاوت. دارای مناطق زیبا و سرسبزی است 
که چشم هر بیننده‌ای را خیره می کند. 

شماری از مراکز دیدنی در تالش عبارتند از: 
۵ جنگل و پارک جنگلی و ساحل زیبای گسیوم 


جاده جنگلی خرجگیل ونا و اسالم 
یبلاقات اسالم 


9میدان مرکزی شهر ۱ 
عمارت ببلاقی سردار امجد در اق‌اولر 
9سواحل زیبای دریای خزر 


9جنگل‌های بکر و آبشارهای رویایی و 
شالیزارهای گسترده 
#ییلاقهای سوباتان و. 


راههای ار تباطی و مراکز اقامنی 


فاصله تالش از شهرهای دیگر به شرح 
زیر است: انزلی حدود ۷۵ کیلومتر و استارا 
۳ 
دریای خزر و از غرب به کوهستان تالش و 
استان اردبیل محدود شده است. می‌توان از 
ET‏ ار نا ۳۲ 
به اتوبان چهاربانده) به تالش سفر کرد. 








تالش به دلیل وجود آب و هوای مناسب و 
جنگل‌های زیبا و سرسبز دارای امکانات بالایی در 
جذب گردشگر و توریست است. 

هتل بزرگ و مجهز تالش: این هتل با ظرفیت 
پذیرش یکصد نفر مسافر اماده پذیرایی از مسافران 
ابرانی و گردشکران خارجی است. 

9رستوران گلستان: این رستوران درجه یک. 








0 تالش بزرگتسسرین 
شهرستان استان گیلان 






است و بیش از ۳ هزار 
کیلومترمربع وسعت دارد 








زیرنظر سازمان ایرانگردی و 
جهانگردی و با مدیریت 
اقای حجازی‌فر تمامی 
E‏ 
نرخ ۰ تومان 

در تالش همچنین 
مهمانپذبرهای متعدد در 
گوشه و کنار شهر وجود 
دارد که اماده پذیرایی از 
E‏ 

نرخ متوسط یک شبانه‌روز اقامت 
a‏ اه ۱ 
از ۵ هزار تومان تا ۲۰ هزار تومان متغیر 


تس 


است. 


صنایع دسی 
9صنابع دستی تالش عبارتند از: انواع 


کلیم. جاجیم و قالی. صنایع چوب 

غذاهای ‏ محلی منطقه 
عبارتند از: باقلا خورشت. ماهی 
سفید شکمپر. میرزاقاسمی» ورقه ۽ 
بادمجان. واویشکا يا چغرتمه 
سرقلیه آلومسماء فسنجان, باقلاپلو. 
بورانی. خوت خوتی (اين غذا با 
آلوچه ترش تهیه می شود)» مرغ 
شکم پر طاس کباب شورکولی همراه با کته (کولی 
ماهی بومی منطقه که بزرکتر از کف دست انسان 
است). بادمجان شکم‌پر یاهمان لونگی که بامغز گردو 
و رب انارو پیاز و بادمجان تهیه می‌شود. کباب 
خاکستری و غذ ای معروف پلاکباب که همراه با اشبل » 
(تخم نمک سود ماهی سفید)» مغز گردو و باقلای ء 
اه ۱۱ 

9سوغاتی‌های تالش عبارتند از: برنج. عسل. 
خاویار. ماهی سفید. شور و دودی. گلیم. قالی و صنایع 
چوبی 


دانشگاه آزاد: هم اکنون حدود پانصد نفر 


دانشجو در رشته‌های حساید اری» مدیریت. کامپیوتر * 
و بازرگانی در اتن دانشگاه مشغول به تحصیل 


بقیه در صفحه ۴۷ 


شماره ۳۲۴۱ 






هردی که کوه وا لا 


مد 


9 


ډرډاشت کسی دود که شروع ده برداشتن سنگودره کرد 


e‏ ین جنی 
چ 





f 





پنهان کاری 


اصولا انسان در برابر عاملی به نام پنهانکاری و 
یا مخفی کاری دارای نقطه ضعفی غیرقایل دفاع 
می‌باشد. چرا که همه ما به‌گونه ای چنین تجربه‌ای 
راداشته ایم و شاید هم بسیاری از ما اعمال خود را 
در خفا انجام دهیم تاکسی شاهد ان نباشد. اما مانند 
هر عادت دیگری اگر این عمل هم به یک وسواس و 
حساسیت تبدیل شود و از حد و حدود خود تجاوز 
کند. آنگاه تبدیل به یک ناهنجاری می شود. 

برای توضیح بیشتر به پرونده «نیکول براون» 
مراجعه می‌کنیم. 


نیکول و همسر 


نیکول زنی جوان و ۲۸ ساله بود که در تابستان 
سال ۱۹۹۰ به اتفاق شوهرش به نزد ما امد. شوهر 
هی eG‏ 
رس ار ات 
می‌نمود که به‌راستی به همسرش علاقه داشت و به 
همین دلیل هم زمانی که مشکل یا مشکلاتی در رفتار 
را E E‏ 

در آغاز نیکول بسیار خاموش و متفکر نشان 
می داد و به نظر نمی‌رسید که او کسی باشد که 
داوطلبانه راجع به خودش سخن بگوید. از همین رو 
TY‏ ی 

بیشترین نارضایتی که باب از آن گفتگو 
ES‏ ( 
کاری را به صورت پنهانی و با مقادیری 
مخفی‌کاری انجام می‌داد. درواقع نیکول هیچگاه 
از نقشه‌هايش برای انجام کارها در روز با باب 
صحبت نمی کرد و برخی اوقات باب در غافلگیری 
از انجام امری از جانب نیکول اگاه می‌شد. حتی بنا 
e‏ 
مثلاً نیکول مشغول کاری مثل دوختن یک قطعه 
دستمال یا پارچه با سوزن و نخ می‌شد و ناگهان 
باب ياهر شخص دیگری سر می‌رسید. نیکول بدون 
تامل. پشت خود را به تازه وارد می کرد و کار خود 
TT‏ پنهانی دنبال می‌نمود. درواقع ادامه 
عادت نیکول بدینسان و در هنگام انجام کارهای 


اطلاعات هفتگی 


lS 





دکتر بهمن بهروزی 


ساده بود که طاقت باب را طاق کرده بود. باب به 
درسنی در این خصو‌ ص نظری دس که 
در حقیفت دتیجه طییعی عادتهای نیکول 
می‌توانست باشد وا ن ایجاد شک و تردید در خودش 
یعنی در باب بود که نکند نیکول واقعاً دست به 
کارهایی بزند که باب از آنها سر درنیاورد. کارهایی 
که حتی می‌تواند زندگی زناشویی انها را به خطر 
اندازد. البته این نتیجه‌گیری از جانب باب قدری 
افراطی بود. اما به هرحال اگر هر کس دیگری هم 
رایواشکی انجام دهد. بروز چنین شک و تردیدی 
اجتناب ناپذیر می‌نماید. 


8 نیکول مشکلات زیادی داشت 
و در این میان مشکل بزرگی که پس 


از ازدواج برایش پیش آمد» او را به 
جایی می رساند که آینده مجهول 


بهترین دورنمای ان بود 





سرگذشت نیکول 

من برای آشنایی بیشتر با شخصیت نیکول از او 
البته نیکول چندان انگیزهای برای ۳ ۱۳۳ 
در هرحال مجموع صحبت‌های او و شوهرش. 
سرگذشت او رابرای من روشن تر کرد... 

نیکول در یک خانواده نظامی به دنیا امده بود و 
مانند اغلب خانواده‌های نظامی. پدر و مادر نیکول 
هم در پایگاه محل ماموریت پدر نیکول زندگی 
می‌کردند. پایگاهی که پدر نیکول در آن خدمت 
می‌کرد. متعلق به نیروی هوایی بود و در «دلمار» 
واقع در کالیفرنیا قرار داشت. پدر نیکول یک افسر 
نیروی هوایی و مهندس پرواز در جنگنده‌ها یا 
بمب آفکن های نیروی هوایی بود. مهندسین پرواز در 
جنگنده و یا بمب افکن علاوه بر وظایف فنی و تکنیکی 
و همچنین نقشه خوان و تعیین مسیر. در صورت 
لزوم به عنوان توپچی و یا بمب انداز هم خدمت 


سال 7 کک سال ۱۹۷۰ و در اوج eT‏ 
جهنم سبز اعزام شد. و طی چهار سال 
بعدی» انچه که نیکول به یاد می اورد. خد احافظی‌های 
تلخ مادرش و او که تک فرزند انها به شمار می‌رفتِ 
با پدرش بود که پس از مرخصی‌های کوتاه و غالبا 
۸ ساعته» درحالی که اشک به چشم داشت» از 
زن و فرزندش جدامی‌شد و باتو جه به ميزان تلفاتی 
که جنگ ویتنام به‌بار داشت. هیچکس نمی تو انست 
اززنده ماندن خود مطمئن باشد. نیکول زمانی که از 
ان روزها صحبت می کرد. اشک در چشمانش حلقه 
می‌زد و به‌قدری احساسی ان دوران رایاد اور می‌شد 
که حتی اطرافیان هم تحت تاثیر قرار می گرفتند. 


دوران تلخ 


کے ر ل 
و صفا و ارامش منتهی شود. اما زهی خیال باطل. 
بازگشت پدر نیکول به خانه همان و آغاز جنجال‌ها 
و عربده‌های سرسام اور پدرش هم همان. 

EES‏ 2 دوران 
۱۳۹۳ اغاز شد. مانند بسیاری ۳ 
بازگشته از ویتنام. پدر نیکول هم دچار کابوس های 
وحشتناک شد و در نتیجه خواب خود را از دست داد 
زمانی که او رابه نزد پزشک ارتش و متخصص در 
اعصاب و روان بردند. پزشک مذکور که به دفعات 
موارد مختلف دیگر راهم مشاهده کرده بود. پس از 
ما وا توا رازن کت ۱ 
هر دقیقه و هر ساعت. بمبارانهای صحنه نبرد رابه 
یاد می آورد و بدتر از آن زمانی بود که او صحنه رها 
کردن بمب يا به مسلسل بستن زنها و کودکان در 
دهکده‌های ویتنام رابه یاد می اورد و فشار عصبی 
بر آو دوچندان می‌شد. البته پزشک مذ‌کور مداوارا 
روی پدر نیکول اغاز کرده بود. اما تاثیر دارو بسیار 
ناچیز می‌نمود. در این میان, با هر بهانه‌ای پدر نیکول 
با همسرش و حتی نیکول به مشاجره می‌پرد اخت. 
در ابتداانها تا حدودی قدری تحمل نشان می‌دادند. 
اما رفته رفته طاقت مادرش به پایان رسید و او هم 
به جدل و مرافعه ادامه می داد. روزها و شبها بود که 
نیکول شاهد دعوای پدر و مادرش می‌شد و زمانی 
که کار به نعره‌های پدرش و جيغ‌ها و کریه‌های 
مادرش می کشید. نیکول درحالی که با دو دست 
گوشهای خود را پوشش می داد» به دورترین اتاق 
موجود در خانه پناه می‌برد. در را می‌بست و در 
تاریکترین گوشه و یا حتی درون گنجه لباس‌ها 


بیرون رفته و به نز مادر خودش رفته بود و یا 
پدرش از خانه خارج شده و به دوستان خود پناه 
می‌برد. که البته این عمل هم معمولا اوضاع را 






گذر سالها 

سرانجام این بستری شدن پدرش در بخش 
اعصاب بیمارستان و قرار گرفتن او تحت مداوا از 
طریق شوکهای برقی و شوکهای مرطوب بود که تا 
حدودی پدرش ا 
همراه با این خروج. پدر نیکول اصولا شخصیت خود 
راهم از دست داد و تبدیل به انسانی خاموش شد که 
هیچ چیز برایش آهمیت نداشت. امانیکول که خود بر 
ری در جوی که ذکر آن رفت. دچار تزلرل 
شخصیت شده بود. باهر مکافاتی بود دوران تحصیل 
در دبیرستان را پشت سر گذاشت پوس وت دح 
انگیره‌ای برای ادامه تحصیل در دانشگاه ۱۲۳۳۹۵۵ 
٩‏ سالگی شروع به کارهای پاره وقت و نیمه وقت 
در مکانهایی مثل رستورانها و ساندویچ‌فروشی‌ها 
کرد. نیکول چند سالی به همین منوال ادامه داد تا 
اینکه باب با او آشنا شد و پس از یکسال آشنایی و 
نامزدی. سرانجام با نیکول پیمان زناشویی بست. 


مشکلات تعلیق بافنه 


با آنکه انتظار می‌رفت که پس از ازدواج, نیکول 
را نکر 
بدینگونه پیش رفت که مشکلات قبلی و بخصوص 
خاطرات دوران بلوغ. در ذهن نیکول به صورت تعلیق 
یافته باقی ماند و پس از ورود به دنیای پرمسوولیت 
eS‏ 
بدینسان بود که داستان پنهانکاری‌ها آغاز شد. اگر 
یادتان باشد. مادر دورانی که مشکلات در خانه پدر 
و مادر نیکول به اوج رسیده بود از زمانهایی گفتیم 
کی ار 
مادر. به درون مکانهای تنگ و تاریک پناه می‌برد. 
درواقع پنهانکاریهای او هم براساس همان سابقه بود 
و او از ترس اینکه ممکن است در انجام کاری اشتباه 
کند و اشتیاه ۱ ۱۱۳۰ 
تزدیکترین افراد e‏ 
می‌کرد. درواقع این عادت در نیکول نوعی حقارت 
محسوب‌می‌شد. امالز همه ۱ 
درباره خودش به من داد که بیشتر از همه او را به 
TES‏ 
نقص بزرگ 
انیکول بچه‌دار نمی‌شد. درواقع پس از دو سال 
که انها چندین بار تست و ازمایش انجام دادند. این 
yy‏ 
عصبی فراوان در دوران بلوغ, احتمال بچه‌دار شدن 
را از دست داده و این بیشتر از همه» زندگی باب و 
E E‏ 
ES‏ 
TT E‏ 
همسرش ازدواج راپابرجانگهداشته بود. درحالی که 
نیکول کاملا اعتماد به نفس خود رادرخصوص ادامه 
این ازدواج از دست داده بود و یکی دیگر از دلایلی که 
نیکول را بر پنهانکاری می‌کشاند همین امر بود. 
درحقیقت او از باب خجالت می‌کشید و مجبور 
می‌شد تا روی خود را برگرداند. اما باب تصور 


می کرد که نیکول خیال پنهانکاری دارد. البته من این 
سوءتعبیر رابرای هر دو تحلیل کرده و باموشکافی 
برایشان ان رارد کردم امامشکل اصلی یعنی بچه‌دار 
نشدن نیکول عاملی بود که باید به صورت جدی با 
آن مواجه می‌شدند. من حتی به آنها گفتم که باید با 
یکدیگر تعارف ند اشته باشند و اگر اهداف زندگی آنها 
بدین شکل با یکدیگر سازگاری ندارد. علی رغم 
علاقه‌ای که هر دو به یکدیگر داشتند. باید از هم جدا 
می‌شدند. دروأقع من با اینگونه صحبت کردن, قصد 
داشتم تا آنهارا از هیولایی به نام جدایی بترسانم. اما 
خود در ذهن از این موضوع کاملاً مطمتن بودم که 
۵ ۳۱ 
باید به بهترین شکل ممکن حل شود و در این راه 
هرگونه کمک فکری راپذیرا بودیم. 


یک راه حل 


من اولین بار که عامل پذیرفتن فرزند را برای 
انان مطرح کردم» هر دو با بی‌تفاوتی با ان برخورد 
کردند و هر دو معتقد بودند که چندان با این روش 
دک ا ا 
آنها نیست. خود می‌تواند هم از طرفی آنها را در 
زندگی زناشویی مغموم و متاثر کند. و از جهتی هم 
برای ان کودک می‌توانست یک بی انصافی و ظلم 
تلقى شود که بی‌تقا ۱ 
باعث شود ای از یک ره ۱۳۱۱۱۱۱ 
محروم شده و زمانی که به سنین بالاتر رسید. خود 
دچار مشکلات روحی عدیده شود... من البته این 
نوع تحلیل و پاسخ را از بسیاری از کسانی که به انها 
پیشنهاد پذیرش کودک رامی کردم شنیده بودم اما 
از ظرفی هم مي دانستم که این پاسخ TE‏ 





ترس از ناشناخته‌هاء که در این مورد یک کودک 
است. می‌تواند باشد تا یک پاسخ واقعی و از این رو 
تصمیم گرفتم تا انها را در برابر یک عمل انجام شده, 
قرار دهم. 


یک چهره معصوم 


من به اتفاق نیکول و باب به موسسه کودکان 
بی‌سرپرست رفتیم. درحالی که قبلا با مدیریت 
موسسه برنامه‌ریزی‌های لازم رابدون انکه باب و 
نیکول بدانند. کرده بودم و زمانی که به انجا رسیدیم. 
مدير موسسه که یک بانوی راهبه و میانسال بود. 
ابتدا چند کودک رادر سنین دو تاسه سال نشان داد 
و بعد ناگهان دخترک ملوس و سه ساله‌ای به نام 
«تاباتا» رابه آنها نشان داد. دخترک چهره‌ای داشت 
که بدون درنگ. باب و نیکول را به خودش جذب 
کرده بود. اما آنچه که بیشتر از همه باعث کشانده 
شدن نیکول, انهم به صورت غیرقابل کنترل به تاباتا 
شد. کارتی بود که در کنار تخت تایاتای کوچک 
خلاصه ای از شرح و احوال او را دربر داشت. روی 
کارت نوشته شده بود که پدر تاباتا در میان افسران 
نیروی دریایی بود که در حادثه انفجار بیروت در 
SAMAJ‏ ار IE‏ 
درحالی که اشکهای سیل آسا را از روی گونه خود 
پاک می کرد و بدون شک این اشکها نمایانگر یاداوری 
خودش و پدرش و رفتن او به صحنه‌های نبرد در 
ویتنام بود. بی‌اختیار تاباتا را در اغوش کشید و 
درحالی که به نظر نمی رسید حتی با زور اسلحه هم 
بتوان کودک را از او پس کرفت. گفت: «دخترم برویم 
خانه» ما حرفهای زیادی با یکدیگر داریم.» 
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ر کم 
دوباره ایستاده بود جلوی پنجره و سیگار دود 
می کرد و باز هم مانند تمام روزهای یکماه قبل, بعد از 
خوردن ناهار - که به خانه‌شان می‌رفت - 
لباسهایش راکاملاً عوض کرده بود. در این بیست و 
دو. سه روزی که من او را در قاب پنجره ساختمان 
روبرویی می‌دیدم؛ او روزی دو دست لباس عوض 
می را ضیح نا وا می انا نهار که 
برمی‌گشت. لباس اسپورت می‌پوشید. فردا که با 
پیراهن و شلوار جین آبی کمرنگ می آمد. عصر او را 
با کاپشن و شلوار چرم می‌دیدم. درحقیقت اولین 
چیزی که در او توجهم را جلب کرد همین تنوع در 
لباس پوشیدن بود. اگرچه بعدا و ارام ارام 
ند بر ای اینگه احساس کت کی اید تم ددا 
نمی‌دانم. شاید هم شکل رمانتیک اشنایی با 
سیامک بود که مر مجذوب او کرده بود. برای دختری 
مانند من که در همه عمر خودش رابه جای 
ها وب ای ع باد مان که 
فیلم ها می گذاشت» این یک ارزو بود که اینقدر 
پرهیجان بامرد زندگی آینده‌اش اشنا شود. 
همانطور که گفتم. سیامک را اولین بار در قاب 
پنجره ساختمان روبروی محل کارم دیدم. 
دانشجوی سال آخر بودم و از شش ماه قبل در این 
شرکت بزرگ بیمه مشغول به کار بودم. با این اميد 
که وقتی درسم تمام شد و به شهرمان برگشتم. در 
نمایندگی شرکت بیمه مشغول به کار شوم با این 
اميد که مرتبط بودن این شغل با لیسانسی که قرار 
بود چند ماه دیگر بکیرم. باعث شود که پس از 
فارغ التحصیل شدن از دانشگاه» در همین شرکت 
بزرگ و دولتی بیمه مشغول به کار شوم. هر چند که 
مدیران انجا از روز اول که فرح «درخواست کار 
موقت» را پر کرده بودم. خیالم راراحت کرده بودند: 
«خانم محترم از الان بهتون داریم میگیم که ما 
اجازه استخدام در دفتر مرکزی, یعنی تهران 


ده 9 8 
را نداریم. ولی اگر تمایل داشته باشین, با توجه به 





اینکه رشته دانشگاهیتون هم بیمه است. مامی‌تونیم 
بعد از این شش ماه نمایندگی این شرکت بیمه رادر 
شهرستان محل زندگیتون به شما واگذار کنیم.» 

البته که این پیشنهاد عالی بود. وقتی به 
همکلاسی‌هايم گفتم که مدیران این شرکت بیمه 
چنین پیشنهادی را به من داده‌اند. همگی غبطه 
می‌خوردند که چرا برای آنها چنین موقعیتی فراهم 
نشده حتی چندتا از همکلاسی‌هایم به شرکت امدند 
تا برای شهرستان خودشان نمایندگی بیمه بگیرند. 
با انگان همه کان‌هایانت بوعکس ماد 

به هرحال در شرکتی که مشغول به کار بودم. 
یک اتاق ۲*۳ دراختیارم گذاشته بودند که در طبقه 
OT Tg‏ 
روبروی پنجره اتاق من که به خیابان فرعی و ضلع 
غربی ان ساختمان باز می‌شد. یک ساختمان ۶ طبقه 
«اداری -تجاری» بود که اکثر شرکتهای آن ساختمان 
دراختیار دفاتر تجاری و مراکز اداری قرار داشت و 
یکی از طبقات آنجا نیز که یک شرکت توزیع قطعات 
کامپیوتر بود. متعلق به همان مردی بود که روزی 
دو بار لباس عوض می کرد و من هر روز او رادر قاب 
پنجره ساختمان روبرو می دید م. 

روزهای اول فقط در اوقاتی که بیکار بودم کنار 
پنجره می ایستادم و فقط برحسب قات او رانگاه 
می‌کردم. اما وقتی این عادت تبدیل به روزی چند 
نوبت شد. از همان دورو از پشت دو پنجره نیز می‌شد 
تشخیص داد که او چه شخصیتی دارد؛ یک جوان 
ثروتمند که آن شرکت رابیشتر برای برطرف کردن 
بیکاری اش دایر کرده بود. اماهمان جا نیز برایش یک 
منبع درآمد خوب و عالی محسوب می‌شد و هر روز 
مشتریانی از شهرستانهای مختلف می‌امدند و هر 
بار ده بیست کارتن لوازم از او می خریدند و با خود 
می‌بردند. دوستان او نیز جزو کسانی بودند که 
دست کم روزی چهار. پنج نفرشان به دیدنش 





می‌آمدند. که از طرز لباس پوشیدن و از مدل ماشین 
انها - که من موقع رفتن انها می ديدم که سوار چه 
ها و وک ایا 
خودش جزو تروتمندان بودند. چه دختر و چه پسر! 

EON TO 
اضاس کردم بے ان غلا تمت شودام که هر رقت‎ 
دختری به دیدنش می‌امد - دخترانی که مشتری‎ 
بودند - نسبت به ان دختر احساس حسادت می‌کرده!‎ 
البته چیز دیگری هم وجود داشت که او رابرایم جذاب‎ 
کرده بود: پول و ثروت!همچنین ماشین آخرین مدلی‎ 
که زیر پایش بود و احتمالا خانه, باغ یا ویلایی که‎ 
داشت. اينها همه همان چیزهایی بود که از روز حضور‎ 
من در تهران و ورودم به دانشگاه, جزو آرزوهایم‎ 
شده بود: ازدواج بامردی ثروتمند. خوش تیپ. جذ آب‎ 
و خوش قیافه که همه دخترها چشمشان دنبالش‎ 
باشد! آری. برای دختر یک کشاورززاده روستایی‎ 
مانند من که همه خوشبختیء معنی ثروت رأمی‌دهد.‎ 
سیامک یک ایده‌ال بود. می‌گویم «مثل من». چراکه‎ 
همه دختران روستایی مانند من دنیایشان کوچک‎ 
ےا اا یدو ی وار‎ 
که ثروت و زرق و برق شهر در نظرشان هیچ ارزشی‎ 
ندارد. اما ان روزها ارزوی دستیابی به ثروت. مرا‎ 
کور کرده بود!‎ 

این بازی موش و گربه و اينکه من روزی یکی دو 
ساعت پشت پنجره اتاقم بایستم و سیامک رانگاه 
کنم و با خودم شرط ببندم که بعدازظهر لباس ابی 
می‌پوشد یا سفید؟ اسپورت می‌پوشد یا رسمی و... 
سرانجام به انجا رسید که یکروز خودم را متقاعد 
کنم که یا باید پا جلو بگذ ارم و برای رسیدن به 
آرزوهایم. سیامک رابه دست بیاورم یا دیگر جلوی 
پنجره نروم! 

0 

بهترین بهانه برای آشنایی با «سیامک» خریدن 
یک کامپیوتر بود؛ اینطوری هم کلاس اجتماعی ام را 
به رخ او می‌کشیدم که نشان بدهم با اینترنت کار 
می‌کنم!! و هم وارد محیط شرکت او می‌شدم تاببینم 
حدس من درست بوده يا نه» اگرچه نه نیازی به 





کامپیوتر داشتم و نه پول خرید آن را! 

ساعت ٩‏ صبح بود که از محل کارم یک ساعت 
مرخصی گرفتم و به شرکت «سیارایانه» رفتم. 
دختری که منشی شرکت بود. هفتاد قلم ارایش کرده 
و لباسی پوشیده بود که من حتی برای میهمانی‌ها 
نیز پول خریدنش رآنداشتم. وی پرسید: «فرمایش؟» 

و کی که کت برای وی ایرد سا 
ای اطوا از بشت مدز تشد و کانالرگی زا تشانه 
تک اا ت راغا کن ا پوس ر و 
با رئیس شرکت صحبت کنم؟» 

و او- که ظاهرا زیبایی من باعث حسادتش شده 
بود - خیلی راحت و بدون چک و چانه زدن گفت: 
«نخیر... نمیشه...» 

و من که از نو رفتار متشی شرکت بدم آمده 
بود. خواستم از شرکت خارج شوم که ناگهان با این 

- خانم اویسی کی به شما اجازه داده در مورد 
دیدار من با مشتریان تصمیم گیری کنین؟ بعدابا هم 
در این مورد صحبت می‌کنیم... 

ارا ا ورا کا ی ا 


شده بود. تامقابل در ورودی شرکت آمد و محترمانه 
«سلام» گفت و صمیمانه به دفترش دعوتم کرد و 
سپس - در لحظه آخر -نگاهی غضبناک به منشی اش 
کل و گفت: 

- خانم اویسی به «آقاتراب» بگین دوتا آبمیوه 
بیاره به اتاق من... 

اما خانم منشی حتی سر بلند نکرد و جواب هم 
ری توا نی کار 
می‌خواست چیزی به او بگوید که من برای جلوگیری 
از ادامه این تنش به او گفتم: 

- جناب مهندس, تشریف نمیارین داخل؟ 

سیامک هم به خودش آمد و در راپشت سرش 
بست و بالبخندی که بر چهره نشاند. گویی همه چیز 
را از ذهن خود دور ريخت و گفت: 

- خیلی عذر می‌خوام که بیرون در معطل شدین. 

تشکر کردم و پاسخ دادم: «راستش من 
ا مراجم. شب یشم متتهی, چون 
می دانستم که اینجا همه کارهای شرکت فقط توسط 
خودتان انجام ميشه و فرد دیگری برای پاسخگویی 
وجود نداره لذا مجیور شدم که مزاحم شمابشم.» 

سیامک سیگاری روشن کرد و سری تکان داد و 
گفت: «البته که قرمایش شما کاملا درسته منتهی تا 
جایی که من می‌دونم شما اولین مرتبه است که به 
شرکت مأمراجعه می‌کنید. پس این اطلاعات کامل‌رو 
از کجا آوردین؟ 

O TOE‏ که 
هیچ شناختی جز انواع رنگها و مدلهای 
نداشتم. صادق و روراست باشم؟ به همین 
بدون اينکه نگران باشم که در مورد من چه فکری 
هی NS‏ ام کنر N‏ 
رو به شرکت بیمه بود ایستادم و با انگشت. پنجره 
ان ای وم سیر سس 
ان سوت ی راوس راهان 9 
کشف کودکانه به ذوق آمده باشند. از جا پرید و کنارم 
ایستاد و با خنده گفت: 

- پس اون دختر شاه پریان که هر روز روزی 
چند ساعت توی قاب پنجره روبرو بدون اينکه تکان 
بخوره. این پنجره‌رو نگاه می‌ کنه شما هستید؟ 

از تعجب وارفتم و حتی کمی خجالت هم کشیدم 
و پاسخ دادم: 

- یعنی شما در این مدت متوجه من بودین؟ 

سری تکان داد و خندید و صادقانه گفت: 

بله, کاملا.. و از همان روز اول متوجه شمابودم... 
کل هات ترس سم ون شارا فا فا 
پاسخش یک دلیل هواشناسی داره لابد می‌دونین 
که خورشید هر روز از بالای سر شماطلوع می‌کنه... 
یعنی همانطور که تابش نور خورشید به شما کمک 
می‌کرد که با دقت کامل من و اتاقم‌رو زیرنظر بگیرین 
این وضعیت برای من برعکس بود. یعنی آشعه 
خورشید انقدر تند و تيز توی چشم من می‌خورد که 
هر کاری می کردم نمی تونستم چهره شمارو 
تشخیص بدم و فقط می‌تونستم ببینم که یک دختر 
خانم از قاب پنجره روبرو زل زده به اتاق من درسته؟ 

a a 
ابداً به این فکر نکردم که باید کلاس بگذارم - و به‎ 
قول مادرم - غرورم را حفظ کنم! لذا کمی نگاهش‎ 
کردم و سپس بی اختیار خندیدم و گفتم:‎ 





- با این حساب دیکه لازم نیست که خودم رو به 
عنوان یک مشتری و خریدار کامپیوتر معرفی کنم. 
درحقیقت واسه اینکه چهره شمارو از نزدیک ببینم 

این بار نوبت او بود که لحظه ای محو 
صداقت گویی من بشود و بعد. بی اختیار با صدای 
بلند بزند زیر خنده, تا من نیز از خنده شاد و رفتار 
تین رای او شاد شوم و صدای خنده ام نوی اتاق 
بپیچد و... 

رفت کا در ادا اک ای 
و خانم منشی - بدون اینکه اطلاع داده باشد - وارد 
شد و درحالی که دو لیوان ابمیوه کمرنگ و گرم را 
داخل یک سینی کهنه رنگ پریده گذاشته بود. سینی 
رابا خشم کوبید روی میز - طوری که اب میوه‌ها 
بیرون ریخت و لباسم را کثیف کرد - خانم منشی 
درحالی که با ناراحتی به من نگاه می کرد به سیامک 
گفت: 

- آقاتراب رفته بود بانک» خودم آب میوه برای 
میهمان مخصوص اوردم! 

کی N N‏ 
ناراحت شوم - حیرت کرده بودم» طوری به سیامک 
نگاه کردم تا به او بفهمانم که این خانم منشی حق 
ندارد اینطور توهین آمیز رفتار کند ق... اما در نگاه 
غضب الود سیامک. یک چیز دیگری غیر از خشم و 
عصبانیت و خجالت و شرمندگی و... وجود داشت. 
چیزی که پیدابود مانع تصمیم گیری اش شده است 
و... اما سرانچام تسلیم نشد و با عصبانیت و 


۵ 

- خانم اویسی هرچی زودتر از این اتاق برید 
بیرون! 

ای ها کات ار 


ای ی E‏ 
به سیامک زد و بعد رو به من کرد و گفت: 

- هر وقت مهمونهای «خاص» داره [و روی واژه 
خاص چند ثانیه طولانی مکث کرد اینطوری 
داد وحتی موقع بیرون رفتن از اتاق, در راچنان محکم 
کوبید که اتاق لرزید! 

امامن مات و منگ و مبهوت روی مبل نشسته 
بودم و به سیامک نگاه می‌کردم که سیکار دیگری 
اتش زده و از پنجره اتاقش به انسوی خیابان, به قاب 
پنجره اتاق کار من خیره شده بود و پلک هم نمی‌زد. 

- اینجا چه خبره اقای محترم...؟ توی این شرکت. 
شمارئیسین يا اون خانم؟ 

al el EEL 
روی مبلی که نشسته بود برخاست و رفت کنار‎ 
پنجره ایستاد و همانطور که به «قاب پنجره ساختمان‎ 
رویرو» نگاه می کرد گفت:‎ 
کوش کنین‎ 

قل هی سس هی که وربور ول 
حرفهای سیامک. بطرفش رفتم و انسوی پنجره 





ایستاده بودیم» گفتم: 

- خیلی دوست دارم بشنوم... 

و او شروع به گفتن کرد: 

- یکساله بودم که پدرم در جریان تظاهرات عليه 
ا یعنی مادرم 1 
نوی سرش. اون لحظه اه ین درم گرم 3 
ی aE‏ 
اینکه حدود ۲۰ ساعت بعد یکدفعه وسط اتاق حالش 
به هم می‌خوره و می‌افته زمین و... میره به بهشت! 
بعد از اون و همزمان با پیروزی انقلاب. مادرم که از 
یک خانواده اعیان و اشراف بود. وقتی می‌بینه که ۰ 
پدر و مادرش با انقلاب اسلامی مخالفند و حتی به : 
انقلابیون دشنام می‌دهند. برای اینکه به اعتقادات 
پدرم خیانت نکنه» بعد از اینکه در آموزش و پرورش 
رسید. یکروز که من تازه کلاس اول دبستان بودم. 
مادرم دستم‌رو گرفت و با خودش به یک آپارتمان * 
اجاره‌ای برد و دوتایی باهم زندگی کردیم. صبح به : : 
صبح با هم می‌رفتیم مدرسه. اون توی دبیرستان : 
دخترانه درس می داد -مادرم لیسانس داشت و دبیر » 
دبیرستان بود - و منم توی مدرسه پسرانه درس : 
راحت باشم چقدر سختی می‌کشه با خودم قرار * 
گذاشتم هرچه زودتر درسم راتمام کنم و نگذ ارم او » 
که من هرگز به ارزویم نرسم. ۱۵ ساله بودم و یک » 
نوجوان خوش قيافه و درسخوان, که مادرم هم رفت . 
پیش پدرم. «ام - اس» گرفت و بدون اینکه دکترها : 
بتوانند کاری برایش بکنند. او نیز راهی بهشت شد تا . 
پدر شهیدم رابیشتر از این چشم انتظار نگذارد. حالا * 
من مانده بودم و یک فامیل ن مادری که وقتی ۱ 
٠‏ ۳ 2 ویس 
جلوی در و همسایه میره»!این حرفهاو حدیثها برای a‏ 
من بی‌معنی بود و من کار خودم را می‌کردم تا اینکه 
وقتی در آمتحان کنکور قبول شدم. دایی کوچیکم 
که از همه فامیل زبل‌تر و باهوش تر بود. درست مثل * 
کالایی که بخره و بگذاره توی انبار تا گران بشه » 
رق فد ۳ برد و عهده‌دار خرج تحصیلات ۱ 
توجیبی رو بهم می اذ تا بيخ هون دانشگاه یک * : 
سرو گردن از همه بالاتر باشم و... اما ازهمان روزها " 
این حرف رادر فامیل رواج داد که: «سیامک عاشق 
شادی شده»! در صورتی که دروغ بود. من از دختر 
دایی ام که به اعتقادات من می خندید متنفر بودم» .از » 
اینکه می‌دیدم یک دختر جوان ن¿ هفتاد قلم آرایش ° 
می‌کند و با پسرهای فامیل نه‌تنهادست میده که حتی 
موقع حال و احوال اونهارو می‌بوسه از خودم : 
خجالت می کشید م و واسه همین با خودم قرار » 
گذاشتم وقتی درس دانشگاه تمام شد اززندگی دایی ام : > 
میام بیرون و میرم دنبال یک زندگی از جنس پدر و * ' 
مادرم. اضا تشن یعنی دایی ام اونقدر زرنگ بود که : 


مدام من رو بیشتر به خودش وابسته می‌کرد تا 









بقبه در صفحه ۵۵ 


اطلاعات هفتگی ۵ 
شماره ۳۲۴۱ 


6 ربجارا داح ڪ 


















4 امیرجان ابتدا تاربخچه‌ای از 
گروه‌های اینترنتی را برایمان شرح 
- سال ۱۳۸۱ بود که سایت ۷۵۳۵۵ اقدام به 
تأاسیس بعضی کلوپ‌ها کرد که *درآن زمان یکسری 
محدودیت‌ها داشت. پس از شش, هفت ماه با استقبال 
گسترده‌ای از طرف کاربران مواجه شد که پس از آن 
خود سایت آذرا گسترش داد و به قول معروف ۱0/0026 
کرد. و پس از آن کلوپ‌های اینترنتی به گروه تبدیل 
شدند آنهم بامحکم کاری گسترده و تسهیلات ویژه. از 
اواخر سال ۸١‏ بود که چنین تحولی بوقوع پیوست. ان 
زمان در ایران ۳ا۴ گروه بیشتر وجود نداشت. اما الان 
در ایران نزدیک به ۱۳۰۰ گروه وجود دارد. 
چگونه به این وادی کشیده شدی؟ 
- من یکبار در اینترنت مشغول جستجو بودم که 
یک ۴۳۵ دعوتنامه برایم رسید. از طرف خانمی بود 
که اتفاقاً در همان ن¿ لحظه 0776 بود. و پس از ارتباط با 
او متوجه شدم که او گروهی به نام میعادگاه دارد که 
۰ نفر ایرانی عضو دارد. در آن موقع ۰ تفر برای 
من رقمی بود. او گفت که می‌توانی در این گروه برای 
۰ نفر ۲۳۳۵ بفرستی. من هم برایم خیلی جالب بود 
و پذیرفتم بعد از آن چند طرح بها ن خانم که درلهستان 
هم زندگی می‌کرد دادم و او استقبال کرد. و من رابه 
سمت مدریتور (نایب رئیس) انتخاب کرد. کار را ادامه 
دادیم و بتدریج اعضای کروه میعادگاه از ۴۰۰ نفر به 
۵ هزار نفر افرايش پیدا کرد. تایک سال و نیم زمان 
گذشت. بعد ازا ن درپی اختلاف‌نظر باهمان خانم گروه 
مارشال را ایجاد کردم که در وهله اول هدفم ایجاد یک 
آرشیو کوچک ویک پایگاه شخصی برای خودم بود. 
در عرض ۲-۲ ماه حدود دو هزار نفر از گروه میعادگاه 
به مارشال پیوستند. و حدود بهمن ۸۲ بود که خیلی 
دوستانه از گروه میعادگاه جدا شدم و فعالیتم را در 
۱ 
4دلیل انتخاب این نام (مارشال مدرن) برای 
گروهتان چیست؟ 
- اسم کوچک من امیر است و مارشال نیز به 
معنی امیر و فرمانده است و من بیشتر به خاطر این 
تشابه معنایی از لغت مارشال در نامگذاری گروهم 
استفاده کردم و مدرن هم به دلیل اینکه اساسا فعالیت 
گروه‌ها در اینترنت حرکتی مدرن و همگام با 
تکنولوژی روز است. 
»ارس لکنندگان ایمیل چگونه انتخاب می‌شوند؟ 
-پس از اينکه از گروه میعادگاه جداشدم برای 
گروهم دو سه نفر از بچه‌های گروه میعادگاه را 
اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۱ 


۶۴ 


؟ مصاحبه با امیر حجوانی مدير گروه اینترنتی مارشال مدرن 


اشاره: 


شاید حضور و گشت و گذار در دنیای مجازی اینترنت فرصت خوبی باشد برای کسانی که دوست دارند 
در عصر انفجار اطلاعات از آخرین رویدادهای جهان باخبر شوند و یا در ابعاد دیکر مثل ورزش و هنر و 
سرگرمی خود را مشغول به دیدار از سایت‌های مربوط به این حوزه‌ها سازند. 

گروه‌های اینترنتی مخصوصاً گروه‌های سایت ۷200 مدتی است که در جهان و البته در ایران 
شروع به فعالیت نموده و طرفداران بسیاری رابرای خود جمع اوری کرده‌اند. این گروه‌ها در موضوعات 


گروه خود ارسال می کنند. 


در این فرصت مابه سراغ مدیر یکی از بزرگترین گروه اینترنتی ایران رفتیم و با او به گفتگو نشستیم. 
پارک ملت محل ساکت و مناسبی بود تا در یک ظهر تابستانی به پای صحبت جوانی بنشيبنيم که تا 


همین جای کار موفقیت‌های رت یلست آورده است. 


به کادرم اضافه کردم. و به بعضی دیگر طریقه 2۳۵ 
رادر گروه آموزش دادم. در ان موقع حدود بیست 
نفر را زیرنظر گرفتیم و پس از آموزش هفت هشت 
قزار انها یا اس راهان 
مختلف کاری تقسیم کردیم. یکی در بخش موسیقی» 
یکی هنری, یکی عکس و.. 

- خب البته بی‌تاثیر نبوده است. اصولا چون 
می‌کند بعضی اسامی سایت‌ها که با لسامی غیرمجاز 
تاچاریم با اين موضوع کارا 

4 بین‌نامه اخلاقی شما در این گروه چکونه است؟ 
چه خطوط قرمزی برای خود قائل هستید؟ 

- هر چقدر جمعیت گروه بیشتر می شود 
راستش از ان اول هم دنبال بحث‌های سیاسی 
می‌اند ازند مخالفیم و در مورد موازین اخلاقی هم 
مت عولط مات تفای بسن بروی: 

4اگر گروهی فعالیتش طبق ضوابط م ذکور نباشد چه؟ 

رل ن گروه برخورد می شود و بحث 
گروه برخورد شده و حتی کار به دادگاه هم کشیده 

4 چه راههایی برای دوری از خلافکاری اینترنتی 
دارید؟ 


- هر کسی که در گروه ما [۳2-امی‌زند ماخودمان 
مطالب را بررسی می‌کنيم. کل مطلب ها توسط 
خودمان بازبینی می‌شود تا اشکالی وجود نداشته 
باشد. پس از ا ن به مردم ارسال می‌شود. که البته 
پروسه بازبینی بسیار زمان بر است و انرژی زیادی 

4 خود شما در روز تقریباً چند E٣٣۵1‏ از اعضای 
گروه در یافت می کنید؟ 

- شاید چهارصد الی پانصد تا. و حتی اضافه کنم 
که مجبورم بیشتر انها رابررسی کنم چون خیلی از 
انها حاوی نکات جالب و اموزنده برای ماهستند. 

یکسری از جالب‌ترین نظراتی را که به شما 
رسیده می‌شود ذکر کنید؟ 

-مقلا گفته اند که در کار خب ر قوی شوت از داستان 
غافل نشوید. جدیدترین البوم‌های موسیقی روز را 
برای دانلود بگذارید و. . من ترجیح می‌دهم که روند 
را ات یی ان 
به روز باشیم. بعضی مواقع پیشنهاد می‌شود که 
فلان ۲۳۲۵ خسته کننده است حذفش کنید. 

می توانید چند نمونه از 1111ع]آهایی را که حذف 
شد نام ببرید؟ 

ا وی رة ادییات اصلاً استقبال نشد و این 
موضوع برای خودمان هم عجیب بود. با مثلا 
(هایی که خبرهای روز رامی داد حذف کردیم. 
چون تاریخ مصرف یک خبر حداکثر یک روز است 
و قدرمسلم برای کسی که چند روز یکبار ۶772 چک 
می‌کند زیاد جذاب نیست. 


در یک مدت زمانی 2۳02 هایی به عنوان آموزش 
رفتارهای جنسی ارسال می‌شد که ارسال آن متوقف 
شد. دلیلش چه بود؟ 

- شخصی که ارسال‌کننده آن مطالب بود کمی با 
ما اخطاریه امد که انرا ادامه ندهیم. مجیور شدیم بقیه 
مطالب رابه عهده یک خانم دکتر روانشناس که مطب 
sS‏ ت واگذار کتیم. و مطالب ایشان هم با لحتی 

وارد بحث شیرین و جذاب گروه‌های اینترنتی 
زرد شدیم... خودت در این رابطه توضیح بده. 

- ابتدا بگذ ارید معنی لینک زرد را توضیح بدهم. 
ممکن است شما در یک صفحه سایت خارجی به 
جمله ای بربخورید که مثلا تام کروز خودکشی کرد 
را و فک نیمیس > انس 
چنین چیزی نیست. . و مثلا تبلیغ فلان جنس است. 
در ایران هم از این کار تقلید شد. مثلاً شروع کردند با 
اسم هنرپیشه‌های ایرانی بازی کردن یا دوربین 
استخر. انا یوو نم حالا اصلا 
منظور اصلی > چیست؟ شما با کلیک کردن روی لینک 
زرد ناگهان ن تبلیغ فلان کالایافلان گروه یافلان سایت 
را می‌بینید. اکثر کسانی که به سراغ لینک زرد 
می روند افراد بیکاری هستند که به صورت موقتی 
و کاملاً مقطعی از اینترنت استفاده می کنند. و شاید 
ماهی یکبار هم ا۳ شان راچک نکنند . بعد با کلیک 
کردن و وارد کردن ۱0 خود عضو آن گروه زرد 
می‌شوند و از این به بعد است که برایشان ان ‌های 
بدرد نخور و چرند ارسال می‌شود. شاید گروهی 
باشد که با این حقه شصت هزار نفر عضو گرفته 
باشد ولی چون آن فرد. استفاده‌کننده دائمی اینترنت 
ندست اینگونه عضوگیری بی‌فایده و مرده قلمد اد 
می‌شود. ما در گروهمان راهی گذاشتیم تا افراد 
عضویتشان را در این گروهها لغو کنند. 

4البته بعضی از این عناصر به گروه شما هم رسوخ 
کرده بودند؟ 

- نه اینگونه نیست. بعضی از اینها در گروه ما 
اع تبلیغاتی خریده بودند (و چون ماهم همانطور 
که در لوگو گروه اعلام کردیم مسوولیتی در قبال 
حتی شده ما تبلیغ یک آرایشگاه زنانه را کرده‌ایم و 
خانمی رفته و از کیفیت کار انجا ناراضی بوده و به 
ما انتقاد کرده و برایش توضیح دادیم که انه" K‌های‏ 
تبلیغاتی چگونه است. 

4 جریان این تورهایی که بعضی موافع گذاشته 
که بیشتر جنبه تفریحی دارد. ماباسه چهار آژانس 
مساأفرتی یکسری قرارداد داریم و تورهایی که توسط 
افراد مجاز و اماکن ثبت شده کار می‌کنند هم به 
همین طور. ما در تابستان و ایام تعطیل تبلیغات این 
تورهارامی‌کنیم و استقبال هم تابه الان خوب بوده 
است. خیلی‌ها دوست دارند دنیای مجازی اینترنت 
تبدیل به دنیای واقعی شود. 

در میتینگ‌های گروه چه بر نامه‌هابی اجرامی‌شود؟ 


- معمولاًمایک مکان (مثل تالار یا رستوران ی...) 
رااجاره می‌کنیم و از یک آدم معروف (ورزشکار یا 
خواننده) دعوت می‌کنیم تا همه باهم دریک جو سالم 
ا شوه ار در نگ نمایشگاه کتاب امسال 

۰ نفر آمده بودند. 

4منبع مالی گروه شما جیست؟ 

- خب البته بخش قابل توجهی از آن از طریق تبلیغ 
در حاشیه ها و اا٣‏ K‌های‏ تبلیغاتی تهیه می‌شود. 
البته بعضی مواقع اجباراً برای پرداخت قبض تلفن و 
خرید کارت اینترنت از هزینه شخصی پرداخت می‌کنيم. 

4شما دفتری يا سایتی ندارید که مثلادو سه نفر 
بنشینند و کنار هم کار کنند؟ 

- نه اکثر بچه‌ها در خانه خود انها را تنظیم 
می‌کنند و ما هیچ دفتر و تشکیلاتی نداریم. شاید 
کل ھب بات کا ا کت کج 


اما با اسم و فامیل اصلی خود 


داریم کار می کنیم و هیچ چیزی 
برای پنهان کردن نداریم 





r‏ از 


یک سوال فنی! چرا بعضی مواقع عکسهای 
ارسالی به گروه باز نمی‌شود؟ 

- این موضوع به دو دلیل برمی‌گردد. یکی به 
فیلترینگ و دومی به .upload‏ 

0 معنی مخالف 00۷۷۳۱020 را دارد به معنی 
ترافیک شبکه‌ای ان سایت که از ان عکس گرفته ایم 
باعث این مشکل می شود. 
در گروه شما بابد چکار کنند؟ 

CD Cy 
توسط اعضا به افراد دیگر است و از طریق‎ ۳۵ 
می‌توانند عضو شوند. در غیر‎ ٩01760900 صفحه‎ 
اینصورت می‌توانند آدرس ۲۳2 شان را برایمان‎ 
بفرستند که ما انها را عضو گروه کنیم. البته‎ 
عضوگیری در روش دوم بسیار محدود است و‎ 
روزی ۱۰ نفر را خودمان بیشتر نمی‌توانیم عضو‎ 


کنیم 


برای بافتن بعضی مطالب منل عکسها با ۷۷۵۱۱0۵۳06۲ 
(کاغذ دیواری) چقدر وقت و آنرژی مصرف می‌شود؟ 

- خیلی زیاد. مابالاای دو سه ساعت در روز وقت 
می‌گذاريم که این عکسها را ودا کنیم. تازه خیلی از 
سایت‌ها هم رایگان نیستند و ما مجبوریم از کارت 
اعتباری خارجی توسط بعضی دوستان خارج از 
کشور استفاده کنیم تا بتوانیم هزینه کپی کردن 
ی راودا ت من شانه تا حالا یلع و 
کارت اعتباری خارجی برای کارم مصرف کرده 
تشم چون اغلب آین عکسها لختضناصی فو مت 
عکسهای ندیدنی جام جهانی. 

چە درخواستی از مسوولان وزارت ارتباطات 
دارید؟ 

ماه ات کر آنها بیایند و یک * 
چارچوب مشخص و قانونمند برای گروه‌های : 
ات E‏ در گروه خودمان. مابا اسم و : 
فامیل اصلی خود داریم کار می‌کنیم و هیچ چیزی * 
برای پنهان کردن نداریم. دوست داریم تمام گروه‌ها: 
بیایند و هویت خود را ثبت کنند تا همه چیز برای : 
همگان اشکار باشد. چون همین الان ما وقتی : 
در انیم که ون la‏ 
مبادا مخالفت شود یا جلوی برگزاری ان گرفته شود. 
چون نمی‌دانیم که باید از کجا مجوز برگزاری بگیریم. 
اداره اماکن» شهرداری» وزارت اطلاعات با... خیلی 
علاقه‌مند هستیم که کار گروه‌ها منظم و با قاعده 
انجام شود. من معتقدم که اگر اینکار (صدور 
اسنات ی شنت گرد اتجام شود فورا ساط 
گروه‌های زرد برچیده خواهد شد و کار به صورت 
سالم درمی‌اید. 

چە گلایه‌ای از همکاران یا اصولاً کاربران 
اینترنتی دارید؟ 

هی رتسا عاو واا ا ا 

ذکر ماخذ استفاده می‌کنند. حداقل انتظار مااین است : 
که بگویند برگرفته از سایت فلانی. خود من وقتی : 
نتم که مطلب نک سایق چالب اة یا نکر شم 
نویسنده یا منبع در گروه کار می‌کنیم. e<‏ 
هم که بد نیست به آن اشاره شود این است که ما 


2 


انسان مانن رون است. هرچد سس اشد 1[ 


محم 


گاهی در قالب 22 با بعضی از دوستان و همکاران * 


Ng e 
: چرا وقتشان رابا این ها می گیریم. باید بگویم‎ 
ا و ی‎ 


4 یک خاطره هم از برخوردتان در کوچه وخیابان : 
با اعضای گروه تعر یف کنید. 


- مردم طوری با ما صحبت می‌کنند که واقعا 
شرمنده می‌شویم. یکبار در یک پاساژ یک خانمی ۰ 
داشت انت" K‌های‏ گروه مارا چک می‌کرد. رفتم از او * 
پرسیدم: خانم به نظر شما گروه خوبی است یانه؟ آن : 
خانم درحالی که سرش در کامپیوتر بود گفت: ید * 
یس دوا فک سیر کووشتی ]ام ییا مرا 
نگاه کرد و شناخت. شاید فقط ده تانیه به من خیره * 
شده بود. بعد به من گفت: شما که الان این تو بودی » 
چطوری اومدید بیرون! 

یکبار هم به یک مغازه پوشاک رفتیم. صاحب 
مغازه ما را شناخت و باعث شد هرچه دلمان 
می‌خواهد برداریم و یک ریال هم پول ندهیم! 


e‏ یز 
0 





<< ول 
شماره ۳۲۴۱ 


۱ 


کک 


۳ 


سیاره دهم راکشف کرد. حتی با تلسکوپ هم آسمان 
راتماشانمی‌کرد. بلکه در دفتر خود واقع در دانشگاه 
تکنولوژی کالیفرنیا در شهر پاسادناو در ساعت یازده 
صبح مثل بسیاری از ما انسانهای دیگر به صفحه 
کامپیوتر در برابر خود خیره شده بود. اما او به عوض 
آنکه وقت خود رابه فرستادن یک 2۳۵ صرف کند 
ویا |خرین نتایج مسابقات ورزشی را پی‌گیری کند. 
نمایی از اسمان رادر برایر خود قرار داده و به معاینه 
ان مشغول بود. او مجموعه‌ای از ستارگان را در برایر 
خود مشاهده می‌کرد. امایکی از این سیاره‌ها حرکات 
سه نمای پیاپی در زمانهای مختلف رامورد بررسی 
قرار دهد. دیگر تردیدی در ذهن براون وجود نداشت 
که یکی از ستاره‌ها دارای یک مدار حرکتی بود. اما 
براون از این موضوع خبر نداشت که به زودی 
درمیان چهار منجم و کاشف تاریخ پس از قرن 
هجدهم قرار خواهد گرفت که توانسته اند یک دنیای 
بزرگ را که دارای مداری به گرد خورشید است: 
در طی سالها براون حد و حدود منظو مه 
خورشیدی راتحت نظر گرفته بود. او اشیای بسیاری 
را در حیطه منظومه خورشیدی کشف کرده و به 
ثبت رسانده بود. اما این بار نقطه‌ ای را که براون 
مشاهده می‌کرد. دارای دو خصبصه بارز دیگر بود. 
نخست آنکه روشنایی ان نقطه نشان از بزرگی ان 
می داد و درواقع براون اندازه ان راحتی بزرکتر از 
پلوتو یعنی دورترین سیاره منظومه خورشیدی 
تخمین زد و دیگر انکه, حرکت بسیار اهسته ان نشان 
از فاصله بسیار زیاد ان از خورشدد داده است. 
را در استانه ورود به بزرگان تاریخ نجوم و 
ستاره‌شناسی یافت. 


براون خود رادر میان جمعی یافت که تعد اد 


0 عل ان را کل 
۱ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۱ 


تاکنون تصور بر این بوذ که منظومه خورشیدی تنها از ٩سیاره‏ تشکیل 
شده است. اما تحقبقات و پژوهش های تازه از حضور یک سیاره دیگر 
با مداری خارق‌العاده خبر می دهد 


می‌دهند. یکی از آنها ویلیام هرشل نام داشت که در 
ی یک 
را زیرنظر گرفته بود. ناگهان یک ستاره بزرگ را 
مشاهده کرد و پس از مدت کوتاهی همگان متوجه 
شدند که آن سیاره بسیار دورتر از سیاره کیوان 
است. درحقیقت هرشل بایک نگاه از تلسکوپ خانگی 
خود. ناگهان اندازه منظومه خورشیدی رابه دو برابر 
رسانده بود و بدین ترتیب بود که سیاره آورانوس 
به جمع منظومه خورشیدی اضافه شد. آنگاه مدت 
کوتاهی پس از کشف اورانوس. پژوهشگران علم 
نجوم متوجه شدند که این سیاره به شکل عجیبی از 
مدار خود منحرف می‌شود. نخستین سوال در چنین 
شرایطی این است که آبا یک قوه جاذبه از سیاره 
دیگری باعث این انحراف می‌شود. بدین ترتیب بود 
که جان آدامز از دانشگاه کمبریم موفق به کشف 
سیاره نپتون شد که با قوه جاذبه خود روی مدار 
اورانوس تاثیر می گذ اشت ت. اما چند سال بعد باز هم 
ها ات را EET‏ 
شکل نمایانگر تاثیرپذیری از یک قوه جاذبه دیگر بود 
و سرانجام در سال ۱۹۳۰ بود که کشف پلوتو به 
عنوان آخرین و کوچکترین سیاره در منظومه 
خورشیدی» صورت گرفت. از ان پس همه کوشش 
دانشمندان علم نجوم برای یافتن کرة قابل ذکر دیگری 
در منظومه خورشیدی, تنها به کشف اشیاء و 
خرده‌ریزهای فضایی منجر شد که همگی حتی | 
پلوتو هم کوچکتر بودند. 


تا اینکه مایک براون به عنوان 
صاحب تحقیقات در علم نجوم خود را وارد معرکه 
کرد. هدف او بستن حدود منظومه خورشیدی و 
خورشیدی به عنوان یک دسته ٩‏ سیاره‌ای در پهنه 
E ET‏ 
بزرگترین و قدرتمندترین در جهان بود. استفاده کرد. 
علاوه بر ان تلسکوپ مشهور هابل که در مدار کره 
زمین و خارج از جو زمین دارای شفاف‌ترین نگاه به 


یک دانشمند 


اک( 
خورشیدی را تکمیل و بسته شده انگارد. بلکه 
ستاره‌های ناشناخته ای هم در پس پلوتو وجود 
رک 
بود و اگر این رابطه با خورشید کشف می‌شد. به 
معنای ان می‌شد که این سیاره‌ها هم به منظومه 
اف و اس ای A‏ 
و نیمه به نام گوتر در سال ۲۰۰۲ کشف شد که 
رک کی ای ار 
بود که به موازات یک گروه از ستاره‌شناسان 
اسپانیایی. مایک براون متوجه حضور یک سیاره 
عظیم پس از پلوتو شد. بلافاصله مایک براون 
تلسکوپ هابل را در مدار کره زمین به سوی نقطه 
یادشده نشانه گرفت و انگاه دربهار سال ۲۰۰۶ یعنی 
همین چندی پیش بود که با اطلاعات به دست آمده 
از هابل, قطر سیاره جدید ۲۴۰۰ کیلومتر تخمین زده 
شد که این ميزان حتی از قطر دو هزار و سیصد 
کیلومتری پلوتو نیز بیشتر است. مایک براون نام 
سیاره جدید را 2۲۱۷۸ گذ اشت (در زبان فارسی 
می‌توان آن رازنایا اگزنا تلفظ کرد و برگرفته از عدد 
۰ که در یونانی و رومی ۱ می‌باشد) آنگاه چند روز 
بعد بود که هیجان انگیزترین حقیقت ممکن پیرامون 
2۸( کشف شد و آن اینکه این سیاره هم مانند سایر 
سیارات در منظومه خورشیدی دارای یک قمر (ماه) 
است که دانشمندانی که آن را از طریق رصدخانه 
هاوایی کشف کردند. نام گابریل رابر آن گذاشتند. 
(گابریل درواقع یکی از شاهزادگان و یاران 22۷۸ در 
تاریخ باستان محسوب می شود). 
با کشف شدن گابریل به عنوان قمر 2۳2۱۵۸ 
حضور این سیاره به عنوان دهمین سیاره منظومه 
خورشیدی قطعی شده است و تنها تصمیم نهایی و 
رسمی در ماه اینده طی سمینار بین المللی برای 
ستاره‌شناسان در این خصوص گرفته خواهد شد. 
اما این واقعیت که دهمین سیاره منظومه خورشیدی 
کشف شده و پس از ان هم امکان حضور سیارات 
دیگری هم با فاصله بیشتر نسبت به خورشید. اما 
در مدار آن وجود خواهد داشت. کتمان ناپذیر به نظر 
ما 
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زرف 


راز ۵ااوفن< 


یکی از پرفروش ترین کتابهای 
قرن» بعنی کتاب جنجالی راز 
داوینچی, باهدف گرفتن یکی 
از حساس ترین موضوعات در 
تاریخ بشر, باعث بحث ها و 
جنجالهای بسبار شده است 


براساس نظریه دان براون. نویسنده کتاب 
پرفروش «راز داوینچی» این کلیسای کاتولیک است 
که در مرکز یک پنهان کاری بین المللی ظاهر 
مربوط به ازدواج حضرت عیسی(ع) پیامبر خدا و 
فک EC‏ 
کاملا پنهان کرد و از این واقعه چشم پوشیده است. 
مسیحیت یعنی در کاتولیسم و نه در میان کلیسای 
پروتستانها و اورتدکس‌هاء ازدواج برای کشیشان 
و راهبه‌های کلیسای کاتولیک. به عنوان دنبال 
کر امیال و هوس های انسانی که حضرت 
عیسی(ع) از ان خود را مبری کرده بود. ممنوع 
اسلام. ازدواج یک واقعه مقدس و کاملا افتخا رآمیز 
را ی کر را 
نه‌تنها خود به امر مقدس ازدواج مبادرت ورزیده‌اند. 
بلکه مسلمانان را به انجام این امر خیر. متداوماٌ 
ارشاد کرده و دران کناهی نیافته اند). حال براون 
در کتاب خود مدعی شده که شواهد و مدارکی در 
اثبات این نکته» یعنی ازدواج حضرت عیسی(ع) وجود 
دارد و از همه مهمتر هیچگونه مدرکی که دال بر 
عدم ازدواج ان حضیرت باشد و جود ند ارو 

براون دلیل این پوشش از طرف بزرگان و 
رهبران کاتولیک را نوع شخصیت مری مکدالن 
می داند و از انجا که او در کتاب مقدس و حداقل در 
ابتدابه عنوان شخصیتی منفی و غیراخلاقی معرفی 
شده اگرچه بعدها توبه کرده و به خیل باورکنندگان 
حضرت عیسی(ع) می‌پیوندد. اما با این همه ازدواج 
ان حضرت با چنین شخصیتی نمی تواند یک واقعه 
مثبت تلقی شود و بنابراین از همان ابتدای کار. 
بزرگان و رهبران کاتولیک تلاشی بر نادیده گرفتن 
ازدواج و زدودن ان از مدارک مختلف داشته‌اند. اما 
براون در کتاب خود که تاکنون در حدود بیش از 
چهل میلیون نسخه از آن به فروش رفته و به بیشتر 
از چهل زبان زنده دنیا از جمله فارسی ترجمه شده 
است. ضمن اشاره به برخی از مدارک و شواهد که 


ارچ یکی از جنجالی‌ترین و بحث‌برانگیزترین 
کتابهای فرن به زبان تالم بر گر دانده‌شده‌است 


برگردان: بهروز بهرامی 


حتی اکنون هم موجود است. بزرگترین و شناخته 
شده‌ترین مدرک خود راء همانا اثر عظیم و فراموش 
نشدنی لئوناردو داوینچی, نقاش و هنرمند قرون 
وسطایی شناسایی می‌کند. این اثر که تابلوی شام 
اخر نامگذاری شده و بیشتر از شش قرن پیش 
بو جود امد د, اڪنون در نقطه ای از ميلان واقع در 
Ey‏ 
می‌شود و روزانه مورد بازدید هزاران جهانگرد. 
مسافر و علاقه‌مند قرار می گیرد. شام اخر درواقع 
حضرت عیسی(ع) را در میان باران خود در شب 
li‏ > در حین صرف 
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دوازده تن از باران خود نشان می دهد و در همین 
زمان است که او به آنها می‌گوید که یکی ازیاران به 
او خیانت خواهد کرد (یهودای خائن) امابر طبق کتاب 
دان براون, این اثر نمایانگریکی از عظیم ترین رازهای 
تاریخ است و ان ازدواج حضرت عیسی(ع) با مری 
ET‏ 
است. برطبق ادعای براون, این واقعیت در همین اثر 
هنری و در برابر چشمان همه قرار دارد وان چهره‌ای 
است که در سمت چپ حضرت عیسی(ع) دیده 
ود تا مدتی تصور می‌شد که چهره مذکور 
متعلق به یکی از یاران حضرت عیسی(ع) است. امابه 
ناگهان در تمیزکاری و نظافتی که پس از چند قرن در 
وضوح بیشتری نمایان شد. چهره یک زن دیده 
می شود که به وضصوح دار ای خصایص زنانه 
فرزند هم شده و درنتیجه خون ان حضرت در طول 
است که لئوناردو داوینچی که گفته می شود یکی از 
مریدان سرسخت پیامبر مسیحیت بوده است. ان را 
در مدرکی بدون گفتگو بیان کرده است. اما این راز 
براساس نوشته دان براون. به یک واقعیت خطرناک 


تبدیل شد که در طول قرنها به صورت کاملاً 


سربسته باقی ماند و به همین دلیل است که یکی از 
کاردینال‌های واتیکان. مرکز کاتولیک‌های جهان. 


درباره کتاب راز داوینچی این عبارت رابیان کرده 
است: «مشتی دروغ بدون پایه و اساس و 
خجالت اور...». اما برخی از E‏ معتبر 
جهان, کتاب رابه عنوان تحقیقاتی دقیق و نفوذناپذیر. 
ستوده‌اند. 


اک رح 
اسکار, دان گریزر و همچنین کارگردان و باز هم برنده 
جایزه اسکار برای فیلمی چون «ذهن زیبا» یعنی ران 
هوارد. به دنبال مجوز برای برگرداندن کتاب به نوار 
فیلم شدند. همگان می‌دانستند که این کار یک فیلم 
جدی خواهد بود. این موضوع زمانی بیشتر به اثبات 
رسید که دست اندرکاران برای بازیگری در فیلم به 
سراغ مشهورترین ستارگان در صحنه سینمای 
بین المللی رفتند. از جمله تام هنکس از آمریکا پل بتانی 
از انگلستان و ادری تاتو از فرانسه که فروش 
بین المللی و سوداور فیلم را تضمین کرد. 


تهیه کنندگان فیلم برای تهیه صحنه های 
حساس نیاز به محیطی چون موزه لوور در فرانسه 
داشتند و از انجا که مجوز برای چنین کاری فقط از 
دست رئیس جمهور فرانسه برمی آمد. آنها به دیدن 
شیراک در پاریس رفندد. در ای که دصور 
می‌کردند که این یک ملاقات پنج دقیقه‌ای خواهد 
بود. و انها بدون مجوز و دست خالی باز خواهند 
گشت. اما شیراک نه‌تنها اجازه استفاده از موزه 
بزرگ فرانسه رابه آنها داد بلکه به مدت یک ساعت 
با آنها درباره فیلم به گفتگو نشست و ایده‌هایی هم 
برای جذ آب‌تر ساختن ان به انها داد و حتی سعی 
کرد تایکی از هنرمندان زن راکه با او نسبتی داشت 
به آنها پیشنهاد کند. که البته با جواب منفی از جناب 
تهیه کنندگان روبرو شد. 

به هر تقدیر فیلم در تابستان ۲۰۰۶ نمایش خود 
رادر‌سرتاسر جهان آغاز کرده ویحث و جنجال پس 
از نمایش فیلم هم همچنان اد امه یافته است. بحث و 
جدلی که هرگز پایانی برای ان متصور نیست. 


اطلاعات هفتگی 
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مشاوره حقوقی 


مشاوره حقوقی: 
آقای سعید مجیدی نژاد( وکیل پایه یک دادگستر 


۱ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


ارث پدری 

خلاصه سوال: ملکی داریم که از پدر مرحوممان به 
ارث مانده است. این ملک را حدود بیست سال پیش 
پدرم به شخصی به نام... اجاره داده و او در مغازه فوق 
به نانوایی اشتغال دارد. اولاً ایشان اظهار می‌دارد که 
مغازه‌راسرقفلی ازپدرمان خریداری کرده است. قافا 
اینهاسه نفر بودند که اینک دو نفر آنها بدون اينکه ما 
اطلاعی داشته باشیم سرققلی رابه نفر اول فروخته‌اند. 
تالتاخرید ار مغازه فوق الذکر رابدون اجازه ماتخریب 





و میادرت به احداث دو دهنه مغازه در ملک نموده که 
یکی از مغازه‌هارابه دیگری اجاره داده است. رابعاً وی 
مدت دوازده‌سال است که اجاره ند اده و در حیاط ملک 
یک انباری دیگر احداث کرده که به خاطر آن از او به 
عنوان تصرف عدوانی شکایت نموده‌ام که قاضی 
دادگاه منع تعقیب صادر نموده است. ما در ان ملک 
شش برادر و یک مادر و سه خواهر ورثه هستیم. 
نمی‌دانیم چگونه باید احقاق حق کنیم. ایادر دادخواست 
بایستی تمام وزکه E‏ من بهاتنهایی 
می‌توانم شکایت کنم؟ چکار کنیم تا هزینه دادرسی 
زیاد نباشد و به کدام ماده باید اشاره شود؟ 

محمد دلفرح - تبریز 

مطالعه اچار و نامه 


است که ملک مذکور توسط پدرتان به اجاره واگذار 
گردیده و چون موضوع اجاره محل کسب بوده لذا 
تعلق سرقفلی یا پرداخت و دریافت آن امکان‌پذیر 
است. قاعدتا باید اجاره‌نامه‌ای بین پدرتان و 


مشاوره ازدواج و خانواده 


مشاوره تحصیلی و تلفنی: 
| خانم زهرا طرقیان(کارشناس مشاوره) یکشنبه از 
ساعت ۱۱/۲۰ الی ۱۳/۳۰ باشماره‌تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مشاوره حصوری خانوادگی و ازدواج:دوشنبه از 
ا ۱۳/۲۰ 


نوبت بردباری است 


زنی سی ساله و متاهل و دارای دو فرزند 
می‌باشم. وقتی که فقط ۱۶ سال داشتم. خانوادهام 
a‏ تاک 
او به من بسیار علاقه‌مند بود. امامن کوچکترین 
علاقه‌ای به او نداشتم و اصولا نمی خواستم در آن 
سن و سال ازدواج کنم. همسرم ۱۰ سال از من 
بزرکتر بود. ولی جوانی سختکوش و مسوول و 
باایمان و اهل کار و کوشش بود و به زندگی 
خانوادگی اش عشق می‌ورزید. بالاخره وجود دو 
فرزند و صبوری و بردباری و همدلی و محبت و 

کمکی که در امور خانه ورسیدگی به فرزندان 


۳۰ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۳۱ 


حقوقی طرفین و شرایط عقد اجاره و موضوع سرقفلی 
راتشریح کرده باشد. موضوعاتی که پاسخ دقیق به 
سوالات شما مستلزم آگاهی به انهاست که صرفابا 
ما اسر وه ات 
سرقفلی تعیین گردیده و پرداخت شده پس ادعای 
ری سس و 
شرط منع انتقال به غير درج نشده پس هریک از سه 
مستاجر می‌توانسته اند حق خود رابه دیگری یاحتی 

عرفآدر اجاره‌نامه حق تخریب با احداث بنای جدید 
به مستاجر داده نمی‌شود و قانون نیز چنین عملی از 
مستاجر را جایز نشمارده و انرا از جمله تخلفات وی 
محسوب کرده و برای موجرحق تخلیه محل کسب را 
پیش بینی کرده است. بنابراین هم برای احداث 
مغازه‌های جدید و هم ایجاد انباری مستاجر نسبت به 
مورد اجاره تعدی کرده و حق فسخ اجاره و تخلیه 
ملک برای موجربه وجود امده است. شق ۸ از ماده ۱۴ 
قانون موجر و مستاچر سال ۵۶ که تعدی یا تفریط 
مستاجر در مورد اجاره را از دلایل فسخ اجاره و تخلیه 
دانسته است ماده قانونی ناظر بر موضوع است. 

در ضمن بند نهم از ماده قانونی ذکر شده نیز 
اجاره‌یها دارد. امادر این مورد لازمست ابتد ائا مطالیه 
اجاره بهای معوقه با اخطار رسمی دفترخانه 
تک مس سم ا اور ارفا 
رسمی نباشد با ارسال اظهارنامه قانونی برای 
مستاجر از وی به عمل آید. در این حالت چنانچه 
موجر ظرف ده روز قسط يا افساط معوقه اجاره‌بها 
رانپردازد در صورت وجود اجاره‌نامه رسمی موجر 
می‌تواند از دفترخانه يا اجرای ثبت. صدور اجراییه 
بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست نماید. 

هرگاه پس از صدور اجراییه مستاجر اجاره‌بهای 
عق نایم ددم کے اخراے کت هرا راف 
می‌کند ولی موجر می تواند باستناد تخلف مستاجر 
از پرد اخت اجاره‌بها از دادگاه درخواست تخلیه عین 


می‌کرد. پس از سالها سرکشی ولجبازی مرابه خود 
اورد و با او و زندگی مشترکم اشتی کردم و حالا 

در ثانی او هميشه عصبانی و غمگین و خسته به 
نظر می‌رسد و تن به کار نمی‌دهد. می‌گوید توان 
حرکت کردن ندارم» خیلی می خوابد و کم اشتها شده 
اسنت.: دکتر می‌گوید که او افسرده اسست. 

۵ ۵ مشکل یا حادثه‌ای اخیرآبرایشان پیش آمده 
است؟ 

پنج ماهی است که دچار مشکل مالی شده و از 
کسادی کسب و کار گله می‌ کند. اکنون من به شدت 
برایش نگرانم. خودم را مقصر می‌دانم. فکر می‌کنم 
نتوانستم از او بخاطر محبت‌ها و زحماتی که کشید ه 
قدردانی کنم و فکر می‌کنم من باعث رنجش خاطرش 
شده و خسته اش کرده‌ام. 

6 همان طور که گفتید ایشان فردی صبور و 
بردیار و اهل کار و زندگی و مسوول است. اکنون 
موجود نجات بدهد که خوشبختانه از نظر فکری و 
روحی این آمادگی در شماوجود دارد. پس به جای 


مستاجره راینماید. 

هرگاه اجاره‌نامه عادی بوده و با سند اجاره 
تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین 
مستاجره و وصول اجاره‌بهابه دادگاه مراجعه کند. 

در موارد فوق هرگاه مستاجر قبل از صد ور حکم 
دادگاه اضافه بر اجاره بهای معوقه صدی بیست ان 
رابه نفع موجر در صندوق دادکستری تودیع نماید 
حکم به تخلیه صادر نمی شود و مستاجر به پرداخت 
خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به 
موجر پرداخت می‌گردد. ولی هر مستاجر فقط یکبار 
می‌تواند از این ارفاق استفاده کند. حکم دادگاه در موارد 
مذکور در این بند قطعی است. 

باتوجه به قوانین یاد شده به نظر می رسد طرح 
دعوی تخلیه به علت تعدی و تفریط مستاجر ارجح 
از طرح دعوی تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره‌بها 
است زیرا در دومی مستاجر می‌تواند با پرداخت 
اجاره‌یهاء دعوی تخلیه را متوقف سازد. 

کلیه ورثه باید به قائْم‌مقامی موجر متوفی اقامه 
دعوی نمایند. برای سهولت امر انها می‌توانند به یکی از 
دادخواست تخلیه رابه دادگاه حقوقی تقدیم کند. هزینه 
دادرسی حق دولت سنت و در کلیه دعاوی مالی بايد 
توسط خواهان پرداخت شود. مگر آنکه ازپرداخت آن 
عاجز باشد و به دادگاه ثابت کند. هزینه دعوی تخلیه با 
توجه به ارزش منطقه‌ای املاک مبلغ زیادی نخواهد 
متوفی الزامی است. بدون ان دادگاه قادر به شناسابی 
ورثه مرحوم و ذینفعان دعوی نخواهد بود. توصیه 
می‌شود درخصوص موضوع با یکی از وکلای تبریز 
نیز مشاوره شده و مکان ملک و تغبیرات ایجاد شده در 
بنا و همچنین اسناد موجود به رویت وی برسد. 


مشاور حقوقی: آقای اکبر خوبکردار وکیل 
دادگستری و مشاور حقوقی پنجشنبه‌ها از ساعت 
۳ تا ۵انیز با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


سرزنش خود. به فکر راه‌حل و رونق بخشیدن و 
سروسامان دادن به زندگی مشترکتان باشید. 
موقعیت پیش آمده برای همسرتان را درک کنید و 
به او کمک کنید تا گره‌های زندگی را یگشاید. او 
حالا بیش از هر زمانی به همدل و همراه نیاز دارد. 
کند و شنونده خوبی برای حرفها و درددلهایش 
باشید. شما می توانید به زندگی تان رونق تازه‌ای 
بدهید و ناهمواریها را با همراهی و همدلی با 
همسرتان از مبان برد ارید. بویژه حالا که نظرتان 
با گذشته فرق کرده و واقعیت زندگی مشترک را 
پذیرفته اید. دشواریها را اسانتر می‌توانید از ميان 
بردارید. 

6آیابه نظر شما او نیاز به مراقبت پزشکی هم 
دارد؟ 

09 ممکن است دچار افسردگی خفیفی هم 
با یک روانپزشک ترغیب کنید. در هر صورت 
مرأقبت و توجه و همراهی شما تاثیر مثبتی خواهد 


داشت. 





مشاوره کودک و خانواده: 
LL‏ 


مشاوره تلفنی یکشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۴با 
شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
مشاوره حضوری سه‌شنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۴ 


ضر یب هوشی و هوش هیحانی 


«اگر می‌خواهی در آینده آدم موفقی شوی. 
درسهایت را خوب بخوان!» این جمله را تابه حال 
چند بار شنیده‌اید و یا چند دفعه آن را به دیگران 
گفته‌اید؟ اصو لابه نظر شما خوب درس خواندن 
همیشه مساوی با آدم موفق بودن است؟ 
مطلب زیر را بخوانید تا حقیقت را متوجه 

با فکر کردن به باهوش‌ترین افرادی که 
رابه خاطر می‌اورید. به احتمال زیاد این افراد 
با کمترین تلاش. بالاترین نمره‌ها را در 
دارند. ولی در ارتباط با همکارانشان موفق 
نیستند و با اينکه دوستان زیادی دارند. ولی 
رو اظ وی کے ان اک ات اه 
به چند نفر از موفق‌ترین افراد در زندگی‌تان و 
به خصیصه‌های مشترکی که آنها بایکدیگر 
ارک کر کد بررشگهد رةد شقان این 
افراد بزرگ و مندوع است: ارتباطات 
شخصی‌شان و زندگی خانوادگی‌شان مملو 
از افتخار و کامیابی است. آنها نسحت به 
دیگران» حتی نسبت به کسانی که تازه ملاقات 
می‌کنند. علاقه نشان می دهند. آنها رضایت 
بیشتری از شغل خود دارند. احترام همسالانشان 
مسوولیت شغلیشان, از سرپرست خود امتیاز و 
ترفیع می‌گیرند. انها عواطفشان بدون ریاکاری, 
عاری از هر خودنمایی است. تفاوت بین این دو کروه 
تفاوت ضریب هوشی (60) و چیزی است که هوش 
هیجانی (۱ع) نامیده می شود. هوش هیجانی 
شیوه‌ای پذیرفته شده برای ارزیابی موفقیت یک 
معلومات کتابی و مهارت در زندگی روزمره و 
ارتباطات افراد. درواقع همان تفاوت بین ضریب 
هوشی و هوش هیجانی انهاست. 

روان شناسی به نام گلمن می‌گوید 
هوش‌شناختی در بهترین شرایط تنها ۲۰ درصد از 
موفقیت ها را باعث می شود و ۰ درصد از 
موفقیت‌هابه عوامل دیگر وابسته است وسرنوشت 
افراد در بسیاری از موقعیت‌ها در گرو مهارتهایی 
است که هوش هیجانی راتشکیل می‌دهند. درواقع 
هوش هیجانی عدم موفقیت افراد با ضریب هوش 
بالاو همچنین موفقیت غیرمنتظره افراد دارای هوش 





متوسط را تعیین می‌کند. یعنی افرادی با داشتن 
هوش عمومی متوسط و هوش هیچانی بالا خیلی 
موفق‌تر از کسانی هستند که هوش عمومی بالا و 
هوش هیجانی پایین دارند. پس هوش هیجانی 
پیش بینی کننده موفقیت افراد در زندگی و نحوه 
ب ورد ای ات ونیا ریت 

هوش هیجانی دارای پنج موّلفه اصلی است: 

. شناخت عواطف شخصی: خوداگاهی و 
تشخیص هر احساسی است. به همان‌گونه که بروز 
می‌نماید. توانایی نظارت بر احساسات در هر لحظه 
برای به دست اوردن بینش و ادراک. ناتوانی در 
ایض اسان خسن مار اسرد رگم می کد 
افرادی که در مورد احساسات خود اطمینان و قطعیت 
دارند بهتر می توانند زندگی خود را هدایت کنند. 





لا هوش شناختی در بهترین شرایط 
تنها ۲۰ درصد از موفقیت‌ها را باعث 


می شود و ۸۰ درصد از موفقیت ها به 


۳ به کار گیری درست هیجان‌ها: قدرت تنظیم 
متکی می‌باشد. افرادی که به لحاظ این توانایی 
ضعیف هستند. همواره با احساس ناامیدی و 
افسردگی دست به گریبانند. درحالی که افرادی که 
در آن مهارت زیادی دارند. باسرعت بسیار بیشتری 
کمک شایانی است برای از بین بردن تهدیدهای 
محیطی و یا کم کردن ضعف‌های درونی. 

۳.برانگیختن خود: افراد دارای این مهارت در هر 
کاری که به عهده می‌گیرند. بسیار مولد و آتربخش 
خود و برای خلاق بودن, باید سکان رهبری هیجان‌ها 
رادر دست گرفت. توانایی دستیایی به مرحله غرقه 





قیفر گان انما توالت هان تفه گس را مسا 
می‌گرداند. 

۴ شناخت عواطف دیگران: همدلی اساس 
مهارت مردم است. کسانی که از همدلی بالایی 
برخوردار باشند. به علایم اجتماعی ظریفی که 
نشان دهنده نیازها یا خواسته‌های دیگران است. 
توجه بیشتری نشان می‌دهند. 

۵ حفظ ارتباط‌ها: بخش عمده‌ای از هنر برقراری 
ارتباط. مهارت کنترل عواطف در دیگران است. اینها 
بین فردی را تقویت می‌کنند. 
هنور بشر اولیہ هستیم . 


ساختار مغز انسان باوجود رشد سرسام آوری 
که در علوم و ریاضیات و منطق داشته. از نظر 
عواطف با انسان‌های اولیه تفاوت چندانی نکرده 
است. هنوز عکس العمل انسان درقبال خشم. 
جریان یافتن خون به سمت دست‌هاو تندتر 





شدن ضربان قلب می‌باشد. در برابر ترس 
خون به سمت عضلات اسکلتی بزرگ مانند 
عضلات پا جریان می‌یابد و گریختن را آسان 
می‌کند و در نتیجه صورت رنگ خود را از 
دست می‌دهد و در برابر عشق دچار انگیختگی 
بار اا کے هی شوه که و اکتشی از ا رامش 
کلی و خرسندی را پدید می آورد و در هنگام 
تعجب ابروها را بالا می‌اندازد تا میدان دید 
وسیع‌تری داشته باشد. درواقع با وجود رشد 
بسیار بالای خردورزی در انسان که 
فاصله‌ای زیاد با اجد اد خود پیدا کرده است. 
رغ تن ا ماک ات 
زیادی نکرده‌اند و انسان در این زمینه رشد 
اون ی ی 
پیش از آنکه مغز متفکر و منطقی پدید آید مغز 
هیجانی وجود داشته است. درواقع بادامه 
مغز که در مسایل هیجانی تخصص دارد و 
به عنوان مخزن خاطرات هیجانی عمل 
می‌کند. جریان تکامل نوع بشر موجب پید ایش قشر 
مخ شده است. مغز انسان در قرن ۲۱ زندگی می‌کند 
در صورتی که قلب او در دوران پارینه‌سنگی است. 
هسته هوش بین فردی ابتدا توانایی درک و سپس 
ارائه پاسخ مناسب به روحیات و خلق و خو و 
انگیزش‌ها و خواسته‌های افراد دیکر است. 


راه پیشرفت در هوش هیجانی 

باید گفت بیشتر مهارت‌ها در اثر تعلیم و تربیت 
پیشرفته می‌شود و احتمال دارد که این موضوع 
حداقل برای بعضی از مهارت‌ های هوش هیجانی 
صحیح باشد. مهارتهای هوش هیجانی در خانه و 
با تعامل خوب پدر و مادر کودک شروع می‌شود. 
والدین به کودکان یاد می دهند که هیجانهای خود 
را تشخیص داده و آنها را نامگذ اری کنند. به عنوان 
نمونه وقتی کودکی از رفتار برادرش شکایت می‌کند 
و می‌گوید من از او متنفرم. می‌توان جمله او را 
این گونه بازگویی کرد: به نظر می رسد رفتار برادرت 
لی کی رسای کوش ان کر شام 
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و من لینگ 





تلفنی می گوید که قصد دارد تا بدرش «حشمت گرگه» را 
که از خلافکاران باسابقه است. از بین ببرد. محسن که طی 
چند سال گذشته در محله «حشمت گرگه» زندگی 
می‌کرده. طغرل را می‌شناسد و به کلانتر می گوید که او و 
خواهرش «ترانه» توسط پدرشان «حشمت گرگه» به 
قاجاقچیان فروخته شده‌اند و... به این ترتبب کلانتر 
محسن و استوار طغرل را پیدا می کنند و... 

و اینک ادامه و پایان ماجرا 


- درسته... شما بگو چیکار کنیم کلانتر؟ بریم 


داخل باغ؟ 
کمی فکر کردم و نگاهی به در و دیوار بلند باغ 
انداختم و گفتم: 


- با وضعیت روحی که این دو تا جوان دارند... 
مطمئنم به محض اینکه متوجه مابشن و بفهمند که 
پلیس محاصره‌شون کرده بدون معطلی اولین کاری 
که می‌کنند اينه که چهارپایه زیرپای پدرشون‌رو 
بردارند و «حشمت کرکه»رو بفرستن اون دنیا! واسه 
همین -فعلاً- واسه وارد شدن به این باغ بايد طوری 


محسن سری تکان داد و از بالای دیوار داخل باغ 
رانگاه کر و گفت: 


-یک درخت قطور و بزرگ کنار در ورودی قرار 
داره که من می‌تونم در پناه اون درخت و دور از 
چشم اونهاء برم توی باغ... می‌مونه وارد شدن شماء 
من نگاه می‌کنم تا ببینم وضعیت در چطوریه. اگر 
قفل بود یک سنگ میندازم بیرون تا متوجه بشین 
که شما هم مجبورین از روی در بیاین داخل و اگر 
هم مشکلی نبود که دررو باز می‌کنم... 
محسن اینها را گفت و مانند یک کربه روی دیوار 
پرید و مثل یک مار روی دیوار خزید و همچون یک 
خرگوش بی‌سروصداپرید داخل باغ. از سروصداو 
بگومگوی پدر و فرزندانش معلوم بود که متوجه 
ورود محسن نشده‌اند. چشمانم به دیوار بود تا 
سنگی بیرون بیفتد. اما در بزرگ و پهن باغ به آرامی 
باز شد تامن و استوار کریمی داخل شویم. 
حالا باید برای نجات دادن «حشمت کرگه» فکری 
می‌کردیم. با علامت و ایما و اشاره به محسن و 
استوار فهماندم که هرکدام از یکطرف به درختی که 
طناب دار به ان وصل بود و ان سه نفر کنارش بودند. 
نزدیک شویم و سپس هر وقت من اقدامی کردم آنها 
تیز وارد ماجراشوند. محسن از سمت راست و 
ار ۱ 








به قلم: محمود اکبر زاده 





سوم این مثلث را جلو رفتم. حالا به ده متری انها 
رسیده بودیم» پسر حشمت گرگه «طغرل» درحالی 
که شانه‌های پدرش را گرفته و او رابا خشونت به 
طرف درحت می‌کشاند. گفت: 

- مخصوصا حلقه طناب رو به گردنت شل بسته 
بودم تا بتونی فرار کنی... حیفه که تو به این راحتی 
و فقط یکیار بمیری... میگن سگ هفت تا جون دارد... 
حالا من می‌خوام امروز امتحان کنم و ببینم گرگ 
چندتا جون داره هفت تا یا هفتاد تا می‌فهمی یعنی 
چی پدر عزیز؟ یعنی می‌خوام زجرکش ات کنم... 
می خوام ده بار... بیست بار و صدبار بفرستمت 
بالای طناب دار... ولت کنم روی هو دست و پابزنی 
نفست قطع بشه» مزه خفگی رو بچشی... هیولای مرگ 
دور سرت چرخ برنه و جهنم رو به چشم ببینی و 
بعد. درست در آخرین لحظه‌ای که داری می‌میری 
بیارمت پایین... چطوره پدر عزیز. خوشت میاد؟ 

پیرمرد که یکروز «حشمت کرگه» لقب داشت. اما 
آمروزیک موش بود و به سختی اشک می‌ریخت وسعی 
می‌کرد به طناب دار نزدیک نشود. ام چون زور طغرل 
بیشتر بود و او را قدم به قدم به مرگ نزدیکتر می‌کرد. 
یکمرتبه افتاد به پای جلادش و به سختی گریست: 

- غلط کردم پسرم... منو ببخش... من به شما بد 
کردم... منو ببخشین... به من رحم کن طغرل... 
دخترم. به بابات رحم کن و... 

هنوز التماسهای حشمت تمام نشده بود که 
Ty‏ 

- رحم... به تو رحم کنم؟ ببین کی داره از رحم 
حرف می زنه!مگه تو معنی رحم و ترحم رو می‌فهمی 
لعنتی؟ مگه تو به مارحم کردی؟ 

ترانه - خواهر دوقلوی طغرل و فرزند دیگر 
۳ 
نمی دیدم. خارج شد و لگدی به پیرمرد کوبید و 
خواست حرفی بزند که برادرش ادامه داد: 

- یادته چقدر همین ترانه به دست و پاهات افتاد؟ 
یادت هست خود من پات رو بوسیدم و گفتم هر کار 
دوست داری با من بکن. ولی کاری به خواهرم 
نداشته باش؟ مگه تو به ما رحم کردی که حالا طلب 
ترحم می‌کنی؟ 

طغرل اینهارا کفت و سپس باناراحتی, پدرش رااز 
روی‌پاهایش بلند کرد و به طرف درخت برد. خواهرش 
نیز حلقه دار رادور گردنش اند اخت و خندید و خطاب به 
برادرش گفت: «تا این گرگ داره گریه می‌کنه» من برم 
دوتا چایی باشیرینی بیارم که به افتخار مردنش جشن 
بگیریم... مواظبش باش داداش... 





رک اک 
حدود بیست متر از آنها دورتر بود رفت. 
طغرل نیز روی کنده درختی نشست وبا 
پاهایش به چهارپایه زیر پای حشمت 
ضربه می زد تا فریادهای دلخراش پدرش 
به آسمان برود. در همین حال پسر گفت: 

- داد بر فریاد تن گرگ لعنتی و... 
هر چی بیشتر گریه می‌کنی و فریاد 
می‌زنی من بیشتر عطش کشتنت رو پیدا 
می‌کنم... چون یاد فریادهای خودم می‌افتم... پس 
داد یزن کرگ خونخوار... 

طغرل همچنان می‌گفت و پیرمرد باز هم التماس 
E‏ 

دنبال فرصتی بودم که طغرل لااقل دو - سه متر 
از درخت دور شود - انقدر دور که وقتی ما وارد 
ری را را 

- نگاه کن داداش... یک مهمون داریم... همان 
موقع که گفتم برم چایی بیارم. متوجهش شده بودم. 
رفتم که از پشت سرش بیام... 

اینها را ترانه گفت و سپس از طرف چپ باغ 
ST‏ ی 
چاقوی تیز زیر گلویش گذاشته بود. از وسط درختها 
پیدايش شد. طغرل با دیدن استوار کریمی از جا پرید 
و بطرف او آمد که ترانه ناگهان فریاد زد: «مواظب 
باش داداش... اسلحه دارد.» 

طغرل چند قدم آخر را با احتیاط جلو رفت و به 
آرامی کلت استوار را از غلاف کمری‌اش بیرون کشید 
و با حيرت گفت: 

N E I E 
لعنتی...؟ می خواستی این حیوون‌رو نجات بدی؟‎ 
جون خودت رو به خطر انداختی. واسه خاطر این‎ 
لاشخور... حالا چیکارت کنم مرد؟ کاش می‌تونستم‎ 
با یک گلوله خلاص ات کنم تا هیچ شاهدی وجود‎ 
E 

طغرل همینطور که حرف می‌زد. دستش رابالا 
برد و کلت استوار رایطرف او نشانه گرفت. من نیز 
کلت خود را مسلح کردم و اگر ترانه چند ثانیه دیگر 
سکوت کرده بود, شلیک می کردم 

- نه داداش... داری چیکار می کنی؟ مگه ما 
ادم کش هستیم. طغرل ... این بنده خدا که به مابدی 
نکردد... 

- پس چیکارش کنیم... این ماهارو لو میده و هر 
جفنمون بدبحت می شیم... 

- نه... نگران نباش... می‌بندیمش به یک درخت. 
بعد از اينکه این گرگ خونخواررو اعد امش کردیم از 
اینجا میریم و بعد که به قدر کافی از اینجا دور شدیم 
به پلیس زنگ می‌زنیم تا بیان آزادش کنند... 

اینها راترانه گفت. برادرش «طغرل» درحالی که 
زل زده بود توی چشمان استوار از او پرسید: «سرکار 
استوار, از کدام کلانتری هستی؟» 

کریمی پوزخندی زد و گفت: 

-مهم نیست از کدام کلانتری هستم! ولی تو داری 
مسیررو اشتباه میری پسرجون, فرض کن الان هم 
موفق شدی و فرار کردی» اخرش چی؟ 


طغرل یکمرتبه زد زير خنده و گفت: «آهان... باید 
فکرش رو می‌کردم... تو از پرسنل «کلانتر» هستی... 
از بچگی هم یادمه سرهنگ فروزش خیلی تیز بود... 
یعنی مخصوصا از موقعی که یکی از بچه محلامون 
- که الان اسمش یادم نیست - توی اون کلانتری 
مشغول خدمت شد. اسم و شهرت کلانتری شما تو 
منطقه ما پیچید... ولی خود من بیشتر از اون جایی 
سرهنگ فروزش یا همون کلانتررو می‌شناختم که 
می‌دیدم بابام - یعنی همین گرگ مفلوک - مثل سگ 
ازش می‌ترسید و هر وقت اسم کلانتررو می‌شنید. 
تنش می‌لرزید... واسه همین هم بود که جلوی چشم 
پدر عزیزم! به کلانتر زنگ زدم... یعنی قصدم اينه که 
همه عالم بفهمند طغرل اونقدر باغیرت بود که برگشت 
و انتقام خواهرش رو از حشمت گرگه گرفت و... 

احساس کردم زمان مناسبی برای نشان دادن 
خودم رسیده که از همان پشت درخت گفتم: 

- حالا هم اگه دوست داری حاضرم شاهد 
مرأسمتون بشم... 

این را گفتم و همزمان بارو برگرداندن خواهرو 
برآدر. از پشت درخت بیرون امدم تا طغرل زمزمه 
کند: «کلانتر؟ باید فکرش رو می کردم پید ات بشه!»... 

و بعد نوبت ترانه بود که اگرچه ترسیده بود. اما 
همانطور که چاقویش را زیر گلوی استوار گرفته بود. 
با عصبانیت سر برادرش داد زد: 
-بهت گفتم تلفن نزن طغرل... اما تو عشق 
ارتیست بازی داشتی و همه کارهارو خراب کردی... 

-نگران نباش آبجی... اگرچه فکر نمی کردم کلانتر 
را 
اک را 
پیشانیمون زده طوری پاک کنیم که همه بفهمند؟ پس 
نگران چی هستی؟ 

طغرل این را گفت و سپس اسلحه اش رابه طرف 
من گرفت و گفت: «کلانتر. نه من و نه خواهرم 
ادمکش نیستیم... حتی دلمان نمی اومد که این سرکار 
استواررو بکشم چه برسه به شما .بای حال اکه 
ال ار 
EY‏ ار 

- اون وقت چیکار می‌کنی بچه محل؟ می‌خوای 
کلانتررو بکشی؟ استوار کریمی‌رو چی؟ اون رو هم 
می خوای بکشی و لابد بعدش نوبت بچه محل 
قدیمیت میشه... درسته؟ 

صدای محسن از لابلای درختها به گوش 
می‌رسید... طغرل اگرچه لحظه ای گیج و منگ شده 
بود. اما انقدر هوش داشت که در وهله اول اسلحه 
مرا بگیرد. هرچند به‌راحتی می‌توانستم اسلحه را 
بطرفش نشانه بگیرم, امابه دو دلیل این کار رانکردم» 
اول اینکه به تجربه دریافته بودم که در اینطور مواقع 
۱ ۱ 
می‌گیرند هر کاری از دستشان برمی آید!و از آن مهمتر 
اینکه مطمئن بودم این خوآهر و برادر همانقدر که در 
کشتن پدرشان اصرار دارند. درعین حال «ادم کش» 
نیستند | 

اما طغرل اسلحه مرا در دست گرفت و اسلحه 
استوار رابه ترانه داد و گفت: «هر کدام تکان خوردن. 
شلیک کن...» 

ترانه لرزید و گفت: «من... من بکشمشون؟» 

طغرل هنوز پاسخی نداده بود که صدای محسن 
دوباره در باغ پیچید: 
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- چی داری میگی طغرل... انگار خواهرت‌رو 
نمی‌شناسی... اون دختر کوچولویی که صبح تاشب 
کارش این بود که کنار درخت «افرا»» ته کوچه بنشینه 
وبرای گنجشک هاو پرنده‌هاء نون ریز کنه تا اهالی محل 
اسمش‌رو بگذارند «ملکه کنجشک‌ها»... حالا انتظار 
داری اون ملکه بیاد و ادم بکشه؟ اون هم آدمهای بیگناه 
و معصومی‌رو که گناهشون خدمت به مردمه؟! 

ترانه که گوبی از تداعی خاطرات خود. متاثر شده 
بود. همانطور که هق هق می‌کرد جواب صاحب 
صدای غایب راداد: 

- تو که همه چیزرو خوب می دونی» چرا خودت 
رو قایم کردی؟ یا نکنه یکی از همون دلالهای بابای 
نامرد من هستی؟! 

ترانه این راکه گفت. پاسخ محسن راشنید: «نه... 
من یک دوست هستم»! دختر جوان پا جلو گذ اشت و 
اسلحه را بطرف صورت «حشمت کرگه» گرفت و 
فریاد زد: «پس لابد یادته که این کتافت بامن و برادرم 
چه کرد پس لابد فول داری که سزای این کرگ 
لعنتی فقط مرگه و بس...» 

- این کاررو نکن دختر... 

این رامن گفتم. طغرل اسلحه اش را گذاشت روی 
«گیجگاهم»: «حرف بزنی شلیک می‌کنم» و بعد به 
خواهرش گفت: «صبر کن ترانه... صبر کن تا دوتایی 
بهش شلیک کنیم!» 

کار ار را 
دو اسلحه» در دو سوی کیجگاه پیرمرد قرار گرفته بود. 
محسن این بار خودش رانشان داد: «صبر کنین...» 

رن 
«حرف نزن لعنتی... برو اونطرف کنار رفیقات... 
زودباش تا شلیک نکردم...» 

محسن همانطور که به سوی من و استوار 
می امد بالحنی صمیمی پاسخ داد: 

- بچگیهات مهربونتر بودی بچه محل... 
کے معرفت ما کم بالای تو درنیومدیم... یادت رفته 
اون روزی که «یحیی ژیگول» دنبال ابجیت افتاده 
بود و تو باهاش درگیر شدی و یک کشیده گذاشت 
کر ی 
بحیی دعوا کرد و دماغش‌رو خون انداخت...؟ حالا 
می‌خوای مارو بکشی بامعرفت؟ 

طغرل یکمرتبه گریست و گفت:«تو... تومحسن 
TT yS‏ وک 
تو نشنیدی که چه بلایی سر ماامد -و بعد رو به من 
کرد و ادامه داد -کلانتر یادت هست پای تلفن خوآهرم 
«ترانه» رو به چه اسمی صداکردم؟ شهرزاد... چون 
قصه‌های تلخ زندگی خواهر بدبخت من, از قصه‌های 
شهرزاد قصه‌گو هم شنیدنی تره! 

محسن که می‌دانست با کوچکترین حرکت و 
واکنش اشتباه. چه فاجعه ای رخ می‌دهد. به دستور 
کی 

- چرا... شنیدم... شنیدم که حشمت دوتا 
بچه‌هاش‌رو فروخت. ولی شماهاهم که دارین همان 
کاررو می‌کنین و... 

صدای کریه ترانه بلند شد و فریاد زد: «تو هیچی 
نمی‌دونی جناب سروان... این کثافت نامرد که حالا 
اینطوری خودش‌رو به موش مردگی زده و تو هم 
دلت براش می‌سوزه... فقط در ازای دو کیلو تریاک. 
من و برادرم‌رو به یک نفر حرآمزاده‌تر از خودش 
فروخت... باز شانس طغرل خوب بود که بردنش 


پاکستان تا برای قاچاقچی‌ها مواد جایجا کنه... اما تو 
می‌دونی من چه بلایی سرم اومد؟ می‌دونی معنی 
فروختن یک دختر پونزده, شونزده ساله به یک دلال 
محبت که اونور آب کار میکنه یعنی چی؟ یعنی اینکه 
منو مثل یک کالاء هر سه ماه و شش ماه یکیار اجاره 
می‌دادن به یک شيخ عرب! تو چی می‌دونی که یک 
دختر هفده» هیجده ساله که توی دست یک مشت 
شیطان اسیر بوده چه زجری کشیده؟ واسه همین 
در همه اون لحظات سخت که مرگ برام عروسی 
بود. فقط به این خاطر خودکشی نکردم که از خدا 
خواستم که به من یکروز مهلت بده که برگردم ایران 
و این گرگ رو پیدا کنم و بفرستمش جهنم! تا اینکه 
خدا ناله‌هام رو شنید و یکشب که از دست کتکهای 
یک عرب وحشی توی خیابون فرار می‌کردم. یک 
ایرانی باشرف منو پیدا کرد و موقعی که شنید چه 
سرنوشت تلخی داشتم. کمکم کرد تا از طریق سفارت 
گرگه»رو بکشم. اما دلم می خواست نوی این انتقام 
شیرین, برادرم هم شریک باشه... واسه همین باهزار 
بدیختی تلفن طغرل‌رو پیدا کردم و بهش گفتم بره 
ادامه داد: «اره... یکروز برگشتم ایران و خواهر 
بدبختم‌رو که در بيست و دو سالگی مثل یک زن 
چهل ساله شده بود. دیدم و همان جا جلوش قسم 
چیز خبرداری می خوای جلومون رو بگیری؟ مطمتّن 
«حشمت گرگه» از انتقام فرار کنه! 

محسن که راه راخوب آمده‌بود. با اشاره من ادامه 
داد: راست میگی... شاید اگر من هم جای تو بودم همین 
کاررو می‌کردم امافکرش رو کردی با کشتن حیوونی 
مثل «حشمت گرگه» چی گبرتون میاد؟ یعنی می‌خوای 
بازهم باخواهر بدبختت دربه‌دری وبیچارگی بکشین؟ 
فرض کن فرار هم کردی... این زندکیه که بخوای 
هميشه پنهانی زندگی کنی؟» 

طغرل نگاهی به ترانه که می‌گریست - انداخت تا 
تا 
شدن پدرتون ازش انتقام بگیرین؟ بسیار خب... باهمون 
اعتراف به دردیدن اون چهارتا دختر محصل, مطمئن 
باش «حشمت کرگه» اعدام میشه... اما اگر شمادستتون 
به خونش آلوده بشه, باز هم پدرتون برنده میشه! نه 
خواهرت فراهم شده کاری نکنین که زندگیتون تباه 
بشه... من بهتون قول میدم هرچی تا این لحظه بین ما 
وشماگذشته همین جادفن بشه! خوب فکر کن طغرل... 
حشمت گرگه توسط قانون اعد ام ميشه وتو و ترانه هم 
هنوز خیلی فرصت برای لذت بردن از زندگی دارین... 

طغرل به ترانه نگاه کرد. ترانه اسلحه را زمین 
برادرش گذاشت. طغرل نیز پابه‌پای خواهرش کریست! 

0 

یک سال بعد «حشمت کرگه» با پرونده‌ای قطور و 
مملو از اعتراف به آدم‌ربایی. قتل, قاچاق و... به اعد ام 
محکوم شد. در روز اعدام این خواهر و برادر دوقلو 
هر دو سفید پوشیده بودند! 
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اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۴۱ 


کاملنردن 


نوع بی عدالنی آن است که علال ډه نظر ډرسيم درحالی که علال 


۰۰ 9 
۱ ۰۰ ۰۰ 


درس زندگی 


از: کیانا نصرت‌زاده 


مامت را ۳ 





تمام فکر و ذکرم این بود که بعد از دانشکده 
بروم توی شرکت پدرم کار کنم و بعد از چند سال 
رئیس شوم تا پدر به ارزویش برسد. برود شمال 
و توی ان ویلای رویایی اش زندگی کند... 

خیلی برایم مهم نبود درس دانشگاه راباچه 
نمراتی می‌گذرانم. مهم این بود که هرچه زودتر 
تمام شود. درست روزهایی که بچه‌ها می‌رفتند 
را ری رخا کی 
می‌کردند. من توی شرکت پدرم بودم و مدام به 
این فکر می‌ کردم که در اولین فرصت برای 
پیشرفت کار چه تغییراتی خواهم داد. 

یک شرکت ساده خدماتی بود که نزدیک به 

۴۰ سال سابقه داشت. احساس می‌کردم پدرم 

واقعاً برای توسعه دادن شرکت پیر شده. 
CES‏ ۱۱۰ 
حرد مي کرد. 

تا اینکه بالاخره دانشکده تمام شد. امید داشتم 
از فردای آن روزبروم بر مسند ریاست بنشینم و 
پدرم بازنشسته شود. 












اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۴۱ 






2 
که 


ولی مثل هميشه بلندپروازی جوان‌ترها با 
مسن‌ها خیلی فرق دارد. پدر کار بسیار کوچکی 
رابه عهده من گذاشت و وادارم کرد از همه 
بعد از چند ماه احساس کردم همه ارزوهایم 
برباد رفته. پدر دل از شرکت نمی شست و من به 
یک کارمند ساده بودن نمی توانستم قناعت کنم. 
جر و بحثها شروع شد. هرچه سعی می کردم 
پدر را متقاعد کنم که در شرکت تغییراتی ایجاد 


و ت و بالاخره یک روز رک و 
۳ جای دیگر 
کار کن. 


باور نمی کردم. تمام سالهای کودکی و 
نوجوانی‌ام با این امید بزرگ شده بودم که کار 
پدرم راادامه بدهم. بارها و بارهابه من گفته بود: 

- خوب غذابخور تا زود بزرگ شوی... بایا به 
ام ار 
چهار خواهر به دنیا امده بودم و فکر 
مرا عبنم اسب سیم 

جوری انتخاب کرده بودم که به 
کار و حرفه پدرم نزدیک باشد اما 
حالا به راحتی من را بیرون کرده 
بود. دنیاروی سرم ریخت. دیگر 
بیکار بودم تا بالاخره در یک شرکت 
ار 
نگفتم که پدرم کیست. شروع به کار کردم. 
درست مثل یک کارمند منظم و پرانگیزه. 
لابه لای کار گاهی پیشنهادهایی يه آنها می‌دادم. 
بعضاًآنهارابررسی می‌کردند و در پیشتر موارد 
تا اینکه یک روز رئیس شرکت برحسب 
تصادف فهمید من پسر یکی از صاحبان 
شرکت‌های رقیب هستم. از من پرسید چرا در 


شرکت پدرم کار نمی‌کنم و من همه ماجرا را 
برایش تعریف کردم. سری تکان داد و گفت: 

-هیچ کس توی این صنف از پدر تو باتجربه‌تر 
نیست. او خیلی خوب می‌داند که چه کاری درست 
و چه کاری غلط است... 

روزهای بعد بیشتر در کارهای من دقت 
می کرد و ایراد می‌گرفت. یک روز وقتی از او کله 
TS‏ کک 

eT 
۳ شرکت پدرت و اگر کار را خوب بلد نباشی,‎ 
پدرت بر من خرده می‌گیرد که چرا به کارمندم‎ 
کار صحیح رایاد ندادم...‎ 

هر روز کار سخت تر می‌شد. به ریزه‌کاری‌ها 
بیشتر اگاه می‌شدم و می‌فهمیدم چقدر خطر از 
بین رفتن همه انچه که ساخته اند وجود دارد. کافی 
است با یک اشتباه جان انسانی به خطر بیفتد. 
کافی است یک بی‌مسوولیتی. کل شرکت رابه 
خطر بیاند ازد و برای همین دقت در کار بود که 
پدرم هميشه حجم کاری کمتری به عهده 
می‌گرفت ولی بسیار درست و دقیق انجامش 
می‌داد... 

مت تا کت ت. تا اینکه یک روز رئیس 
شرکت دست مراگرفت و با خود برد به شرکت 
در و گفت: 

- حالا دیگر لایق این هستی که در شرکت 
پدرت کار کنی. تو یک کارمند خوب هستی و 
مطمتذم می توانی رک جانشین ید رت 
و ۱ 

بالااخره با پدر اشتی کردم. این بار با تواضع 
و آگاهی به اینکه هنوز خیلی چیزها مانده که در 
کار یاد بگیرم به شرکت پدرم برگشتم. 

حالا ۱۰ سال است که در شرکت پدرم کار 
E‏ رس انت او و مادرم به شمال 
رفته‌اند و در ویلای رویاهایشان زندگی می‌کنند. 
اما با وجود این همه تجربه‌ای که کسب کرده‌ام» 
هنوز گاهی به کمک او احتیاج دارم و اعتبار او در 
این صنف مثل یک پشتییان همراه من است. 
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#حتی رشته تحصیلی ام را جوری انتخاب کرده بودم 


که به کار و حرفه پدرم نزدیک باشد اما حالا به راحتی 


من را بیرون کرده بود 





مشاوره خانوادگی: 

بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 
پنج شنبه مشاوره حضوری ازساعت ۱۷۱2۱۴ 

با تین رق قل با شار ۱۷۲۷۲۶۷۵ 


پرسش: 
حسادت و برتری جویی 


با عرض سلام خدمت آقای دکتر بهمن بهروزی 
خانسی .۲۴ تال ی مستم. 
مشکلی که من از دوران تجردم تا الان با ان دست به 
گریبانم حسادت است. حسادت خیلی شدیدی که 
واقعازجرم می دهد و نمی‌توانم کنترلش کنم یعنی 
نمی‌دانم از کجا باید شروع کنم. مثلا با اینکه می‌دانم 
شوهرم مرا خیلی دوست دارد و مرا پذیرفته» ولی 
دوست ندارم ازهیچ زن دیگری تعریف کند. به‌طوری 
که اگر از یک زن توی فامیل تعریف کند. از او متنفر 
می‌شوم و دوست دارم ارتباطم را با او محدود کنم. 
حتی دوست دارم شوهرم خیلی کمتر چشمش به او 
بیفتد. یا مثلاً اگر عکس یک خواننده یا هنرپیشه را 
توی گوشی موبایل شوهرم ببینم فورآبدون اینکه 
به شوهرم چیزی بگویم ان را حذف می‌کنم بطور 
خلاصه بگویم دوست ندارم که شوهرم به جز من 
شیم ودرک ی اقب راد ف ا که مرت در 
صحبت‌هایش مکررآبه من اظهار علاقه می‌کند ولی 
احساس می‌کنم اگر به جز من زن زیبایی وجود 
داشته باشد. من شوهرم را از دست می دهم. 
الان ما توی زندگیمان هیچ مشکلی نداریم و 
احساس خوشبختی می‌کنم. فقط این حسادتهای 
بی‌مورد اسایش مرابرهم می‌زند. البته من حرفهای 
دلم را در این زمینه به این وضوح و با این توضیح 
و تفاسیر هیچ وقت به شوهرم نگفته ام چون 
می‌ترسم دیدگاهش نسبت به من تغییر کند. 
حسادت من فقط در ارتباط با شوهرم نیست. 
(مالی. خانوادکی و 
اجتماعی) هم هست. شادی و پیشرفت دیگران به شدت 
باعث تحریک حسادت و به هم ریختن من می‌شود 
مخصوصاًاگر ببینم کسی با من رقابت می‌کند. من 
هم شدیدآبا اورقایت می‌کتم ودوست ندارم شادی اش 
را ببینم و با ناراحتی اش خوشحال می‌شوم. 
درحقیقت چیزی را که خودم نداشته باشم. دوست 
ندارم هیچ کس دیگری هم داشته باشد. این را هم 
بگویم که من دریک خانواده پررجمعیت بودم و مادرم 
هميشه مرا با هم‌بازی‌ها و بعدها با همکلاسی‌هایم 
مقایسه می‌کرد و هميشه فکر می کردم از نظر مادرم 
مطرود شده‌ام. البته نسبت به خواهرهایم این حس را 
ندارم. با اینکه آنها از نظر زیبایی در سطح خودم و 
شاید بالاتر از خودم هستند. ولی دوست دارم 
افو کاس سای میک ابا هو 
باشند و حتی به چیزهایی راکه خودم نرسیدم, دوست 
دارم خواهرهایم ان رابه بهترین نحو داشته باشند. 
با تشکر - آلف 


نسیت به موقعیت‌های دیگران 





درباره مشکل خودبا دیگران کفتگو کنید 
سرکار خانم «الف» از دیلم: 


دلایل حسادت و بر تری جویی 

اصولاً از نقطه نظر روانشناختی ما حسادت و 
با این ميل شدید به برتر بودن را در خودمان به 
عنوان یک عقده شناسایی کرده‌ایم. به عبارت دیگر 
ار اناگ ها معمر ل ناشی ار شرانط مخگوسم, 
هک برا اقسات اتان ی ران حو ان 
شرایط آدمی نیاز به حربه قوی‌تری دارد و زمانی 
که این حربه از حد و حدود رفتارهای انسانی تجاوز 
کند. به عنوان یک عقده شناسایی می شود. 

برای ال کش که اسای یاو نون 
دارد و یا احساس می‌کند که باید برتر از دیگران 
باشد. حتماً در گذشته در جایی تحقیر شده و این 
حقارت به‌قدری روی او تاثیر گذ اشته که ابعاد یک 
عقده را به‌ خود گرفته است. البته شما در نوشته 
خود از موردی ذکر کرده‌اید که مادرتان مرتب شما 
رابا دیگران در دوران کودکی مقایسه می‌کرد. اما 
نظر من این است که باید قاعدتاً اتفاقی به‌مراتب 
قد ریا اه گر گی دوا اقتاد هناشن که زد 
حد روی شما تاثیر گذاشته و رفتار شمارا در کنترل 
خود گرفته است. 

در جای دیگر البته از کنار این نکته هم 
نمی‌توان بابی تفاوتی عبور کرد که زندگی سرتاسر 
رقابت و برتری‌جویی است. حتی اگر ناخواسته هم 
باشد. ما همواره به دنبال ان هستیم که فرصت ها 
را از آن خود کنیم و از دیگران بهتر نتیجه‌گیری 
داشته باشیم. کافی است که در این خصوص شما 
کنکور یا آزمون ورود به دانشگاه را درنظر بگیرید 
که یک رقابت میلیونی است که فقط چند ده هزار 
نفر در پایان پذیرفته می‌شوند. بنابراین باید مراقب 
باشید که هرگونه رفتار خودتان را در حیطه 
حسادت و عقده حقارت که معمولا پایه و اساس 
حسادت است. قرار ند هید. 

یک موضوع دیگر هم در این میان امکان پذیر 
است و آن هم باز گذشته‌ای است که برای شما 
یش ی کاملا هیانک اب رت وا 
حسادت بوده است. برای مثال مواردی پیش 
می‌آید که انسان یک کمبود و یک انگیزه بالا را از 
آنجا که امکان برایش فراهم نیست, تا با آن 
E‏ ا گونه ای که توان آن را 
دارد. چبران می گند و با حسادت و 
برتری جویی سعی می کند این کمبود را 
یرای کم تال مکی که د وت وا 
و کر ھی کر ناک ممگن. ارس 
کسی از نظر اقتصادی دارای 
مشک باش و از اندا که 9 
نمی تواند این مشکل رااز ٩‏ 
نمسای 
اقتصادی حل کند. 
آنگاه با حربه ای دیگر 


ana? ۲ 













به جبران آن می‌پردازد و مثلاً به خود می‌گوید: 
«اين درست که من از نظر اقتصادی از دیگران 
ضعیف ترم. اما از هر نقطه نظر دیگری بر آنان 
برتری دارم.» درواقع شما باید در این مورد هم 
خوب فکر کنید و اگر سابقه‌ای از این دست برای 
شما وجود داشته آن راهم تحلیل کنید. 


راههای مبارزه 


اینکه شما خود تان متو جه مشکل شد هن ی شیک | 


علاقه‌مند هستید تا بر آن غلبه کنید. خود یک نکته 
کاملاً مثبت است. چرا که بسیاری حتی در تایید 
و۳ 
آمادگی تان تا ا 

در درجه اول شما باید به کساتی که ابن 
احساس رابه آنها دارید. چه اهل فامیل باشند و چه * 


دوستان, نزدیک تر شوید. یعنی رفت و آمد خود را" 
با انها بیشتر کرده و با انها صمیمی‌تر شوید. زمانی * 


که این کار انجام شد و به کسانی که بیشتر از همه * 


دارید نزدیکتر و بی تعارف تر شوید. آنگاه در کمال 
شجاعت حالت و مشکل خود را با آنها در مان 
بگذ ارید. من تج تضمین می کنم همین که شما مشکل 


خود مبنی بر برتری‌جویی و یا حسادت شدید رابا : 
آنها درمیان گذاشتید. بلافاصله اولین اتفاقی که رخ : 


می دهد این است که مشکل شما نسبت به آن ۽ 
شخص ناپدید می شود. درواقع برخی از بهترین ۰ 
دوستی‌ها و رفاقت های واقعی از همین نقطه آغاز * 
می شود. 

دیگر رفتاری است که باید خودتان. جدا از 


رابطه با دیگران درپیش بگیرید و آن این است که 


سعی کنید در دیگران ¿ به دنبال یافتن نقاط قوت و » 


خوبی ها باشید. و هر زمان ¿ که مشغول مکالمه با" 
دیگران هستید .حتماًدر چند نوبت خوبی‌هاو نقاط : 
قوت کسانی را که حاضر نیستند و هر دو طرف * 
آنها را می‌شناسید. > برشمرید. این رفتار د پس از » 


شش خود ر 


وني و 


مدتی خود تبدیل به یک عادت می‌شود و شما 


ناگهان متوجه می شوید که در کسانی 
می شناسید همواره به دنبال یافتن نقاط قوت و * 
وا ار 05 داد وففا هم که از ان 
گفته اید. قدری زمان می‌برد و نیاز به اتخاذ زوش‌های ۶ 
مختلف نظیر آنچه که گفته شد. دارد. اما مطمئن 
باشید که با توجه به آگاهی‌های خودتان و اینکه كاملا * 


خوش و متقابل» زندگی را 
برای خودتان و 
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از : کورش کاشانی 


هنوز دو هفته از اسباب کشی نمی‌گذشت. دم ظهر 
بود و مادر مرافرستاد چند تا بادمجان بخرم. سلام 
و علیک گرمی با صاحب میوه‌فروشی کردم. 

ان روزهادختر پرشر و شوری بودم. پر حرف و 
شاداب. در همان چند دقیقه مفصل توضیح دادم که 
یا ری رز و 
راضی هستیم. میوه‌فروش هاج و واج به من نگاه 
می‌کرد. بهش گفتم پدرم ارتشی است. سه تا 
خواهریم و مادرم خیاطی می‌کند. خیاطی اش هم 
معرکه است. بعد هم گفتم اگر می‌شود به اهل محل 
بگویید تالباسهایشان را بیاورند به مادرم بدهند تا 
برایشان بدوزد و... 

ادرس و نشانی راروی یک کاغذ نوشتم و گفتم: 

sS‏ ای 
نمی‌دانم چطورردیف,ردیف این حرفهابه نظرم 
امد و گفتم. وقتی رسیدم خانه قلبم تند می‌زد. 
یک جورهایی از این همه پرحرفی خودم پشیمان 
شده بودم. ولی چاره چه بود. مادر باید هرچه زودتر 
کار را ی 


مادر نادر رک و پوست کنده گفت که اگر بله را به پسرم نگویی» 


نه به تو میوه می‌فروشیم و نه می گذاریم یک نفر توی این محل 
برایتان پارجه پیاورد که بدوزید!... 





سنگین دود. 

غروب همان روز اولین مشتری در خانه رازد. 
مادرم با تعجب گفت: 

- از کجا به این زودی باخبر شدند؟ 

و من سرم راپایین انداختم و او هم با ناامیدی 
سری تکان داد. هميشه این عجول بودن من پدر و 
مادرم راعاصی می‌کرد. ولی می‌دانستند که باهمین 

زن میوه فروش بود. یک پارچه آورده بود که 
لباس راحتی توی خانه بدوزد. اندازه‌هایش راگرفتم 
و گفتم: 

- انشاءالله لباس برای میهمانی و عروسی بدوزید. 

زن با چشم‌های ریزش کاملا من را زیرنظر 
داشت. 

رو بعد رن شم اه امد او هم یک پارچه ساده 
اورده بود و... به هفته نکشید که تقرییاهمه اهل محل, 
کار مادر من راامتحان کرده بودند و راضی بودند. 








گفتنش آسان بود ولی زندگی کردن با او مرا ازپا 
درآورد. خیلی سعی کردم نقش یک زن فداکار را 
بازی کنم. گفتم می‌شوم مثل هزاران زنی که به پای 
شوهرهایشان می‌نشینند و یک عمر پرستاری اش را 
می‌کنند. ولی من از جنس ان هزاران زن نبودم. گاهی 
TS‏ ار که ور کر ۳ 
داستانهایی که در مورد آن زنها شنیده بودم دروغ 
بوده است. بچه که بودم مادرم بارها و بارها داستان 
عمه پیرش رأبرایم تعریف می‌کرد. یک عمر با مرد 
نابینایی ی کرده بود. مادرم می گفت. تازه 
عروس بوده که شوهرش نابینا می شود و یک عمر 
توی خانه او می‌ماند و زندگی را می‌سازد. 
توی تلویزیون سریالهای زیادی دیده بودم. 
داستانهایی که به نظر همه اش دروغ می آمد. زنهایی 
که شوهرهایشان رابه خاطر همه بدیهایی که می‌کنند 
می‌بخشند و باز عاشق می‌مانند! 
2 نه» من از جنس فرشته‌ها نبودم. شاید 
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مادر برش می‌زد و من می‌دوختم. اصرار داشتم 
کارهارازود تحویلشان بدهیم تاخوش سابقه شویم. 
مادر برخلاف من امیدی نداشت که توی این محله 
بالای شهر کسی به او اعتماد کند و لباسهای شب به 
او بدهند که بدوزد. ولی من تمام تلاشم راکردم. رفتم 
که 
مناسب هیکلشان مدل به انها پیشنهاد می‌کردم و 
مادر ساده و کم حرف من هیچ نمی گفت. 

سر ماه بعد همه محل من رأمی‌شناختند. هر وقت 
از میوه‌فروشی رد می‌شدم. سلام و احوالپرسی گرمی 
بامیوه‌فروش داشتم. او هم دیگر به وراجی‌های من 
عادت کرده بود و از من خوشش می‌امد... لابه لای 
کارگرهای میوه‌فروشی. پسر صاحب مغازه هم بود 
که انگار از همان روز اول از من خوشش آمده بود. 

بعدها فهمیدم که او مادرش را مجبور کرده بود 
تاپارچه برای دوخت به خانه ما بیاورد و من را از 
نزدیک ببیند. بعد زن همسایه رافرستاده بودند که او 





وقتی تیم پرسپولیس می بازد تا چند روز نباید جیکم دربیاید! 





پاهایم سفت و محکم به زمین چسبیده بود و 
نمی‌توانستم آسمانی فکر کنم. 
: وقتی با فرهاد ازدواج کردم همه چیز خوب بود. 
امدند خواستکاری و بعد از چند ماه عروسی کردیم. 
تازه درس فرهاد تمام شده بود. قرار بود یکی دو سال 
بعد بچه‌دار شویم. به سال اول نکشید که فرهاد دچار 
مشکلی در بینایی شد. رفتیم چشم‌پزشک. نامه ای با 
کلی اصطلاحات پزشکی دستمان داد و ماراراهی 
پزشک اعصاب و روان کرد. 

توضیح ساده و مختصری کافی بود تا معنی 
بیماری ام.اس رایفهمم. دلم هری ریخت. چرادروغ 
بگویم هنوز زندگی‌مان به جایی نرسیده بود که با 
دلی قرص و محکم بگویم عاشق فرهاد بودم. تازه 
داشتم یاد می‌گرفتم که فرهاد از چه غذایی خوشش 
می‌آید. لباسهایش را چطور اتو کنم. تلویزیون نگاه 


کردنش راتحمل کنم و وقتی تیم پرسپولیس می‌بازد 
تا چند روز جیکم درنیاید! اما عاشقی و دلبستگی... نه 
هنوز انگار زود بود. فکر می‌کردم عاشق شدن احتیاج 
به زمان دارد و به این زودی رخ نمی دهد. 

قبل از اینکه عمق بیماری را درک کنم. امیدوار 
بودم بالاخره آمپولی. قرصی, دوایی مشکل را حل 
کند و از این وضع خلاص شویم. 

اماسه ماه نگذشت که فرهاد کشیدگی و درد خاصی 
در عضلاتش احساس می‌کرد. پایش راروی زمین 
می‌کشید و هیچ خوشم نمی امد وقتی با او توی خیابان 
راه می‌روم. اینجوری بلنگد.. چرادروغ بگویم. فقط یک 
حس دلسوزی بود که وادارم می‌کرد اعتراضی نکنم و 
باروی خوش از او مراقبت کنم. همه با او مهربان شده 
بودند. مادرم برایش اب قلم می‌گرفت. پدرم گاهی 
برایمان خرید می‌کرد و می‌اورد و... 





هم با چشم‌هاء دقیق من رابرانداز کند. حالا بعد از یک 
ماه تفر باه محل چم را یط دا و تک و 
تردیدهای زن میوه‌فروش رفع شده بود و به 
خوا ستگاری من ا 
خانه و دانشگاه آزاد خواهرم بربياييم. ولی پسر 
میوه‌فروش دست بردار نبود. مادرش هم رک و 
پوست کنده گفت: 

- اگربله رانگویی, نه به شما میوه می‌فروشیم و 
نه می‌گذ اریم یک نفر توی این محل برایتان پارچه 
بیاورد که بدوزید"... 

لحنش شوخی بود. همه خندیدند و من اما دلم 





همه حس انساندوستی‌شان کل کرده بود ولی 
من نمی‌توانستم تنها با این حس خودم رادر زندگی 
راضی نگه دارم. 

کم کم وضع بد شد. بدتر از آن چیزی که تصورش 
را می‌کردیم. باید از او به شدت مرأقبت می‌کردم. به 
سه سال نکشید که دیگر نتوانست راه برود و... 

خسته شدم. شاید شماهم مرابی عاطفه بد انید. 
ولی مگر من چه کناهی کرده بودم؟!پرستاری از یک 
مریض ان هم هر روز و هر لحظه مرا از پا دراورده 
بود. اول از همه به مادرم گفتم: 

- دیگر طاقت ندارم. 

مادرم اخم کرد: 

کر 


بالاخره بعد از چند 
لجلسه که با تادر بیرو 
رفتم. جواب بله را دادم و 

حالا همه کسانی که 
برای جشن عروسی ما 
دعوت بودند. پارچه‌هایشان 
را آوردند پیش مادرم و... 

OT 
۳: تداشتيم. نادر دلش برای‎ 
سینمارفتن لک می‌زد اما‎ 
وقتی برای این کارها نبود...‎ 

یک سال بعد عروسی 
کرد و فادر ار من خوا.۳ 
دیگر خیاطی نکنم. مادرم به اندازه کافی مشتری 
تا را وا El‏ 
گرفته تادوستان قدیمی‌شان هیچ لباسی نمی خریدند 
مگر اینکه من برایشان بدوزم. هر وقت نادر غر می‌زد 
ان ی 

A O 
همانقدر وراج هستم. دیروز رفته بودم بقالی و داشتم‎ 
به بقال می‌گفتم که دختر خواهرشوهرم تدریس‎ 
انگلیسی می‌کند. ان هم به بچه‌های کوچک و به‎ 
روش بازی... همین طور که حرف می‌زدم و کاغذ‎ 
اطلاعیه رامی‌چسباندم. نادر دستم را گرفت و گفت:‎ 

- تو هیچ وقت عوض نمی‌شوی. هنور مثل روز 
اول زبان شیرین و دل چسبت باعث می‌شود مردم 
بهت اعتماد کنند... 
_ 





کنی. خدابه جوانی اش رحم 
اکند. 

چند ماه بعد پدرم باخبر 

- طلاق؟! مگر زندگی 
بازی است؟ خب شوهرت 
ار ای 
زندگی روزهای خوش دارد. 
روزهای سخت هم دار ۱ 

انگار نمی خواستند باور 
کنند که روز خوشی در 
انتظار ما نخواهد بود. حالا 
درست سه سال بود که از 
TT‏ 
نقش پرستار رابازی می‌کردم. بالاخره به خود فرهاد 
گفتم. او بهتر از هر کس احساس من رادرک کرد و 
گفت: 

- کاش زودتر از اینها می‌رفتی سراغ زندگی ات. 
اک 

بالاخره یک روز شناسنامه ام رابرداشتم و آمدم 
دادگاه. فرهاد بهم وکالت داده. در غیاب او هم می‌توانم 
طلاق بکیرم. می‌خواستم مثل فرشته‌ها رفتار کنم. 
اماچه کنم که داشتم شب و روز به خودم و فرهاد 
دروغ می‌گفتم. 

حالا می‌روم که یک برگ دیگر زندگی را تجربه 
کم 
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سلسله گزارشهای زندان 


این هفته: زندان اوین 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بر 





یکی از روزهای گرم آخر تیرماه سال گذشته 
بود که روانه زندان اوین شدم. خوب یادم هست ان 
روز هوا خیلی گرم بود. از آن روزهایی که از اول صبح 
نمی توانستی راحت نفس بکشی, اما بدترین قسمت 
قضیه. طی کردن سربالایی تند ورودی ندامتگاه تا 
آموزشگاه شهید کچویی بود. دیگر نفسم به شماره 
افتاده بود که به آموزشگاه رسبدم. در که باز شد. 
خنکای دلچسب داخل. برای لحظاتی مرا از خود 
بی خود کرد. 

مدت زمانی طول کشید تا اولین نفر را برای 
مصاحبه به داخل اوردند و این بهترین زمان برای 
نفس کشیدن و لذت بردن از باد خنک کولر بود. 
اولین ضربه که به در خورد از خلسه لذتبخشی که در 
آن شناور بودم بیرون آمدم و چشم به در دوختم تا 
او وارد شود. در که باز شد. در قاب در هیکل درشت 
و مردانه جوانی خوش سیما جان گرفت. با صلابت 
سلامی گفت و وارد شد. 

او رادعوت به نشستن کردم مراسم معارفه خیلی 
سریع انجام شد. او که گویا از قبل برای انجام مصاحبه 
آماده شده بود. اعلام کرد که آمادگی پاسخگویی به 
تمامی سوالات ما را دارد و بنابراین بدون کوچکترین 
اتلاف وقت. مصاحبه‌مان با این جملات او شروع شد: 

- اگر بخواهم خیلی ساده و معمولی شروع کنم. 
باید بگویم اهل سمنان هستم و قبل از انکه پایم 
به اینجا کشیده شود. مدیرعامل یک موسسه 
خصوصی بودم. مثل اغلب خانواده‌های 
شهرستانی, ماهم خانواده پر جمعیتی بودیم. من 
اخرین فرزند بعد از هفت خواهر و برادر بودم. البته 
وخبم:عالی دی کد کے خیلی.مرفه اودب 
خیلی هم فقیر نبودیم. خداراشکر حسرت چیزی 
به دلمان نماند. من درسم رادر شهر خودمان تمام 
کردم و بعد هم رآهی خدمت سربازی شد.م. بعد از 
خدمت. چون خواهر و برادرهایم همگی در تهران 
مشغول کارهای دولتی بودند. من هم راهی تهران 
شد فعالیت لیام وا تن این شمه با انور 
ات ارات غار کر مها یشرت سرت و 
چشمگیری که در این زمینه از خود نشان دادم 
خیلی زود خودم توانستم یک شرکت انتشاراتی 
دایر و به عنوان مدیرعامل ان به فعالیت بپردازم. 
در همان شرکت بود که با همسرم اشنا شدم و 
این اشنایی در سال ۶۷ منجر به ازدواج شد. 
حاصل این زندگی دو پسر دوازده و هفت ساله 
است. از زندگی خصوصی ام کاملا راضی هستم 

و شکرخدا همسری نجیب و فهمیده دارم که تا 

امروز یار و یاورم بوده است. 
۳۸ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۱ 









امایرگردیم به مشکلی که فعلا برای من پیش 
امده و ارامش زندگیام را اینچنین دستخوش تلاطم 
قرار داده است. برای توضیح این مساله باید کمی به 
عقب برگردیم. به سال ۰۷۳ یعنی زمانی که من 
تصمیم گرفتم از کار انتشارات بیرون بیایم و فعالیت 
جدیدی رادر عرصه تجارت و بازرگانی تجربه کنم. 
حیطه ای که برای فعالیتم درنظر گرفته بودم لیزینگ 
کامیون بود. البته من این کار را به مدد اعتباری که 
از بانک گرفتم شروع کردم و به عنوان اولین شرکت 
ای اران قووش افساطی کاسون را سار نم 
البته در همان سال مشکل کوچکی هم برایم پیش 
امد که منجر به بازداشت هفت روزه من از تاریخ 
۲ ۵ شد که خوشیختانه با حکم 
برائت. از بازداشت ازاد شدم. 

حدود ٩‏ سال بعد. یعنی در سال ۸۲.من تصمیم 
گرفتم حیطه فعالیتم را تغییر دهم بنایراین شرکتی 
تاسیس کردم که برپایه اساسنامه ان» ما مجاز به 
انجام فعالیت و خدمات بازرگانی بودیم. در این 
شرکت ما با دعوت از سرمایه‌گذار سرمایه او را 
دریافت کرده و اقدام به خرید خودروی سواری 


ما ۴۰۰ میلیون تومان بدهکاریم 
درحالی که زارد تومان ۳ 


طلبکار هستیم که اگر اجازه بدهند 
بیرون بیایم» می توانم در مدت کوتاهی 
همه بدهی‌ها را بدهم 





می‌کردیم. سپس این خودرو رابه صورت ۲۰ درصد 
نقد و ۷۰ درصد قسط به صورت سود بانکی با بهره 
۵ درصد به کارمندان دولت می‌فروختیم. 

البته این نوع از فروش ضوابطی داشت. به این 
شکل که ان فرد می‌بایست از اداره کارگزینی محل 
کارش, نامه‌ای می‌آورد که آن اداره در صورت 
نپرداختن اقساط خودرو توسط کارمند خریدار. با 
بستن حقوق او اقساط عقب افتاده رابپردازد. ضمن 
آکه یک ا ععتیر هم بای شسانت آو را تقبل 
می‌کرد و علاوه بر این دوفقره چک کلی. یکی از ضامن 
و دیگری از خریدار. تکمیل کننده پرونده فروش 
خودرو می شد. 

مورد بعد خرید ماشین بود. ما ابتدا تصمیم 
گرفتیم مستقیما با یکی از شرکتهای خودروسازی 
وارد معامله شویم. حتی یک پیش قرارداد هم با این 
شرکت امضا کردیم امابعد متوجه شدیم این شرکت 


تهبه: مجید شادمان‌نژاد 


معاملات اینچنینی رادر سطح بسیار وسیع و با تعداد 
خودروبالا انجام می‌دهد. ضمن انکه ۵۰ درصد قیمت 
کل رایکجا دریافت می‌کرد و این برای شرکت تازه 
تاسیس ما تقریباً محال بود که بتوانیم مثلا ۵۰ 
میلیارد تومان را یکجا پرداخت کنیم. البته مساله 
دیگری هم در این بین وجود داشت و ان قیمت 
ماشین‌هابود که به علت نوسانات بازار معمولا قیمت 
این عوامل دست به دست هم داد تاماء خودروهای 
مورد نیاز را از بازار تهیه کنیم و در این مابین بابت 
هر دستگاه ۲۰۰ هزار تومان از هر متقاضی به عنوان 
کارمزد دریافت می‌کردیم. 

روال کار مابه این صورت بود که مثلا دوازده 
فقره چک به فاصله چهار ماه به چهار ماه می‌گرفتیم 
آنها رابه یک سرمایه‌گذار می دادیم و او پس از کسر 
سود بانکی ۵ درصد. مابقی را به‌صورت نقدی به 
ما می‌داد. ماهم با آن پول ماشین می‌خریدیم و به 
مردم تحویل می دادیم. تعداد متقاضی مادر هر دوره 
۰ نفر بود. روال کار ما تا وقتی چکها و اقساط به 
موقع پرداخت مي‌شد. هیچ مشکلی ند اشت. جریان 
گردش پول کاملا با حساب و کتاب بود. هر پولی که 
وارد شرکت می‌شد و هر پولی که خارج می شد. 

اما زمانی دچار مشکل شدیم که روال پرداخت 
اقساط و چکها توسط خریداران به هم خورد. به 
عبارت دیکر ماطبق معمول از ۵۰۰ نفر ثبت نام کردیم 
و پولها تحویل گرفته شد. چکها نقد شد و تعداد 
چهارصد دستگاه ماشین خریداری و تحویل گردید. 
اما متاسفانه تعدادی از این چهارصد نفر آخر. 
نتوانستیم به روال عادی کار برگردیم. البته در 
قراردادمان این مسائل را پیش بینی کرده و نوشته 
بودیم در صورت تاخیر ۲۰ روزه یک و یک دهم 
درصد تمن معامله دریافتی» سود به انها پرداخت 
کنیم. اصولا ما روی چک ها سرمایه گذاری 
نمی‌کردیم. اما سرمایه گذ ار حاضر بود تا ۰ میلیارد 
تومان به ما پول بدهد. ولی وقتی چک‌هاپاس نمی‌شد. 
سرمایه‌گذار هم دیگر راغب نبود با ما کار کند و 
تضمین های دیگری از ما می‌خواست. درنهایت 
ما از خریداران دریافت می‌کردیم به آنها واگذار کنیم 
تا انهاهم بتوانند تعهدات مردم راپرداخت کنند. ما 
هم قبول کردیم و در حضور چندین نفر شرکت و 
تشکیلات و سیستم راکلا به انها واگذار کردیم و به 
این ترتیب طبق ماده ۲۹۲ مدنی, تبدیل تعهد دين شد 
و کلیه بدهی و مطالبات و شرکت به ایشان واگذار 
شد تا بتوانند پیگیری کنند و چکهای عقب افتاده را 
که داشت. با یک نامه کتبی به ادارات کارگزینی 
متاسفانه مردمی که در انتظار تحویل 
خودروهایشان بودند. این فرصت را به ما ندادند. 


تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 


آنها آم دند شیشههای | 
نمایشگاه راشکستند. هر روز | 
یک اغتشاش به‌پا کردند وهزار | 
ویک دردسر برای خودشان و 1 
ما بوجود آوردند. درپی این ۱ 
اختضاشهاء ها به قاتون بتاه 
بردیم و درخواست کردیم یک 
نفر حسابرس مورد تایید انها 
برای حسایرسی شرکت بیاید 
تامردم مطمئن شوند ماقصد . 
هیچگونه کلاهبرداری را 5 
ند اشته ایم و پولشان حیف و 
9 
۳ میلیون تومان 

نی درحالی که ۳ ۲ 
میلیارد تومان طلبکار هستیم | 


ل 
۱ 
| 


و با محاسیه ماهی صد ‏ 
میلیون وصولی در عرض | 
ی ماد یول وا 
ماشین به آنهاتحویل .ر 5 
اما متاسفانه در این مرحله به درخواست مارسیدگی 
UN VONT‏ 
ملفی بل بر ۰ الى TT‏ ۳۳ 
داریم که سررسید شده اما کسی نمی‌تواند انها را 
وصول کند. درحالی که با وصول همین اقساط 
ما ارات ی خت رم سل کر 
ایشان بدانند که ما کلاهبردار نیستیم و فقط عدم 


e °1 


پرداخت به موقع اقساط از طرف خریداران باعث 
تخود امن این هم مکارت شید 

وقتی طرف سرمایه‌گذاری که برای وصول 
مطالبات شرکت رابه او واگذار کرده بودیم. دستگیر 
شد. من بارها و بارها از قاضی محترم پرونده 
درخواست کردم اجازه بدهد ایشان باقرار کفالت ازاد 
شوند تا بتوانند پولهایی راکه دست مردم داریم 
بگیریخ ق به طلیکارها پوهیم: آماباز فع با مخالفت 
مشارکت در کلاهبرداری با جنجال و اظهارات کذب 
برخی روزنامه‌ها دستگیر کردند. 

ان روز وقتی مرابه اگاهی بردند. بازپرس شعبه 
وقتی پرونده رادید. ابتدارسیدگی نکرد و بعد از کسب 
اجازه از ریاست مجتمع. به پرونده رسیدگی کرد. 
ایشان در حضور سی نفر از شکات. اعلام کرد که 
اشوا این مساله کلاهیرداری نیست و حنی به 
صدور قرار هم نیاز ندارد. مع الوصف قرار صد 
E ss‏ 
تا کفیل‌تان شود. حتی به این نکته اشاره کرد که اگر 
همسرم زوجه من نبود و از اقوام بودند. ایشان رابه 
عنوان کفیل می‌پذیرفتند. 

به هرحال همسر من سه روز بعد یک نفر رابه 
عنوان کفیل به بازپرسی اورد. امابازپرس متصدی 


شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 













شعبه که از مررخصی برگشته بود. اصلاً قرار کفالت 
قبلی را نپذیرفت و همان روز مرا از زندان احضار و 
مورد بازجویی قرار داد و متاسفانه بدون انکه 
تغییری در پرونده ایجاد و یاشاکی به شکات اضافه 
شده باشد. قرار مرا از صد میلیون به یک میلیارد و 
پانصد و بیست میلیون تومان تغییر دادند!هر قدر به 
ایشان التماس کردم که اجازه بدهد تا با فرار قبلی 
بروم و کار مردم را درست کنم. ایشان توجهی 
نکردند. ضمن انکه در ان بلیشو, اتفاقات نه‌چندان 
رضایت بخشی هم افتاده بود. مثلاً من خودم مطمتن 
هستم و می‌دانم که ۴۰۰ میلیون تومان به مردم 
بدهی دارم اما الان ادعای مردم به پانصد و سی و 
هفت میلیون رسید. یعنی صد و سی و هفت میلیون 
خساپ و کاب ضاف کا جرا کون دوو 


افرادی که خواستند از آب گل آلود ماهی بگیرند. مثلا 


طرف ۱۶ میلیون طلب دارد اما ادعای ۷۶میلیون کردهه 
آنهم بدون مدرک. قاضی هم نه مرا با او مواجهه 





0 در پرانتز: 
(اصولا در امور مالی و تجاری. همه چیز 
برپایه حساب و کناب دقیق و منظم و 
سور برای هر مورد 
پیش بینی‌های لازم د صورت ۳ تا هیچ 
کدام از طرفین متضرر نگردند. اما انچه که از 
خلال صحبت‌های این مرد جوان. قابل ملاحظه 
و بررسی بود. نکته ظریف اما اساسی است که 
چرا ناگهان ۴۰۰ نفر و یا تعداد قابل توجهی از 
افرادی که از انها خرید داشته‌اند. با توجه به 
تضمین‌ های ارائه شده. اقساطشان عقب افتاد 
و یاچراشرکت چنان پشتوانه مالی قوی نداشت 
که بتواند از پس خرید صد ماشین باقی‌مانده 
برآید. یا چرا از اهرم‌های فشار برای بازپرداخت 


E-Mail : ۲22۷2۲61 6۷51۱00. Com 


| حضوری کرده ونه از 
| او مدرکی دریافت کرده 
درحالی که در شرکت ما 
یول حاب ی کاب بات 
چه دریافتی و چه پرداختی و 
ماروت سم کی ۱ 
این ورود و خروچها داریم 
می دانیم چقدر بدهکار و 
چقدر طلیکار هستیم. همین : 
و حالا اگر من بیرون بودم : 
خیلی راحت با توجه به" 
| تعهدنامه کارگزینی ادارات " 
" کسانی که از ما ماشین : 
خریده اند. می‌توانم تمامی : 
اقساط معوقه را دریافت کنم » 
وبدهی مردم رآیپردازم. چون ‏ 
۱ ۱ 
" بیش از بدهی‌مان به مردم ‏ 
۱ انتک البته مدیرعامل جدید. » 
ا خود سە ری انت کار 


۳ 
1 - 
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شده امامن می دانم او توانایی اینکار راندارد. چون * 
من در جریان ریز امور هستم و ایشان وقتی به این 
بود. من می‌دانم ۹٩‏ کسانی که بدهی‌شان عقب » 
افتاده» پولشان رامی‌دهند. اماوقتی کسی فراری باشد * 
و مشکل‌دار, که مردم بیایند و شیشه نمایشگاه او را ء 
بشکنند. خب این روال زندگی اش رابه هم می‌زند. : 2 
aE ys‏ اک مر ؟ 
بررسی مالی کند. متوجه می‌ شود کل زندگی من ۱۰ : 
میلیون نیست. من حتی یک اسکناس هزار تومانی * 
به نفع خودم از شرکت برد اشت نکردم. و 
راکه از کار داشتم. در جریان می‌اند اختم د 
شرکت وسیع‌تر شود. بنابراین اگر من سوءنیتی 
داشتم. باید در جایی نمود می‌کرد. الان هم فقط 
امیدوارم هرچه زودتر پرونده من مورد بررسی 
مجدد قرار گیرد. شاید که فرجی حاصل شود. 


۳1 
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مطالبات معوقه. زودتر استفاده نشد؟ قاعد تافرصت 
زیادی برای اینکارها وجود داشت که متاسفانه یا 
از دست رفت و یابا بی توجهی نادیده گرفته شد. 
تا اينکه مشکل آنقدر حاد شد که دیگر فرصتی 
برای جبران ان نبود. مسلما مردم هم زمان لازم 
را دراختیار شرکت قرار داده بودند تا به 
خواسته‌شان که با پول و با ماشین بود. برسند. اما 
وقتی احتمالا با جوابهای سربالا و وعده‌های سر 
خرمن مواجهه شدند. ناگهان طغیان کردند. ما 
شاکی هستند بنشینیم. حتما انها هم حرفهایی 
برای گفتن دارند. یادمان باشد مردم همیشه روی 
قولها و حرفهای ما حساب باز می‌کنند. نه روی 
تصورات و برنامه‌ریزی‌های باری به هر جهت!) 














7 
۳۴۱ ۵ 


دحنی مردی 


ابیتود لا است 


ەھوگو 








آن روزهاهنوز سیستم مخابرات تهران پالس بود و 
ادن کالر کارمرن کات هر کردم ای ار 
مدرسه برگشت و به آوزنگ زدم. حال و احوالی کردم 
و گفتم به لاله زنگ بزند و از او بخواهد به من زنگ 
بزند. پرسید چیکارش داری؟ گفتم: اونش دیگه از 
اسرارد. پرسید: درباره ماند اناس؟ با مکث گفتم: ارد. 
بهت بگم. بذار وقتی که دیدمت... گفت: باشه. 

گوشی را گذ اشتم. راشد زنگ زد. صد ایش کمی 
کش‌داربود.گفت: عمو مصطفی من خیلی خالی شدم 
هیچی نیست که زندگی منو پر کنه. یه روزی بود که 
مادرم همه کس و همه چی من بود. اما یه شب که 
داشت برام قصه می‌گفت. یه قصه دیکه اومد و 
چشمامو باز کرد و ديدم مامانم و همه دارن بهم 
دروغ می‌گن. اونایه دنیای دروغی برام ساخته بودن. 
یه دنیای شیشه‌ای. یه دنیای بی معنی. 

و فریاد کشید: من اون دنیارو دوست ندارم. من 
قصه‌های مادرمو دوست ندارم. من قصه‌های اون 
قصه گوی دیگه رو دوست دارم. من شهرزاد قصه 
گو رو دوست دارم. 

گریه کرد. گریه‌ای که کش‌دار بود. کریه‌ای که 
انگار مال فیلم‌های قدیمی است و فیلمش کش میآید. 
در میان حق حقی که می‌کرد. یک بار هم گفت: من 
یسنارو دوست دارم. اگه مامانم بذاره باشمارفت و 
آمد کنم و گاهی هم یه گوشه بشینم و یسنارو ببینم. 
ی و ی 
دیگه متال باز نمی‌شم. دیگم رگم رو نمی‌زنم. دیگه 
سر اوناکلاه نمیذ ارم. 

مشتش راروی چیزی کوفت و با فریاد گفت: دیکه 
ی 

و چند دقیقه گریه کرد و گوشی را گذ اشت. دلم 
گرفت. به دیوار تکیه دادم و یاد روزهایی افتادم که 
درپارک صلح یونیسف نمایش شب صفرم راتمرین 
می‌کردیم. راشد ظاهری اراسته و مودب و درونی 
پریشان و توفانی داشت. 

رفتم چای بریزم که تلفن زنگ زد. لاله بود. 
ماجرایش راتعریف کرد. گفتم: هیچ کاغذی به او نده.... 
چند تاسی دی رایت کردی؟ 

گفت پنج تا که قراره همه رو بهش بدم. گفتم: بهش 
کی ول س کی قا ریا ای نو 
گفت: من دو میلیون گیرم میاد. هزار و پونصد تومن که 
دیگه چیزی نیست. گفتم تو این کار یه حکمته. گفت: باشه. 

تا شب چیز نوشتم و خوابیدم. صبح» زود بیدار 
شدم. دوش گرفتم و خرم و خندان به برامدن سپیده 
چشم دوختم. گنجشک ها غوغایی راه اند خته بودند 
که مپرس. پس از چندی که کوتاه بود. دسته 

دسته از لابه‌لای شاخ و برگ درخت ها 


۳۰ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۴۱ 





پرمی کشیدند و دنبال روزی و بازی و زندگی خود 
می‌رفتند. من هم دلم می‌خواست از خانه بیرون بروم 
و دردشت و آطرافش را بشناسم ولی بهتر بود در 
خانه میماندم تا اگر لاله با من کاری داشت, در 
نم 

از خانه بیرون زدم و نیمساعتی قدم زدم و نانی 
خریدم و به خانه برگشتم و صبحانه خوردم. پشت 
کامپیوتر نشستم ولی نوشتنم نیامد. که ناگهان دیدم 
صدای تلفن در گوشم منفجر می‌شود. گوشی را 
گوشی رو برنمیداری؟ گفتم؟ همین که تلفن زنگ زد. 
گوشی رو برداشتم. گفت: چی داری می‌گی؟ من نیم 
ساعته هی دارم زنگ می‌زنم. به پیغامگیر نگاه کردم. 
قرمز بود. ۱۸ پیغام ضبط کرده بود. در این من من در 
کجای نوشتن بودم که چیزی نشنیده بودم؟ 
باید حال این آقای فلانی رو بگيريم. به من چک پول 
قلابی داده. منم اون قدر گیج بودم که نگاه نکردم و 
سی دی‌هارو بهش دادم. اگه نگاه می کردم میفهمیدم 
فتوکپیه. وقتی که سی دی‌ها رو گرفت و رفت. 
خواستم برم بانک و یکی از چک پول‌ها رو خورد 
کنم که ديدم قلابیه. دلم به این خوشه که هزار و 
پونصد تومن پول سی دی‌هارو ازش کرفتم... حالا 
تو باید یکی از اون فیلم‌ها رو رایت کنی و به من بدی 
تاحال شو بگیرم. گفتم: ۲ 

لاله! چرا حواست نیست که اقای فلانی از تو 
زرنگ‌تره؟ راه زدن پوزش گرفتن حق السکوت نیست. 
ماباید همچین بترسونیمش که دیگه جرأت نکنه به 
هیچ دختری نزدیک بشه. تو عرضه این کارو داری. 
تو دختر لایقی هستی. اگه تو نبودی, ما نمیتونستیم 
این فیلم باارزش رو گیر بیاریم. حالا باید همکاری 
کنی تا حال شو جا بیاریم. گفت: 

ولی من پول می خوام. گفتم: چون من با حق 
السکوت موافق نیستم» باهات همکاری نمی‌کنم. و اگه 
تنهایی بری جلو. آقای فلانی تو رو کله پا می‌کنه. 
پس بيا و بذار طبق نقشه من جلو بریم. 

فکری کرد و گفت: من هزار و پونصد دلار تقلبی 
اراک کک کے ای وان کا کک 
می‌کنم حال آقای فلانی رو بگیری. پرسیدم دلار 
تقلبی از کجااوردی؟ گفت: به دوست داشتم به اسم 
حامد. ده هزار دلار تقلبی از يه خارجیه دزدیده بود. 
منم از حامد دزدیدم. با اصل هیچ فرقی نمی‌کنه ولی 
زیر دستگاه معلوم می‌شه. باید ببریمش یه زرگری 
فخمولی که وسگگاه داشت باق مانت ایا 
توریستی بپوشیم و خارجی حرف بزنیم. تو بشی 
بابای من و بریم طلا بخریم. گفتم: 

یه هو بگو من بشم امیر دودره باز. خودت 
میدونی که اهل این کارا نیستم ولی بدم نمیاد با 


قرار است در صورت درخواست خوانندگان. 
یاورقی کمشدکان به صورت کتاب منتشر شود 


لذا خو انندکانی که مابلند این کتاب راداشته باشند. 





همکاری تو یه جورایی آقای فلانی رو بترسونیم.... 
بهش زنگ بزن و بگو فکر کردی من احمقم که اصل 
سی دی رو بدم به تو. اگه باور نمی‌کنی, امشب ساعت 
یک و نیم بیا نظام اباد لب تاب رو هم بیار تایه اقایی 
بیاد و فیلم رو نشونت بده. گفت: بعدش چی؟ گفتم: 
بعدش یه خورده بازیش میدیم. اونوقت بهت می‌گم 
چکارش می‌کنیم ولی مطمئن باش که اونم شطرنج 
باز ماهریه. گفت: عوضش به من می‌کن لاله خفن و 
توهم یه مصطفای زرنگی. گفتم: به هر حال باید مراقب 
باشیم. تو بهش زنگ بزن و بگو همین امشب ساعت 
یک و نیم بیاد سر قرار. نشونی ماشین و این جور 

نیم ساعت بعد لاله زنگ زدو خیلی خوشحال 
بود. می گفت حسابی اقای فلانی راترسانده است و 
هر چه او اصرار کرده که قرار را زودتر و در جای 
دیگری بگذارد. لاله قبول نکرده و گفته به من که سی 
دی فیلم را دارم. دسترسی ندارد. می‌گفت به آقای 
فلانی گفته فیلم رابه من فروخته است. 


چشم در برابر چشم 

از خانه من تا نظام آباد. آن هم آن وقت شب. نیم 
ساعت راه بود. وقت زیادی داشتم که مقداری رابا 
نوشتن, کمی رابا تلفن و ساعتی رابا کپ زدن با خانم 
سینایی گذراندم. آوسرراهش به من سری زد وساعتی 
پیشم مات از این که داشتم در کار آقای فلانی و ماندانا 
دخالت می‌کردم. عصبی بود و می‌گفت شمانویسنده 
هستین یا مامور منکرات و پلیس؟ شماباید یه زندکی 
بی دردسر واسه خودتون درست کنین. باید از 
کارهابی خطرتاک دور باشمین. بیدا زآدمای بی فرهنگ 
و مریض و خلافکار دوری کنین. و من می‌گفتم: 
توس گه ننک جایها ي دای ما موم تفت 
یه ارات بر نویه رات کم 

بحث مابه هیچ نتیجه‌ای نرسید. یک ساعت و 
نیم بعد به من زنگ زد و خواهش کرد به نظام اباد 
نروم. می گفت انجا محله خطرناکی است و امنیت 
اک ی هه از تارا نای ک وول اتان 
eT‏ 

او مدام بحث را کش می‌داد و حس می‌کردم 
می‌خواهد زمان را بکشد و حواس مراپرت کند تا 
به‌موقع سر قرارم نرسم. ساعت دوازده و نیم بود 
ها ی یر 
نمی‌رسم. این خداحاظی هم ده دقیقه طول کشید و 
ر کا گوشنی راا د شتایان اام نوشنیم 
و فیلم راروی سی دی رایت کردم و به طرف نظام 
اباد رفتم. پنج دقیقه زود رسیدم. چند قدم ان طرف تر 
جگرکی شبانه روزی بود. همیشه هم شلوغ بود. 
قاطی مشتری‌ها ایستادم و به خیابان چشم دوختم. 
هفت دقبقه گذشت و ماشین آقای فلانی از راه رسید. 
تنها بود. همان طور که قرار گذ اشته بودیم. پارک کرد 
و شیشه جلو سمت راست را پایین داد. کمی صبر 
کردم و همه جا را پاییدم. وقتی که مطمئن شدم 
تنهاست. اهسته اهسته جلو رفتم و دستم رااز پنجره 
داخل کردم و در عقب راباز کردم و عقب نشستم. 
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خواست سرش رابرگرداند. گفتم: برنگرد. و سی دی 
رابه او دادم. آن را امتحان نکرد و گفت: از جون من 
چی می‌خواین؟ گفتم: خیلی چیزا. فعلاً خواستیم 
بدونی که فیلم هنوز پیش ماس. پرسید: شما کی 
هستین؟ گفتم: همکار شماهستیم... ماهم مثل تو توی 
کار خلافیم و پست فطرتیم. فقط اونقدر معرفت دار 
که با بچه‌ها کاری نداریم. گفت: ولی شما با یه بچه 
معامله کردین. گفتم: 

بهش آسیب نزدیم که... زدیم؟ ازش سوء استفاده 
نکردیم که... کردیم؟ ما بهش یه مایه‌ای رسوندیم. 
ولی تو چیکار کردی؟ تو از یه دختر بچه همه جور 
سوءاستفاده کردی. 

گفت: حالا از من چی می‌خوای؟ این فیلمو چند 
خریدی؟ بگو تا دو برابرشو بهت بدم. گفتم: دو برابر 
خیلی کمه. اول باید ببینم خانواده‌ت چقدر برات مهمه. 
بعد باید ببینم مقامت چقدر برات مهمه. ابروت چی؟ 
وفتتی که اینا رو فهمیدم. اونوقت واسه این فیلم قیمت 
میذ ارم و پولی رو هم که واسه خریدش دادم می‌کشم 
روش. گفت: 

اگه قبول کردم و پولو بهت دادم و همه سی‌دی‌ها 
رو بهم ندادی و قضیه تموم نشد چی؟ گفتم: ما تو 
کارمون مرام داریم. وقتی قرار داد رو بستیم. همه 
چی حله. نه ما خیانت می‌کنیم نه تو. اگه تو خیانت 
کنی دیگه سی دی نداریم که تهدیدت کنیم. بنابراین 
می‌کشیمت. حالا بگو ببینم 
چقدر برات مهمه؟ دو میلیون؟ سه میلیون؟ پنج 
میلیون؟ ده ملیون؟ چقدر؟ گفت: 

برام خیلی مهمن ولی فکر کردی من سر گنج 
خوا بد کم ما مرا د رید اول حسانای باتک تن 
رو کنترل می‌کنیم تا ببینیم چقدر داری. اگه چیزی 
توش نبود. به همین ماشین اکتفا می‌کنیم. گفت: 
عوردی تاره کی یامن شعاس نمی کر کک اک 
شماره موبایلت رو بدی» فرداشب ساعت هشت. 


.... خانواده و مقام وآبروت 


به او تکه‌ای کاغذ و خودکار دادم. شماره‌اش را 
نوشت و ان راهمراه بایک سی دی به من داد و گفت 
بد نیست اینو هم ببینین. فردا که زنگ زدین, در بارهش 
باهم حرف می‌زنیم. 

سی دی را گرفتم و از ماشین پیاده شدم. صبر 
کردم تا برود. بعد کمی پیاده آمدم تا تاکسی گیر 
آوردم. وقتی به خانه رسیدم. اولین کارم. دیدن آن 
سی دی بود. همان فیلمی بود که لاله گرفته بود با این 
فرق که صورت آقای فلانی شطرنجی شده بود ولی 
صورت ماندانا واضح بود. یک صفحه هم توضیح 
داشت: اسم و مشخصات و تلفن و نام پدر و محل 
کار او و خلاصه شرح حال مختصر و مفیدی از 
ماندانا و خانواده‌اش. و در ادامه نوشته بود یک 
ا فن ی وا مسا کف مسر 
و او رأتهدید خواهد کرد که یا جلو این بازی رابگیرد 
يا فیلم رابه پدر او خواهد داد و شاید هم نسخه ای از 
آن را در اینترنت بریزد. و آخرش نوشته بود: چشم 
در برابر چشم. 

بیج ماع کش ی یھ به پیات شک 
می‌خواهم یسنا را بیدار کنم. به او زنگ زدم و گفتم 
به لاله بگو خیلی زود به من زنگ بزنه. فعلا‌هم چیزی 
نپرس. گفت: باشه و گوشنی را گذ ادق نگران بودم 
که مبادا مانداتا از ماجرای فیلم باخبر شود و ضربه 
روحی بخورد. داشتم به او و به لاله فکر می‌کردم که 


تلفن زنگ زد. سیما بود. حالم را پرسید و گفت: چه 
خیر؟ گفتم: سلامتی. گفت: تازگی‌ها حرف ‌های در 
گوشی تو و یسنا زیاد شده. می‌شه بپرسم باهم چی 
می‌گین؟ گفتم: مشکلات دوستاشه. گفت: 

امروز صبح بهش چی گفتی که مضطرب شد؟ من 
مدام سعی می‌کنم اونو اروم کنم ولی تو آرامشش 
رو ازش می‌گیری. ميشه لطفاً از ماجراهای خودت 
را ری ی که رهام وی تست 
ماجراهای جوونای بی‌کس و کار و بی‌پناه و وامونده 
جامعه اس.هیچ اشکالی هم نداره که يسنا آزشون باخبر 
بشه تا چشم و گوش بسته نباشه. گفت تو امروز بهش 
چی گفتی که اینقدر ناراحت شد؟ حتی صبحونه هم 
نتونست بخوره. گفتم: من فقط بهش گفتم به لاله بگو 
به‌من زنگ بزنه. سیماگفت: تو بالاله چکار داری؟ گفتم 
تو طاقت شنیدنش رو نداری. گفت دارم. گفتم مثللاً اگه 
من گم اه ان با ۵ ای هم سن تا رش رای فاد 
توچی می‌گی؟ گفت می‌گم دروغه و تو خیالاتی شدی. 
و می‌گم بهتره تا یه مدتی با یسنا تماس نگیری. من 
امروز بهش می‌گم تو رفتی سفر. 

را گنت ر گر کی را کات ک امت نف رو 
کا که و و 
پرسید: حرکتش جالب بوده... حالا حرکت بعدی ما باید 
چی باشه؟ گفتم: تو باید بهش تلفن کنی وبکی اگه ماندانا 
از ماجرا باخبر بشه یا نشه ما کار خودمونو می‌کنیم 
ققط فر نانکاس که که باق ها لح ند قلعت رد 
بالا می‌بريم. اکه آبروی خانواده ماندانابره قیمت خیلی 
بیشترمی‌شه ضمنآبهشون بگو چون مادیدیم تویعنی 
لاله آدم زرنگی هستی, استخدامت کردیم. 

حرکت آخر 

گوشی را گذاشتم. ناگهان فکری به ذهنم رسید. 
از خانه بیرون رفتم و با تلفن کارتی شماره موبایل 
اقای فلانی راگرفتم. گوشی را که برداشت. صد ایم را 
عوض کردم و گفتم: فیلم رو دیدیم. حالا می خوایم 
مذاکره کنیم. یه ساعت دیگه تو کوچه موسسه شماء 
توی ماشین شما. گفت باشه. 

ضبط و دوربین را برداشتم و رفتم. سر وقت 
رسیدم. او هم کمی بعد امد. در ماشین را باز کرد و 
سوار شدم. گفتم فیلم جالبی ساختی. گفت هر کاری 
ازمن بر میاد. گفتم با این فیلم میتونی آبروی خانواده 
تاکا ا رور ع ل ای ورون کم که ای 
فیلم رو به اینترنت بدی, ما میتونیم پیگیری کنیم و 
تو رو بکشونیم پای میز محاکمه. گفت هیچ مدرکی 
عليه من ندارین. من هم میتونم ابروی خانواده ماندانا 
رو ببرم» هم میتونم ضربه روحی و عاطفی سنکینی 
به ماند انا بزنم. شما که مدعی مرام و حمایت از بچه‌ها 
هستین. نباید بذ ارین اين اتفاق بیفته. گفتم: سعی 
می‌کنم این اتفاق نیفته. 

ما ا ا ریم 
بعد کمی خیابان پیمایی کردم و وقت کشتم تا زمان 
تعطیلی مدرسه يسنا رسید. جلو مدرسه ایستادم. او از 
دیدن من شادی‌ها کرد و پیاده راه افتادیم. گفتم: ماندانا 
رو دعوت کن و این فیلم و این صدایی رو که توی این 
ضبطه براش پخش کن. بعد بهش بگو آقای فلانی 
دوستش نداره و می‌خواد ابروشو ببره. بهش بگو بابام 
می‌خواد نقش بابای تو رو بازی کنه و بکه فیلم رو دیده 
ومی‌خواد ازش شکایت کنه و اونو بترسونه. بهش بگو 


آقای فلانی داشته اونو بازی می‌داده خلاصه کاری کن 
که بفهمه آقای فلانی خیلی مزخرفه. 

تا میدان فاطمی با هم رفتیم و براش تاکسی 
گرفتم و از هم جداشدیم. اصرار کرد باهم به خانه او 
برویم. قبول نکردم و به او نگفتم که مادرش 
گفت وگوی ما دو نفر را ممنوع کرده چه برسد به 
دیدارمان را. با اهی که در دلم شکسته بود و در قفسه 
سینه‌ام نشسته بود. راه افتادم. تشنه بودم. دلم باران 
می خواست. دو گنجشک در کناره جوی اب سبنه 
خود را در آب می شستند. رفتم. زياد رفتم. وقتی که 
دیدم دارد دیر می‌شود. تاکسی گرفتم و خودم رابه 
دردشت ۲۸ رساندم. لاله زنگ زده بود. کاری راکه 
گفته بودم. کرده بود. و پرسیده بود کی یادش خواهم » 
داد که دختر باشد؟ ادهم زنگ زده بود و گفته بود : 
زو موضوم خانم مس ای تن دک کے راد 
زنگ زده بود و پرسیده بود ایا دارویی می‌شناسم : 
که ضرر نداشته باشد ولی او رابیحال کند؟ و توضیح ٠‏ 
داده بود می خواهد مادر و خاله‌هایش رانگران کند تا 
محبت شان جلب شود و کمتر به او گیر بدهند. 

پیغام‌ها را پاک کردم. گرسنه بودم. یادم آمد کباب 
دارم. در یخچال را باز کردم و کنارش نشستم و 
چند لقمه خوردم. خوردم و منتظر تلفن یسنا ماندم. 
تا او زنگ بزند. ولی بسنا زنگ نزد. ساعت هشت. 
خودم زنگ زدم. سیماگوشی رابرداشت شت. سرد جوابم » 
راداد و گفت:یسناهم درس داره هم مهمون. پرسیدم : 
مهمونش کیه؟ گفت: مانداناو لاله. گفتم: بهش می‌گی : 
E‏ . چرابی دلیل آرامشش رو به هم : 

پدر فهمیده 

گوشی را گذاشتم چند لحظه بعد تلفن زنگ زد. 
لاله بود. با اعتراض گفت مصطفی؟ حالا دیکه تلفن 
و سا ی ی اس ساسا 
مثل میرغضب رو سرمون واستادی؟ برو کنار شاید : 
حرف خصوصی داشته باشیم؟ 

سیما چیزی گفت که نفهمیدم. لاله آهسته گفت: 
مخ ماندانا ری‌زدیم: دمت گرم با حرفایی که از آقای " 
فلانی ضبط کرده بودی. ماند انا قول داد که دیگه توی * 
روی آقای فلانی نگاه نکنه و موسسه هم نره. تو > 
eS‏ 0 


فلانی زنگ می‌زنم و می‌گم يسنا و لاله و ماندانا » 


سای است کډ ۳ استقاعت و 


درباره این رابطه بامن حرف زدن و من از دخترم ۾ 

گوشی را گذاشتم و از خانه بیرون رفتم. سوار 
تاکسی شدم و به عباس اباد رفتم و از تلفن کارتی به 
موبایل اقای فلانی زنگ زدم. گوشی راکه برد اشت. 
شما؟ گفتم من پدر ماندانا هستم... شما خجالت » 


نمی‌کشین با این سن و سال تون یه دختر نوجوون ۰ 
رو اغفال می‌کنین؟ ماندانا امشب همه چی رو پیش » 
من اعتراف کرد. اعصایش اونقدر خورد بود که : 
به‌ناچار فرستادمش خونه یسنا. مردک بی‌شرف ۰ 
حیف که از آبروی خودم میترسم وگرنه همین فردا : 
شمارو می‌کشیدم پای میز محاکمه. ۰ 
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در یک روستای دورافتاده کنار یک استخربزرگ 
تخته سنگ سياه و باعظمتی نشسته بود که خود را 
موجود بسیار مهمی می دانست. با اینهمه مردم 
آپری شد و اندکی بارآن پارید. 

ای روس هی یآ که وتا 
شادمانی پرداختند و مراسم شکرگزاری بجاآوردند. 
به شکوه و شکایت باز کرد. قورباغه سالخورده‌ای 
در کنار استخر زندگی می کرد از او پرسید: 

- چرااینقدر عصبانی شده‌ای؟ تخته سنگ گفت: 

- هر کس دیگری هم چای من باشد عصبانی 
می‌شود. من نمی دانم مردم این روستا چطور 
باعظمتی مثل من نمی دهند؟ قورباغه به آرامی گفت: 

- راز رفتار این مردم بسیار روشن است. باران 
برای انها اثر بخش است و زندگی انها را بهبود 
می‌بخشد اماتو چه؟ تو که دردی از انهادوانمی‌کنی, 





نه سودی به حال مزارع و باغهای انها داری و نه 
فقیران انها را ثروتمند می‌کنی و درواقع راه نفوذ به 
دل انها را نیافته ای» ولی باران از تمام راهها به دلها 
نیز نفوذ می‌کند. ۱ 

تخته سنگ به فکر فرو رفت و انگاه به توقع 
OT‏ کون سس که فاحل مق 
نکرده بود به دل هیچ جنبنده‌ای نفوذ کند و هميشه 
ارام و مغرور در همانجا نشسته بود. 





زنده باشیم با زند کی کنیم؟ 


گر نشان زندگی «جنبدگی» است 
خار در صحراسراپا «زندگی» اسست 
هم جوعل زنده‌ست هم پروانه 
لیک فرقها از زندگی تا زندگیست 
روزی یک طلبه هندی به استاد روحانی خود 


۳ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۴۱ 





کودکی بامن همراه بوده است. آیا شما می توانید به 
زندگی می‌کند. روزی باید بمیرد؟ 

طلبه گفت: منظور شمارانمی‌فهمم. استاد دوباره 
می‌کنی؟ آیا اين مطلبی نیست که پدر و مادرت از 
YS‏ ی را اراس سس 
فاگ شگه اب )ناس هی شوم که هرا کی کون 
به تو نگفته است که زنده بودن همان زندگی کردن 


ئدست 


طلبه پرسید: من از کجاباید بدانم که دارم زندگی 


می‌کنم؟ 





استاد جواب داد: زندگی مثل چشمه ای است که 
بايد از درون تو بجوشد. تو مسوولی که ژرفترین 
زوایای وجودت رابکاوی و این چشمه رابجوشانی 
وان را ازروی کرامت در زندگی دیگران جاری کنی. 
دراین صورت می‌توانی لبخندی رابرلب‌های دیکران 
بنشانی, سبزینگی و بالندگی آنهاراببینی و احساس 

طلبه پرسید: اما خود مرا چه کسی خوشبخت 
کی افد کرد انم گور که شما کیت مووق لت 
زندگی کردن را تجربه خواهم کرد که بتوانم در 
خوشبختی دیگران سهیم باشم. استاد تبسمی کرد و 
گفت: چشمه‌ها تا وقتی که می جوشند هرگز احساس 
تشنگی نمی‌کنند و آبی از کسی نمی خواهند. بدان که 
تاوقتی که تشنه ای. هنوز چشمه وجودت رانیافته‌ای 
و جاری نکرده‌ای. همین درس برای امروز کافی است. 
حالا برو و چشمه وجودت را جاری کن! 





کشف زببایی تو رابه ز یبایی می رساند 


اور دات که سس مس الام ا 
ا ا و د 
پرسید: چه می‌بینید؟ 

یکی گفت: مرداری متعفن که فضارا آلوده کرده 
است. 

دیگری گفت: صورتی کریه با چشمهایی که از 
حدقه بیرون زده است. 

سومی افزود:... 

و انبوهی از مگسان و حشرات موذی که از او 
می خورند. ۱ 

عیسی با رنجش خاطر گفت: انچه دیدید همه 
زشتی بود و هیچ‌یک از شما نگفتید که چه دندانهای 
زیبایی دارد! 





عیسی(ع) روح خداست و چون روح خدایی از 
ساحت زیبایی می‌اید و جز زیبایی نمی‌بیند. بنابراین 
تنها نکته زیبایی ان مردار را دید و ارواح تحت سلطه 
ار شمان کے رشن فار امیا 


> آیامی دانید؟ 


آیا می دانید: اولین مردمانی که سیستم اگو یا 
فاضلاب را چهت تخلیه آب شهری به بیرون از شهر 
اختراع کردند ایرانیان بودند؟ 

ایا می‌دانید: اولین مردمانی که مس را کشف 
کردند ایرانیان بودند؟ 

آیا می‌دانید: اولین مردمانی که ذوب فلزات را 
آغاز کردند ابرانیان بودند؟ 

ایا می‌دانید: اولین مردمانی که کشاورزی را 
جهت کاشت و برداشت کشف کردند. ابرانیان بودند؟ 

آیا می‌دانید: اولین مردمانی که آتش رادر جهان 
کشف کردند ایرانیان بودند؟ 

آیا می‌دانید: اولین مردمانی که نخ را کشف 
کردند و موفق به ریسیدن ان شدند ایرآنیان بودند؟ 

آیا می‌دانید: اولین مردمانی که سکه را در جهان 
ضرب کردند ایرانیان بودند؟ 

می داف زین عرسا که عط وا 
خوشبو شدن بدن ساختند ایرانیان بودند؟ 

آیامی‌دانید: اولین مردمانی که کشتی یا زورق را 
ساختند ایرانیان بودند که به فرمان یکی از پادشاهان 
زن ایرانی این کار را کردند؟ 

آیا می دانید: اولین مردمانی که حیوانات خانگی 
را تربیت و جهت بهره‌مندی از آنان استفاده کردند 





آیا می‌دانید: اولین مردمانی که اسب رابه جهان 
هدیه کردند ابرانیان بودند؟ 

ایا می‌دانید: اولین ارتش سواره نظام در دنیا 
توسط سام ایرانی اختراع شد با ۱۱۵ سریاز؟ 

آیا می‌دانید: اولین مردمانی که ذغال سنگ را 
کشف کردند ابرانیان بودند؟ 

آیا می‌دانید: اولین مردمانی که حروف الفبا را 
ساختند در ۷۰۰۰سال پیش در جنوب ایران. ایرانیان 
بودند؟ 





زیر نظر : ف . گویش 
Email:f_ gooyesh @ yahoo.com‏ 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


داستان شیرین یک ضرب المثل 
این هفیه: 


دیکران کاشتند و ما خوردیم» 
ما بکاریم دیگران بخورند 


این ضرب المثل در مورد کسانی به کار می‌رود 
که کاری را انجام می‌دهند که شاید نفع ان به 
خو دشان ترس آمادلخوش اند که سود ان رادیگران 
خواهند برد. اما ببینیم داستان این ضرب المثل 
چیست؟ 
می‌گویند روزی انوشیروان عادل, با یاران و 
خواص خود به شکار می‌رفت. از قضا مسیرش از 
کنار دهی بود. در کنار جاده ده, نگاهش به پیرمردی 
حدوداً ٩۰‏ ساله افتاد که درحال کاشتن گردو دون 
انوشیروان متعجب شد. چراکه -نسل گردوهای آن 
زمان - حداقل پانزده تا بیست سال بعد از کاشت. 
محصول می‌داد. 
انوشیروان در کنار پیرمرد ایستاد و پرسید: «ای 
پیرمرد. گردو می‌کاری؟» پیرمرد جواب داد: «بله!» 
انوشیروان پرسید: «فکر می‌کنی چند سال دیگر زنده 
هستی که بتوانی میوه ان را بخوری؟» پیرمرد در 
جواب گفت: «کاشتند و خوردیم. بکاریم تا بخورند!» 
انوشیروان از این پاسخ کوتاه و به موقع خوشش 
امد و گفت: «آفرین» و بلافاصله به خزانه‌دار دستور 
داد تا هزار درم به پیرمرد بپردازند! 
پیرمرد گفت: «ای پادشاه» هیچ کس زودتر از من از 
میوه این درخت نخورد.» 
انوشیروان پرسید: «چگونه؟» پیرمرد گفت: «اگر 
من گردو نمی‌کاشتم وپادشاه از اینجا عبور نمی کرد 
و انچه به بنده گفت رانمی‌گفت و من هم ان جواب 
را نمی‌دادم. این هزار درم هم به من نمی‌رسید.» 
انوشیروان از این استدلال پیرمرد خوشش آمد وباز 
به خزانه‌دار دستور داد که همان وقت هزار درم دیگر 
به او دادند! 
از دوبینی‌های مازنی 
بال بلبل تامن بنالم 
ته بهر گل بنال من بهر يارج 
ته بهر گل بنال شش ماه و شش رور 
من بهر يار بنالم هر شب و دود 
برگردان: 
بنال بلبل تا من هم بنالم / تو برای گل بنال من 


برای یارم /تو برای گل شش ماه و شش روز بنال / 
من برای یارم هر شب و روز می‌نالم. 
ته گتی من بهار پایلی مه 
ته گی من راستمه درود نیمه 
ته گتی من یک دم بی ته دمه 
اخر ته بی وفایی ره بدیمه 
برگردان: 
تو می‌گفتی من پروانه توام / تو می‌گفتی من 
صادق هستم و دروغ نمی‌گویم / تو می‌گفتی یک 
لخ یی تی ھی دات / ا کز ۱[ 
فرستنده: مهناز قلی پور از: بابلکنار (مازندران) 
از اصطلاحات تر کی 
5 <هاتاپ شوردوم. 
ال لا یامان ورمسین. 
برگردان: خداید ندهد. 
4 قادای آلو 
برگردان: فد ایت شوم: 
اورگم داروخ مو‌شدی‌سن. 
برگردان: دلم برایت تنگ شده بود. 
فرستنده: محسن میرگلو بیات 
از: زاویه زرندیه (مرکزی) 





از ضرب المثل های روسنای دسنجه خسا 
4 اگر پولد ار بودم» پاشنه گردون خونم طلا بود. 
4 اگر باواش آپدرش] ندیده بود. می گفت ارباب 
اقامه! 
اگر بخت ماهم بخت بود. کله کچلم تخت بود! 
ها و 
بخوان. 
4 هر که جو کاشت. گندم درو نمی‌کنه. 
گرداورنده: حسن چراغیان 
از: روستای کوشه بردسکن (خراسان رضوی) 
از باورهای عامیانه مردم کرمسار 
مردم گرمسار معتقدند: 
نگاه کردن دختر به اينه شکسته باعث بسته 
شدن بختش می‌شود. 
ریختن دانه برنج سفره عروسی بر سر 
دختری که بختش بسته شده, باعث باز شدن بخت 
او می‌شود. 


حکایت از علاقه مادرزنش به او دارد. 


یک نفر قهر می کند! 

4 اگر غذا اماده کشیدن باشد و فردی عطسه کند. 
میهمان در راه اشت. 

فرستنده: یکنا سادات خاتمی از: گرمسار (سمنان) 


کولنگ» از بازی بچه‌های آسیابر 

در روستای آسیابر سیاهکل در بعضی روزهای 
خاص بازی تحت عنوان کولنگ انجام می‌شود. در 
این بازی, به دستور رئیس اولین نفر کفش یا کلاه 
کهنه خود را در نقطه‌ای به فاصله دومتری سایر 
بازیکنان قرار می‌دهد و بقیه بازیکنان» چوب دستی : 
نوک تیزی را به سوی آن پرتاب می‌کنند. برنده * 
مسابقه کسی است که به عنوان اولین نفر, به کفش : 
یا کلاه طرف مقابل, آسیب بزند. درواقع هدف از این * 


به حرج دهد. 
طریقه انتخاب رئیس و اولین نفر برای قرار دادن 
کفش و کللاه: 


برای انتخاب رئیس و اولین نفری که کفش یا 
کلاهش راباید در معرض اماج چوب دستی‌هاقرار 
دهد. همه بازیکنان در یک خط می‌ایستند و چوب 
دستی‌های خود را با تمام قدرت به جلو پرتاب 
می‌کنند. از انجا که چوب دست هر فرد علامتی دارد. 
آنکه چوبدستی اش مسیر بیشتری را طی کرده. 
رئیس, و انکه چوبدستی اش مسیر کمتری رأپیموده. 
به عنوان اولین کسی که باید کفش پا کلاهش مورد 

ا وا ی 
فرستنده: حسین مهدوی آسیابر از: کرج 


سعاات دیگر ان قسمت هیهی الا طوشحتی ما است 


لالایی کنابادی 
2۷ خدانکته تور ار مو جدانکه 
که ونگ کی انارتر. . به‌ونگ کهربااژرد‌آنکنه 
OOO‏ 
اکر بابای خود راتو بدیدی دعای بسیارش رسونی ۽ 
راوی: عفت پورعلی فرستنده: مجید کاظمی 
از: نوقاب گناباد (خراسان رضوی) 


از باورهای عامیانه مردم سبرجان 

مردم سیرجان معنقدند: 

4 خوردن نان و پیاز در صبح شنبه شخص را 
پولد ار می‌ کند. 

جارو زدن درهنگام غروب آفتاب باعث گرفتار 
شدن به نکیت و ادیار می‌شود. 

4 اگر فرد تشنه‌ای از منزل خارج شود. فرد 
گرسنه‌ای به خانه می اید. 

4 شانه زدن موی سر در شب. باعث پریشانی و 
سرکردانی می‌شود. ۱ 

4 زدن بچه با جارو باعث می‌شود. او در آینده 


دزد شود. 
فرستنده: محمود جعفری از: سیرجان (کرمان) 
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اولین 0.۷.0ابا طراحی 4-9 = 

سرانجام این توشیبا است که پیشکامی کرده و 
لپ تاپ جدید خود را به‌گونه‌ای طراحی نموده که 
۵ راباسیستم 1-0 در ان ادغام کرده است. این 
کامپیوتر پرقدرت دارای یک صفحه ۱۷ اینچی نیز 
می‌باشد که یکی از بزرگترین‌ها در نوع خود است. 
توشیبا نام این مدل را 8-۳۰ گذاشته است و حافظه 





قدرتمند آن هم تا ۰ جی‌پی تخمین زده شده أاست. 
تاکنون کامپیوترهای پرقدرت به خاطر شرایطی که 
طراحی آنهابه دنبال دا شت. قادر نمی شدند 0.۷.0 را 
به صورت یک عنصر الحاقی داشته باشد و باید این 
امر به صورت جداگانه ای انجام می‌شد و یک رایدر 
برای 2.۷.۲ تهیه می‌شد. اما توشیبا با اضافه کردن 
قدرت حافظه, توانست تا 9۷.0 را با طرح ۲-0 به 
کامپیوتر و يا لپ‌تاپ اضافه کند. البته چنین قابلیتی 
ارزان تمام نمی‌شود و توشیبا قیمتی معادل چهار 
هزار و پانصد دلار برای این لپ تاپ بزرگ و پرقدرت 


خطر مرگ بطر مرک برای ای انسان وجیوان = 


اراک ص رد اف 
می‌کنید. یکی از کارکنان باغ وحش 
در جاکارتاء مرکز کشور اندونزی 
رانشان می‌دهد که یک پلیکان را 
که بزرگترین پرنده در جهان 
می‌باشد. به دلیل ابتلا به 
سرماخوردگی يا آنفولانزای 
اویان. برای نابود کردن از باغ 
وحش خارج می‌کند. آنفولانزای 
اویان یکی از کشنده‌ترین 
سرماخوردگی‌ها درمیان سیل 
ی ی ا ۱ 
گریبان پرنده و انسان رابه یکسان ۱ ۲ 
می‌گیرد. این سرماخوردکی 5۹۳۳۳۲ 
نخستین بار در اندونزی مشاهده شد و سپس به 
دلیل سهل انگاری مقامات به ۲۷ ایالت از مجموع ۲۳ 
ایالت در این کشور سرایت کرد و بیشتر از دو هزار 
انسان و چندین هزار پرنده وحشی و اهلی رابه کام 
مرگ فرستاد. پس از ان این بیماری خطرناک به 
کشورهای همسایه هم سرایت کرد. تا اینکه انجام 
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اک ره و این تا 
حدودی در برابر هجوم این بیماری ایستادگی ایجاد 
کرد. اما خطر ان در اندونزی همچنان باقی است و 
کلیه مسافرینی که از اندونزی به خارج سفر می کنند. 
بايد در بدو ورود مورد معاینه قرار گیرند تا انها را 
مبری از آنفولانزای آویان تشخیص دهند. 


برای عاشقان ستاره شناسی = 


و این هم یک دستگاه تازه و پرتابل برای عاشقان 
ما ا وس را کی ر ما : 
می‌کنید. ضمن آندازه‌گیری قطب های جاذبه زمین به 
وسیله صدای رایانه‌ای که در ان تعببه شدهه شرایط 
ستاره‌شناسی رادر آسمان برای شما تشریح می‌کند. 
شش هزار ستاره و 
سیاره در آسمان رازیرنظر دارد. همه روزه شمارادر 
جریان حرکات ستاره‌های دنباله‌دار ویا سایر کرات 
قرار می دهد و اگر تلسکوپی در منزل داشته باشید. 
این وسیله به شما اطلاع می‌دهد که آن رابه کدام 
سوی هدف گیری کنید. شرکت سازنده این 
اطلاع‌رسان در مورد آسمان و ستارگان رابه قیمت 
هشتصد دلار در بازار عرضه کرده است. الیته باید 
کی ای انم وسا به ان سم 


درواقع این وسیله که در حدود ‏ 


تو جه داشت 





است. امادر صورت لزوم می‌توان میکروچیپ زبان 
رابا گیرنده‌هایی که به زبانهای اصلی دیگر موجود 
است جانشین کرد. جالب اینکه این وسیله براساس 
تاریخ تولد شماء وضعیت زندگی‌تان را نیز با توجه 
به شرایط اسمان و ستارگان پیش بینی می‌کند. 


۷۱۱ ار ااااااااااااااااا۱(۱(۱(۱(۱۱۱//////۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱//۱۱۱۱/۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۲۱۲۵۲۲۵۲۲۲۲ ۱( 


درنظر گرفته است. 
<" مرسدس در عصر فضا کڪ 


سرانجام سازندگان بنزهم از حال وهوای سنتی 
خود فاصله گرفته و در مدل تازه خود. آخرین 
دستاوردهای تکنولوژیکی مربوط به اتومبیل راقرار 
داده‌اند. مدل تازه مرسدس بنز همانگونه که در 
تصویر هم مشاهده می‌کنید. اس ۵۵۰ نام دارد. اما 
نکته جالب درباره این مدل رایانه ای شدن بخش‌های 
مف ن امت دران ال سس تاه هیناه 
صندلی‌های جلویی رابه چهارده گونه شکل دلخواه 
خودشان درآورند. ضمن آنکه صندلی‌ها هر کدام 
بخاری مخصوص به خود را دارند. این مدل 
علی‌رغم اندازه متوسط. بسیار پرقدرت و با موتور 
مشت مات ر ماه هن و تر ان داراف 
گنجایشی برابر با ۵/۵ لیتر و قدرتی برابر با ۲۸۲ قوه 
اسب بخار می‌باشد. این اتومبیل در میان سایر 
مدلهای کلاس «اس» به اندازه ۲۶ درصد 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۷۴۱ 


سریع تر می‌باشد اما از نظر مصرف سوخت. در همان 
شرایط سایق یعنی ۸ کیلومتر در شهر و ۱۲ کیلومتر 
در بزرگراه در مقابل هر لیتر بنزین, باقی مانده است. 
سازندگان مرسدس این مدل رابه صورت خانوادگی 
و چهاردر طراحی نموده و به همین دلیل ۵ سانتی‌متر 
به طول و ۲/۵ سانتی‌متر به عرض این مدل هم 
اضافه کرده‌اند. ضمناً آخرین تکنولوژیهای مربوط 


به اتومبیل بنز در آن گنجانده شده است. از کمک 
رایانه‌ای برای قدرت دید در شب گرفته تا رادار برای 
هرچه بهتر پارک کردن اتومبیل, درواقع شش گیرنده 
خودکار در آن وجود دارد تا راننده بهترین و 
موازی‌ترین پارک ممکن را انجام دهد. مرسدس بنز 
برای مدل اس - ۵۵۰ با چرخهای هجده اینچی ان 
مبلغ ۸۶ هزار دلار را درنظر گرفته است 





بو 


هلی اسکی را بشناسید - 

با آنکه در اوج گرما هستیم. اما باید توجه داشته باشید 
که کشور نیوزلند که در نیمکره دیگر قرار دارد. اکنون فصل 
زمستان را طی می‌کند. اما انچه که کشور نیوزلند را برای 
طرفداران ورزشهای زمستانی. بخصوص اسکی به 
منطقه‌ای دلخواه تبدیل کرده است. علاوه بر قابلیت اسکی در 
متا رو رب تا ند 
رانم رهم دان که کت که کف رن رل نپا متیر 
هلی اسکی عبارت از اسکی کردن در شرایط بسته شدن به 
و کی نی رات وه 
خطرناک بودن, این ورزش در بسیاری از مناطق برفی جهان 
و از جمله اروپا؛ غیرقانونی است. اما همانگونه که در تصویر 
هم مشاهده می‌کنید. شما می توانید در کوههای هریس در 
نیوزلند در ازای پرداخت ۶۴۵ دلار. برای مدت یک هفته به 
ورزش هلی اسکی بپردازید و البته این هزینه شامل هتل و 
بسیاری برای فرار از تابستان داغ اروپاء و انجام مقادیری 
هلی اسکی. کوهستان هریس در نیوزلند را انتخاب می کنند. 


کر فتاری در اين د 


۰ 
۰۰ 





هواپیماسازی برای روسها جدی شدع< دیگر صورت گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس 

جمهور روسیه که متوجه شد بیش از اینها قء 
نمی‌تواند در انتظار آمریکایی‌هاباقی بماند 

تا آنها لطفی کرده و قسمتی از صنعت 

پیشرفته روسیه رامتحرک ساخته و از این . 
ايستايي و سکون خارج کنند. به ناگهان 
نصا تاسیین کرک مذ کور وا اغلا 
گرو کت جالب اینکه شنرکت‌های خاختر 
در قرارداد همانگونه که در تصویر مشاهده 
می‌کنید درحال ساختن هواپیماهای 
پیشرفته بودند و تنها مشکل آنها این بود که و بخصوص از جهان سوم. دریافت شد. روسیه از » 
نمی‌توانستند در بازار روز جهان برای آنهامشتری قدیم دارنده یکی از پیشرفته‌ترین صنایم : 
مناسبی پیدا کنند. اما با دخالت ۷۵ درصدی دولت و هواپیماسازی شناخته می‌شد و طی سالهاسکون به » 
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ادن است که دئلاان از کړ خود ۱ 
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هواپیماسازی روسیه بود که باشرکت ۷۵درصدی جالب برای سفارش ساختن هواپیما یا خرید این شرکت دولتی. روسیه خود رابه جایگاه گذشت؛ - پې 
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3 چ اح س‎ ۰ o a 
e -_ << سرگرمی تازه برای بانوان هندی‎ 

بانوان خانه‌دار در هند با توجه به ابزار تازه و پیشرفته 
درخصوص پخت و پز و نظافت منزل که به کمک ہ4 2 


تکنولوژی‌های جدید. همه کارهارابه سرعت انجام می‌دهند. 
ناگهان به این نتیجه رسیدند که دارای ساعات بیکاری 
در هر یسن کک مکان و ریکل که دار ای کاتات 


۶ 
۰ 


ورزش بولینگ بودند. مکان‌های خود را در ساعات صبح 
تاظهر, اختصاصاً برای بانوان اعلام کردند. بلافاصله سیل 
بانوان هندی به سوی این مکانها سرازیر شد و خیلی زود 
ورزش بولینگ به عنوان تفریح شماره یک برای بانوان هندی 
جای خود راباز کرد.نکته جالب اینکه بانوان هندی حتی در 
هنگام بازی بولینگ نیز لباسهای سنتی خود را فراموش 
نمی‌کنند. همانگونه که در تصویر هم مشاهده می‌کنید. 
برطیق امار به دست آمده اکنون در شهر بمبثی در حدود 
۰ درصد از بانوان خانه‌دار هندی به ورزش بولینگ ‏ ۱ 
u‏ 1 ۱ 
می‌پردازند. ۰ ۱ ۳۳ ٣‏ 
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و برثر اندر اسل 






اطلاعات هفتگی 


شماره ۲۲۴۱ 











زاهدی فیروزه داد طلا گر فت! 


پس از حمله متفقین به ایران در سال ۱۳۲۰ دولت 
ایران تحت فشار اشغالگران, قراردادی با آنها منعقد 
کرد که براساس آن دولت ایران موظف می‌شد. برای 
تامین هزینه‌های نیروهای متفقین در ایران مقادیری 
اسکناس دراختیار انها قرار دهد و در مقابلء نمایندگان 
شوروی موافقت کردند در ازای ریالهای دریافتی ۲۰ 
درصد ارز تضمین شده به دلار آمریکاو ۶۰ درصد 
رابه صورت شمش طلا به بانک ملی ایران تحویل 
NE TS‏ 
طرفین رسید. 

O 
اسکناس‌هایی که تا آن هنگام دراختیار نمایندگان‎ 
شوروی قرار داده بود. مبلغ ۰ میلیون دلار از آن‎ 
۸ کشور طلبکار شده بود. پس از کارسازی مبلغ‎ 
۶۰ میلیون دلار (ازبایت ۴۰ درصد ارز تضمین شده)‎ 
درصد باقیمانده طلب ایران از روسیه (۱۲ میلیون‎ 
ارو طلا الک نے کک این سوام‎ 
eC طلا نزو بانک‎ 
امانت باقی ماند.‎ 

به دنبال ملی شدن صنعت نفت ایران و تحریم 
ایران در دوران نخست وزیری دکتر محمد مصدق. 
ایران از دولت شوروی خواست تا۱۱ تن طلای امانتی 
مذکور را به ایران تحویل دهد. اما ان کشور از این 
خواسته مشمروع دولت ایران سر باز زد تا چنانکه 
دلخواه انگلیسیان و آامریکایی‌ها بود. دولت و ملت 
اتزار راسش‌ارسی تهت فد ار هان مدد مهای و 
اقتصادی قرار دهد و به خواسته آنهاتن دردهند. 

دولت شوروی فقط بعد از کودتای ۲۸ مرداد 
۲ و سقوط دولت دکتر محمد مصدق, که روابط 
سیاسی و بازرگانی خود رابه تدریج با دولت دست 
نشانده کودتا گسترش داد. حاضر شد در ازای 
واگذاری قریه بسیار سرسبز و گران قیمت «فیروزه» 
در خراسان شمالی» به اتحاد جماهیر شوروی, طلای 
امانتی مذکور رابه دولت وقت برگرداند. به این ترتیب 
نهایتآدر دوم خرداد ۱۳۳۴ و در دوران نخست وزیری 
حسین علاء نمایندگان شوروی در مرز دو کشور در 
Ek‏ طلای آتاتتی رانه ماش گان فلت ارام 
تحویل دادند و دين خود رابه دولت کودتا ادا کردند. 

منبع: ویژه‌نامه یاد ایام شماره ۱۵ 


مااز مرک نمی تر سیم 
گردآورنده: پریسا نفيسيی 
روزی از روزها عده‌ای از مزدوران رضاخان 
تصمیم به قتل مدرس گرفتند. روز مناسب فرارسید 
«اقاسید ایوالحسن سدهی» که از طلاب مدرسه 
بزرگ اصفهان بود. مدرس رایه ناهار دعوت 


۳ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۴۱ 





کرده بود. ضاربین در مکانهای مناسب مستقر شده 
ومزدوران همه چیز رابرای اجرای نقشه خود آماده 
کرده بودند. اما در آخرین لحظات یکی از کسانی که 
در نقشه ترور. دخالت داشت. پشیمان شد و بدون 
انکه به همکارانش چیزی بگوید. هراسان چگونگی 
نقشه رابه سید ابوالحسن سدهی (میزیان اقا) رساند 
کرد که امروز به حجره اش تشریف نیأورد. مرحوم 
مدرس که ترس نمی‌شناخت پیش خود فکر کرد باید 
می‌اید. به این خاطر اقاسید ابوالحسن را ارام کرد و 
با تاکید دستور داد که برنامه تاهار برقرار باشد. 
سپس مدرس باسید سدهی که لرزان و رنگ پریده 
بود. به طرف مدرسه حرکت کردند. وقتی وارد 
وسط مدرسه می‌گذشت. راه رفت که ناگاه شیخ 
عبدالله از اهالی سمیرم جلو او دوید و با ششلول 








سینه‌اش راهدف قرار داد. مدرس باکمال خونسردی 
به شدت زیر دست شيخ زد. طوری که ششلول از 
دست او افتاد ميان جوی اب و شيخ عبدالله هم فرار 
کرد. در این هنگام ضارب دیگری که در پشت بام 
مدرسه کمین کرده بود. چند تیر پی‌درپی به سوی 
مدرس شلیک کرد. ولی این مجتهد چابک با هشیاری 
جای خود را خالی کرد و تیرهابه جای سینه او به 
سینه دیوار مدرسه اصابت کرد. سپس مردم اقارا 
EEE a‏ 
ضاربین را گرفته کشان کشان به حضور مدرس 
اوردند. 

بادیدن مزدوران مدرس فرمود: قاتل من شخص 
دیگری غیر از شماست. من از شما هیچ گونه شکایتی 
ا 


سرباز گیری در عهد ناصری 
در عصر ناصرالدین شاه وضع ارتش و سپاه 
ایران به درجه‌ای از انحطاط رسید که در هیچ زمانی 
در تاریخ ایران نظیر ان دیده نشده بود. 
«کنت دوگو بینو» نویسنده و محقق فرانسوی 
درباره چگونگی وضع ارتش در اوایل حکومت 
ناصرالدین شاه در کتاب ((سسه سال در اسیا» 


یتو 

«طرز سربازگیری در ایران از این قرار است که 
هریک از حکام ایالات و ولایات بایستی در فواصل 
معین» تعداد معینی سرباز بدهند و برای رسیدن به 
نمی اک ترسح ماو وا م ا 
سربازانی راکه بایستی به خدمت سربازی درایند. 
اوو ااا تک اام 
راکه با او قوم و خویش و دوست هستند. از خدمت 
سربازی معاف می‌کند. وقتی که تمام این اشخاص 
از خدمت سربازی معاف شدند. بدیهی است که فقط 
طبقه فقرا و کسانی که به هیچ وجه قادر به رشوه 
دادن نیستند. باقی می‌مانند و ان وقت ان بیچارگان 
را برای خدمت سربازی می آورند. گاهی هم اتفاق 
ما سوام ای تعسو سار 
رامرخص می‌کنند و افسر در غیاب وی حقوقش را 
دریافت نموده و خود تصاحب می‌کند. حقوق سرباز 
رای اسمی (طاهوی اه زیر هرک آقاقی تی اف 
که سرباز ایرانی حقوق مختصر خود رادریافت کند. 
مگر در صورت بروز حوادث خارق العاده و استتنایی. 

حقوق سرباز, وقتی از خزانه دولت برای پرداخت 
به افراد خارج شد. اول به دست فرمانده کل نیرو 
می‌رسد و او مقداری از آن رابرای خود برداشته و 
یم یاف کوش 
را برداشته و بقیه را به فرمانده لشکر می دهد و 
فرمانده لشکر هم حق و حساب خود را برداشته و 
تتمه را به فرمانده هنگ تسلیم می‌نماید. به همین 
ترتیب هر قدر که حقوق سرباز دست به دست 
می‌گردد. از میزان آن کاسته می‌شود. به‌طوری که 
و تایه ی وف سس 
به دستش می‌رسد. ترفیع رتبه نظامی در ایران مطیع 
هیچ مقررأتی. جز رشوه دادن نیست و یک سرباز 
عادی - ولو اینکه بیسواد باشد - می‌تواند در ذهن. 
آرزوی سرهنگ و سرتیپ شدن رابپروراند» به شرط 
انکه روزگار با او مساعدت کند و بتواند به اندازه کافی 
© کا که مي‌قوالقت رسال فغ ار اقرف 
نمایند. رشوه بدهد. 

بدیهی است که چون یک سرباز قادر نیست 
رشوه‌های مهم بدهد. نمی‌تواند مقامات عالیه را 
اشغال نماید. با این وصف سربازها برای اينکه به 
خود نوید بدهند. غالباً سرگذشت سربازی را نقل 
می‌نمایند که زمان سلطنت محمدشاه در منزل حاج 
میرزا آقاسی که صدراعظم بود. نگهبانی می‌کرد. 

یک روز حاج میرزا اقاسی از او خوشش امد و او 
راسرهنگ کرد. تا وقتی که سربازان در پادگان و 
شهر زندگی می‌کنند. زندگی آنها قابل تحمل است. اما 
فا که دار نع 
زندگی آنها مشکل می‌شود. در ایران اداره کارپردازی 
و ذخیره قشون وجود ند ارد و سربازانی که به صحرا 
می‌روند. نه کفش دارند و نه لباس و نه اذوقه. به 
همین جهت مجبور می‌شوند که علف صحرا را 
بخورند و[البته] این در صورتی است که صحراعلف 
داشته باشد. سه سال قبل از این (سال ۱۲۷۶ ق) در 
حدود چهل, پنجاه هزار سرباز ایرانی در صحرای 
رکش فقط به ےار کر اد انم فة از سن رفت حال 
آنکه اگر مختصر توجهی به آنان می‌شد و آذوقه آنها 
تامین می‌شد. تلف نمی شد ند! 
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دخنر ۱۷ساله در صندوق 


استان تهران با مشاهده یک دستگاه خودرو با سه 
سرنشین که با حرکات مارپیچ در بزرگراه تهران 
کرج حرکت می کرد. به ان دستور توقف دادند. اما 
راننده خودرو مزدا بدون توجه به هشدار پلیس 
بر سرعت خود افزود و از محل متواری شد. این 
تعقیب و گریز ادامه یافت تا سرانجام راننده 
خودروی فراری تسلیم و متوقف شد. 

ماموران باخارج کردن سرنشینان خودرو و 
بازرسی از اتومبیل وقتی در صندوق عقب ماشین 
را گشودند. با یک دختر ۱۷ ساله رویرو شدند که 
خود را «مهسا» معرفی‌می کرد. 

دربازجویی اولیه از متهمان, آنها اعتراف کردند 
این دختر جوان رادر شهر قزوین سوار کرده اند. و 
در ادامه بازجویی مشخص شد. متهمان با هدف 
خانه در تهران را داشته‌اند. البته پلیس در ادامه 
بازجویی‌ها از «مهسا» خواست که چگونگی 
ربودنش راعنوان کند و دختر ۱۷ ساله گفت: من 
سوار خودروی انها شده‌ام. 

بنا به این گزارش و ادامه تحقیقات مشخص 
شد این افراد برای اینکه پلیس در طول مسیر قزوین 
تهران به انها ظنین نشود. دختر جوان را داخل 
صوق عقر خودرو پنهان کرده‌اند و مساله 
ادح ریایی در کار نبوده اك 

باتشکیل پرونده سه متهم همراه دختر جوان 
شدند. 


طو طی دزد را لو داد 


یک طوطی سخنگو و زبرک در انگلیس باعث 
۱ 

چندی پیش یک سارق جوان وارد خانه مرد 
ثروتمندی شد و تصمیم گرفت طوطی ۰ساله‌ای 
راکه همواره حرف‌های زشت به زبان می آورد و 
سروصدا می‌کرد را بدزدد. بنایراین هنگامی که 
سارق طوطی رادر دست گرفت و از قفس بیرون 
آورد. پرنده زیرک دست او را گاز گرفت و از ان 
خون جاری شد و مقداری خون هم در منقار او 
باقی ماند و چند قطره‌ای هم بر زمین ریخت. 

ار ان که ی ات سس 
«دی.ان.ای» از خون مانده در منقار طوطی و ريخته 
شده در کف اتاق. موفق به شناسایی و دستگیری 
سارق شد. 


فرار اینتر نمی 


پلیس اگاهی تهران جست وجوی خود را برای 
پیدا کردن یک دختر و پسر جوان که بعد از اشنایی 
اینترنتی از خانه‌های خود فرار کرده‌اند. اغاز کرد. 

بنا به این گزارش, پدر و مادر این دختر و پسر 
که «مینا و شهرام» نام دارند. چند روز پیش با 
بازپرس دادگاه درخواست کردند تا فرزندان انهارا 
پیدا کنند. 


دسگیری زن اخاف 

چند روز قبل مردی با مراجعه به اداره آگاهی 
بوشهر از کلاهبرداری زن جوانی خبر داد. 

این مرد ثروتمند در اظهاراتش به پلیس بوشهر 
گفت: بازن جوانی که خود را پزشک معرفی کرده 
بود اشنا شدم و پس از مدت کوتاهی که اعتمادم را 
جلب کرد او رابه عقد موقت خود درآوردم. چند 
هفته بعد او به عناوین مختلف از من پول می‌گرفت 
و تهدیدم می‌کرد که اگر پول بیشتری به او ندهم. 
آبرویم راپیش زن و بچه‌ام و اهل محل خواهد برد 
ومن هم به خاطر موقعیت اجتماعی و خانواده‌ام با 
اجبار تن به خواسته‌هايش می‌دادم. اما این پایان 
خواسته‌هایش نبود چرا که این اواخر آزمن اتومبیل 
مدل بالا و آپارتمان خواست. 

پس از شکایت این مرد چند مرد سرشناس و 
ثروتمند دیگر هم با مراجعه به مرکز پلیس این 
شهرستان و با شکایتهای مشابهی خواستار 
دستگیری این زن جوان شدند. 

پلیس هم با اطلاعاتی که از شاکیان پرونده به 
دست آورده بود پس از چهره‌نگاری رایانه‌ای از زن 
کلاهبردارء موفق شد او را شناسایی و دستگیر کند. 

زن جوان که مریم نام دارد در بازجویی اولیه 
گفت: در جعل اسناد مهارت خاصی دارم بنابراین از 
این مهارت خود نهایت استفاده رامی‌کردم و برای 


اعنباد و آتش سوزی طویله 


زن جوانی که با همدستی جاری خود نقشه قتل 
شوهر خود را طراحی و اجرا کرده بود. پس از 
دستگیری به ارتکاب جنایت اعتراف کرد. 

را ری اس ان 
سلماس تماس کرفت و از وقوع جنایت در یکی از 
U‏ ره دا 
گروهی از کارآگاهان پلیس آگاهی به محل وقوع 
TTS‏ اه 
به نام «عیسی» که در طویله خانه اش رها شده بود. 
مواجه شدند. 

TOR 
ساله‎ ۲٩ خود را آغاز کردند و در نتیجه به همسر‎ 
وی به نام «آراسته» مظنون شدند. به این ترتیب از‎ 
وی بازجویی به عمل آمد.‎ 

همسر مقتول ابتدا منکر ارتکاب قتل شوهرش 
شد ولی در ادامه بازجویی او لب به اعتراف گشود 
و گفت: شوهرم من و جاری‌ام رابشدت مورد آزار 


مادر شهرام در اظهارات خود گفت: چند وقت 
پیش به‌طور اتفاقی عکس یک دختر جوان را در 
خانه‌مان پیدا کردم. وقتی از پسرم شهرام سوال 
کردم او جواب درستی به من نداد. تا اینکه بالاخره 
فهمیدم صاحب عکس دختری است به نام مینا که 
چند ماه پیش از طریق اینترنت با پسرم اشناشده 
اس را ری دا ات قارع 
روز پیش همزمان این دو نفر از خانه فرار کردند. 


اینکه از وضعیت مالی خوبی برخوردار شوم تصمیم 
گرفتم با جعل مدارک شناسایی و تحصیلی ام» طرح 
دوستی با افراد میانسال و ثروتمند و سرشناس 
بریزم و از آنها اخاذی کنم که تقریبآهم موفق بودم 
وباعناوین کارت جعلی پزشکی -(دانشجوی رشته 
پزشکی) و یا کارمند اداره اطلاعات و دادگستری و 
TT‏ 

درپایان اظهارات این رن اداره آگاهی بوشهر او 
راروانه زندان کرد تا تحقبقات تکمیلی درخصوص 
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و شکنجه قرار می‌داد. وی ما را وادار می کرد که 
کارهای خلاف اخلاق انجام دهیم و با مردان 
غریبه ای که به خانه می اورد رابطه نیز برقرار کنیم. 
شوهرم معتاد بود و به همین دلیل, ماراوادار به این 
کار می‌کرد و مادو نفر از رفتارهای او خسته شده 
بودیم و دیگر نمی‌توانستیم این شرایط را تحمل 
کنیم و هر وقت هم در برابرش مقاومت می‌کردیم 
وی من و جاری‌ام راشکنجه می داد. تا اینکه من و 
جاری‌ام تصمیم کرفتیم او را بکشیم. شب حادثه 
a Ty‏ 
فرو رفته بود ماهم از این موقعیت استفاده کردیم 
و به سراغ او رفتیم. ابتدا دست و پایش رابستیم 
سپس با استفاده از پتو او راخفه کردیم و... 

پس از اعترافات این زن. جاری وی نیز دستگیر 
و مان در ات 
عیسی جسد او رابه طویله خانه کشاندیم و ان را 
آتش زدیم» درواقع می‌خواستیم با این کار سرنخ‌ها 
را از بین ببریم. بنا به این گزارش. هم اکنون 
تحقیقات بیشتر از این دو زن ادامه دارد. 
اطلاعات هفتگی 


شتماره ۳۷۳۱ 





ده 


۰ 


عوض آنکه ډه ناردکی لبنت 


دفر 


نید یک شهح روشن 


ییا 







Patrick Quentin نوشته:‎ O 
ترجمه: سیروس گنجوی‎ 0 
































شخصیت‌های داستان 





پیتر دولوت: مردی که این داستان را تعریف 
می کنگ: 

دکتر «لنز»: رئیس اسایشگاه 

دکتر «مورنو»: روانپزشک بخش 

۵ اقای «لاریبی»: پیرمرد ثروتمندی که دکتر «لنن» 
معتمد دارایی او است. 

دانیل لاز ببی: دختر اقای «لاریبی» 

۵ دوشیزه «ایزابل براش»: پرستار روز 

9خانم «فوگارتی»: پرستار شب 

9جو فوگارتی: شوهر خانم «فوگارتی» قهرمان 
سایق کشتیء مسوول «فیزیوتراپی» و ماساژ دادن 
بیماران (که به طور مرموزی کشته می‌شود). 
«وارن»: نگهبان شب و برادر خانم «فوگارتی» 
9فرانتس استرابل: موسیقیدان سرشناس و رهبر 
بزرگ ارکستر 

در یک رستوران کار می کند! 

9دکتر «استیونز»: دکتر اسایشگاه 

9آیریس پتیسون: دختر جوانی که («پیتر دولوت» 
۵ دیوید فن ویک: مردی که مدعی بود باعالم ارواح 
ارتیاط دارد. 

9خانم «پاول»: رنی که جنون سرقت دارد و اشیاء 
را کش می‌رودا! 

9جان کلارک: نگهبان جدید 
سروان «گرین»: کار آگاه. 


ی 
شماره ۳۲۴۱ 









پلیسی سا 


با استفاده از فرصت از «مورنو» کسب 
اجازه کردم که نزد رئیس آسایشگاه بروم. او 
درحالی که چشمان پرسشگرش را به چهره‌ام 
دوحته دود. گفت: 

-درحال حاضر دکتر «لنز» خیلی کار دارد و سرش 
ات هی و E‏ 

با اصرار گفتم: 

- امامن چیزی شنیده‌ام که فکر می‌کنم دکتر «لنز» 
باید از ان مطلع شود. 

سپس درحالی که او همچنان سکوت کرده و به 
چهره‌ام زل زده بود. افزودم: 

- گمان می‌کنم این ماجراهنوز تمام نشده و سر 
دراز دارد! 

منظورت از این حرف چیست؟ 

- منظورم آنست که مرگ «فوگارتی» بخشی از 
یک دسیسه است و این دسیسه هنوز ادامه دارد. 

«مورنو» نگاه ثابتش رابه دستانش دوخت و گفت: 

- آقای «دولوت» باید خیلی مراقب باشید که 
تصورات و تخیلات نمایشی خود را در این ماجرا 
دخالت ندهید. شما از لحاظ عصبیی, در وضع مناسبی 
قرار ند ارید. 

با تندخویی گفتم: 

- اما این مربوط به اعصاب من نیست! خیلی 
خوب می‌دانم که 

«مورنو» ناگهان سرش رابلند کرد و درحالی که 
حرفم راقطع می‌کرد گفت: 

- اقای «دولوت» بکذ ارید خیالتان راراحت کنم. 
پلیس, درباره علت مرگ «فوگارتی» به نتایج 
راضی کننده‌ای رسیده است. این مرگ هیچ‌گونه 
ارتباطی با این موسسه و یا بیماران مستقر در اینجا 
نداشته است. کارآگاه «گرین» هم به این باور رسیده 
است که کل ماجرابه‌ طور تصادفی اتفاق افتاده است! 

آهنگ صدایش متقاعد کننده بود. نگاهش ثایت 
بود. اما من می‌دانستم که دروغ می‌گوید! 

۰ 


هنگامی که «مورنو» مرا ترک گفت. نگاهی به 
دور و بر خود انداختم. دیدم تمام بر و بچه‌ها به 
اتاقهایشان رفته آند. در راهرو پرنده پر نمی زد ومن 
به سوی یک ردیف اتاق در انتهای بخش به راه 

گذرگاه خلوت در یک آسایشگاه روانی, از معنی 
و مفهوم خاصی برخوردار است. چیزی سرد و 
یرو و تراک ازست: اعصاب ات ان سین که 
اعتباری به درستی اش نبود شروع به نشان دادن 
واکنش کرد. احساس کردم یک نیروی نامرتی. مرا 
وادار می‌سازد برای یافتن یک همدم ومصاحب. هرچه 
زودتر از آن تنهایی کشنده فرار کنم. هرچند این کار 
با خطراتی همراه بود. اما کمین کردن و دزدانه رفتن 
به حضور دیگران» خیلی بهتر از پرسه زدن در 
راهروهای تنهایی بود! 

من به در شیشه‌ای که به خوابگاه هم بندانء 
منتهی می‌شد رسیدم و با فشاری ان را گشودم. 





سمت چپ من, اتاقک خانم «فوگارتی» قرار داشت 
که در تاریکی مطلق فرو رفته بود. درست زمانی که 
امان رومیت نوم که کے س وان انیم 
صدازد! بر خود لرزیدم. ناگهان نوک تیز خنجر ترس 
و هراس رابر گلوی خود احساس کردم. امابه زودی. 
خود را از بابت این ترس احمقانه به باد سرزنش 
گرفتم. 

انچه شنیدم. صد ای خانم «فوگارتی» بود که از 
قب آنا ارک جیا 

-آقای «دولوت»! 

عرض راهرو را پیمودم و به آن اتاق کوچک که 
فقط سه طرفش دیوار داشت گام نهادم. روشنایی 
ضعیف رآهرو. موذیانه به درون ان اتاقک تاریک 
نفوذ می کرد و در آن 
شبح‌گونه پرستار شب رادیدم که کلاه سفیدش را 
بر سر داشت. او سرمیزی کنار تلفن - که در تاریکی 
به زحمت دیده می‌شد - نشسته بود. مثل نگهیانی 
وظیفه شناس, حاضر به یراق به نظر می‌رسید. همین 
که چشمانم به تاریکی عادت کرد و خواستم به میز 
او نزدیک شوم ناگهان زنگ تلفن به صدا درآمد. 
صدای زنگ تلفن» بیش از پیش مرا ترساند. به‌طوری 
که مثل مجسمه‌ای سر جای خود میخکوب شدم. 
لابد یکی از بیماران بود که پرستار شب را احضار 
کرده بود. وقتی گوشی راگذ اشت. پرسیدم: 

- پرستار موضوع چیست. مگر قرار نشد که 
امشب کار نکنید؟ 

او به آرامی گفت: 

-بله, دکتر «مورنو» چنین دستوری به من داد و 
از من خواست که بروم و استراحت کنم. امابرادرم 


فضای نیمه تاریک. نیمرخ 


«وارن» کم خوابی د داشت تم نیامد اورابیدار کت 
جا بیاید. 
و گفت: 

- سرم خیلی درد می‌کند. به همین سبب در 
شارنگن :شششسته آم. 


او با آن خانم «فوگارتی» که شبهای قبل دیده 
بودم تفاوت داشت. خانم «فوگارتی» محال بود در 
ان ساعت از شب. یکی از بیماران رابه صحبت بگیرد. 
امابا همه این حرفهاء با از دست دادن شوهرش. در 
شرایط روحی بدی به سر می‌برد و تعجبی نداشت 
کبا روز هایس دیگر تفاویخ که 

درحالی که به سرعت از جابرمی‌خاست. با لحنی 
تقریباً پوزش خواهانه گفت: 

- باید بروم. آقای «استرویل» مرا احضار کرده 
است. 

اما پیش از رفتن ادامه داد: 

- شنیدید امشب او به من چه گفت؟ درباره چیزی 
که روی سنگ صاف مرمر افتاده بود باامن سخن 
گفت. باید کسی موضوع مرگ شوهرم رابه او گفته 
باشد! 

ای وتا E‏ اس سر 
افزود: 

- آقای «دولوت» در بین بیماران. شما تنها کسی 
هستید که از این موضوع خبر دارد! 

اگر نزد خود. احساس گناه نمی‌کردم. از این 
حالتش که مثل معلم مدرسه رفتار می‌کرد. سخت 
دلخور می‌شدم. اما تحت ان شرایط, فقط می‌تو انستم 


از دست خودم عصبانی باشم که این درد و رنج 
غیرضروری رابرای این زن فراهم کرده بودم! 
او گمان می‌کرد که من موضوع مرگ همسرش 
را به «استروبل» گفته‌ام. از این روء ناگزیر شدم 
ماجرای «ازمایش روانشناسی» ابلهانه خود رابه 
اختصار یراش تعریف کنم. اما این حقیقت را که 
اولین بار دکتر «استیونز» فکر چنین ازمایشی رابه 
کله‌ام انداخته بود کامللاً از او مخفی کردم! به او 
اطمینان دادم که «استرویل» با گفتن چنین عبارتی 
SAE‏ وی خودش 
که بشت هانی اهر کون اختاره کند. 
«فوگارتی» در سکوت کامل, به سخنان من 
گوش فراداد و در کمال تعجب دیدم که این سخنان. 
تاثیر مطلوبی در او به جای گذاشت. زیرا به ارامی 
گفت: 
- آقای «دولوت» می‌دانم که شما منظور بدی 
نداشتید و من این موضوع را گزارش نمی‌کنم. اما 
لطفاً دیگر از این بازی‌ها نکنید. مرگ «جو» ضربه 
روحی بزرگی بر من وارد ساخت. دیکر برایم قابل 
تحمل نیست که این موضوع بیماران اینجا را نیز 
ناراحت و نگران کند 
اندوهگین. سری به نشانه موأفقت کان دادم و 
- قول دارم که حماقت کرده‌ام. با این کان فقط 
امیدوار بودم بتوانم قاتل «جو» را پیدا کنم. اگر نظم 
کاری شمارابرهم زدم پوزش می خواهم. 
هنگام گفتن این سخنان. به میز تکیه کرده بودم 
و با انگشتم با تلفن بازی می‌کردم. ناگهان زنگ 
گوشخراش تلفن» در سکوت شب به صدا درامد که 
° متر به عقب انداخت! خانم «فوگارتی» نیز 
حشت کرد. خم شد و گوشی رابرداشت. صورتش 
در u‏ یکی قرار داشت اما از سایه‌اش دانستم که 
گوشی تلفن را چند سانتی‌متری دور از صورتش 
گرفته بود و گاهی آن رانزدیک گوش می‌برد و دوباره 
عقب می‌کشید. در آن شرایط عصبی حاد این حرکات 
,از شخصی که گوشش کمی سنگین بود و شنیدن 
صحبت دیگران از تلفن برایش دشوار بود بعید 
می‌نمود. گفت: 
الو الى شاک سفن 
صد ایش سرزنده و حرفه‌ ای بود. عجیب اینکه 
در تاریکی می‌توانست به آن خوبی حرف بزند! 
پاسخی نیامد. دوباره پرسید: 
-شماکی هستید؟ 
من ناخودآگاه نزدیک‌تر رفتم. نگاهم بر روی 
گوشی تلفن که در تاریکی برق خاصی داشت دوخته 
ذه یرت وه ی ها اون 
غخنیی که ا سدع رنوط 
می‌دانستم! ترسناک‌ترین صدایی بود که تا آن زمان 
شنیده بودم. انگار این صداء اصلاً به یک اتسان تعلة 
نداشت. صدایی گرفته و غیرطبیعی بود که آدم رابه 
بان اروام می آ اکت و از ان ناصلا ای که انشتانه 
بودم تواتستم این صدا را بشنوم. انگار کلمات» به 
وضوح در گوش من زمزمه می‌شد. آن صدا گفت: 
- من همان چیزی هستم که روی سنگ صاف 
مرمر بود! 
اگر بگویم این ترسناک‌ترین تجربه زندگی من 
دران اسایشگاه بود سخنی به گزاف نگفته‌ام. در این 
صدای خشن و دورگه, یک چیز اهریمنی نهفته بود! 





درجا خشکم رد. هنگامی که گوشی از دست 
خانم «فوگارتی» افتاد. مثو جه صدای هق هق او شدم. 
رساندم. گوشی رابرداشتم و فریاد زدم: 

-تو کی هستی؟ چه می‌خواهی؟ 
سکوت مرکباری حکمفرماشد. سپس بار دیگر 
یک جوری آشنا بود. اما نمی‌توانستم آن را با فرد 
خاصی مرتبط بدانم. آن صدا گفت: 

- «دولوت» یک چیز دیگر هم بر روی سنگ صاف 
مرمرین خواهد بود. مراقب باش آن «چیز» تو نباشی! 

لباس لرزان من» برای گفتن پاسخی اماده شد. 
اماصدای قطع شدن تلفن رااز آن طرف سیم شنیدم. 
پس از لحظه ای بهت زده گوشی راروی تلفن 
گذاشتم و از میان تاریکی به خانم «فوکارتی» چشم 
دوختم. پرستار شب» به طرف جلو خم شده بود. 
د ستانش را به صورت E‏ 2 بود و آهسته 
می‌گریست 
اختیارش را اين چنین از دست دهد و اراد ه 
فولادینش به این شکل درهم بشکند! سرانجام با 
صدای لرزانی اهسته گفتم: 
به شما فکر نکرده بودم. 

خانم «فوکارتی» با کلماتی سرد و بی‌روح گفت: 

- اشکالی ندارد اقای «دولوت»! 

- بهتر است کشف کنیم این تلفن از کجا شده 

خانم «فوگارتی» به آرامی سرش را بلند کرد. 
توانستم در کاسه چشمانش» برق ضعیفی را ببینم. 
گفت: 

- آقای «دولوت»» این کار مقدور نیست. همه 
تلفن‌های بخش مردان. همین‌طور. سالن مشترک 
کارکنان اسایشگاه مستقیما به این اتاق وصل شده 
است. بنابراین,یک چنین تماسی از هر کجامی‌تواند 
امکان‌پذیر باشد! 

- اماشما... شما نتو انستید صدارایشناسید؟ 

پرستار شب از جا برخاست. بازوی مرا گرفت. 
می‌توانستم لرزش دستانش را احساس کنم. ناگهان 
شا لخن جدی گفت: 

- گوش کنید اقای «دولوت». شما کار بسیار 
خطرناک و ابلهانه ای انجام دادید و این اشتباه. باید 
برایتان درسی بشود. اما من قصد ندارم این 
موضوع راگزارش کنم. قبلا به اند ازه کافی دردسر 
داشته ایم ق... 

صدایش تبدیل به زمزمه ای شد و به آرامی افزود: 

- فکر می‌کنم بهتر است هر دو ماء این ماجرارا 
فراموش کنیم. نه‌تنها به خاطر شماء بلکه به خاطر 


من! 


ت! قبلا هرگز ندیده بودم که این زن» عنان 


از حرفهایش سر درنمی آوردم. نه از حرفهایش 
سر درمی آوردم و نه از عواطف شدید و عجیبش! این 
تغییر رفتار» برایم شگفت انگیز بود! گفتم: 
- ولی خانم «فوگارتی» اگر شما می‌توانستید این 
پرستار شب. ناگهان حرفم راقطع کرد و پرسید: 
- آقای «دولوت»! ایا شما فهمیدید صدای چه کسی 
د 
- نمی دانم. فکر می‌کنم صدای آشنا بود. اما... 


بی 





- بسیار خوب. گیرم که من این صداراشناخته 
باشم! 

ما نزدیک هم ایستاده بودیم. حالا می‌توانستم 
خطوط چهرهاش را ببینم. مثل پیکره‌ای نزار بود که 
از سنگ خارا تراشیده باشند. به ارامی پرسیدم: 

- خب. خانم «فوگارتی» صدای چه کسی بود؟ 

آننحظه‌ای از باس کت در گرد سرانغام 
ul aE‏ 

-من معمولا گوشم خوب نمی‌شنود. امشب خیلی 
سعی کردم صدایی که به گوشم رسید بشنوم و فکر 
می‌کنم ان راشنیدم. به همین خاطر, هرگز نمی توانم 
این موضوع رابه اولیای امور در اینجا گزارش ۱ 
می داندد... 

او حرفش راقطع کرد و ناگهان واقعیت. مثل سیل 
خروشانی به مغزم سرازیر شد. می دانستم چه 
می خواست بگوید و احساس کردم که موهای پشت 
گردنم از وحشت سیخ شد! 

بله اقای «دولوت» اگر راستش رابه انها بگویم 
فکر خواهند کرد که دیوانه شده‌ام. می‌دانید. این : 
صدایی که از پشت تلفن شنیدم. E‏ 
او مرده است. سوگند می‌ خوردم که صدای شوهرم : 
بود!! 


2 
خانم «فوگارتی» راترک کردم و شتابان به سوی 
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توی رختخواب خزیدم» کلمات آن زن, هنوز در 
گوشهایم می پیچید. این کلمات برای من. نشانه » 
نمادین آن روز بود... روزی که با جنایت آغاز شده : 
بود و باسخنان عجیب این زن کارمند. برخوردار از » ۰ 
عقل سلیم. پایان گرفت. او به راستی باورش شده 
بود که صدای یک مرده راشنیده است! 


از ا شروخ 


با بی قراری درون بستر وول می خوردم. 
می‌کوشیدم اعصاب خرد شده‌ام راوادار به پذیرش 
این واقعیت سازم که دیوانه نیستم. شب اول هم من ۰ 
صدای خود را شنیده بودم. همین طور دیگران ۸ 
ادعا می‌کردند صد ایی شبیه صدای خود شنیده‌اند » 


9: 


مب 


اه 


که به آنان هشدار داده است و حالا نوبت خانم * 
«فوگارتی» بود که می‌دانستیم زنی منطقی است و » 
مثل ماخل و چل ند نیست! به خود گفتم که آنچه من و 


خانم «فوکارتی» شسنید بم. ريشه در واقعیت ند ارد. 


ا 


اهکان توالت مرددای تقو اند حرف یز ند ارو اج 
و دنو بو ۲ 
0[ خی ان ET‏ + 
بلهانهای خواسته بود با اتخاذ چنین روش غیرانسانی؛ : 
پرستار شب رابترساند وتوی دل اوراخالی کند؛ این 
شب همراه دیگران به اتاقم نرفته بودم. این شخص, در * 
بح لو بو ومتوچه هم آی بای من هتحام عبور از ۲ 
ود وه او مرضی رز 
اه E a e‏ 
ی یف خلی دلم » 


طلبی خب 


هی بدبرد 


ل مجارستانی 






ادامه دارد 


یی 
شماره ۳۲۴۱ 


وار وفتی اسکیت‌سواری و تنبلی 
با هم یکی شوند 





لا سیا. محکم بشین سه سوته میرسونمت. نگران نباش که به این میکن راننده مقرراتی 


3 تس 1 4 5 2 
9 س 1 ۱ 


<f ۲ ء‎ 


ت 








که ادای منو در نیار؟! هله جاه‌کن همیشه ته جاه است 


۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 6 ۷ 1 ۷ 1 1 1 6 1 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 ۷ 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ۷ ۷ ۷ 1 


۶ ۴ اطلاعات هفتگ 
۱ شماره ۳۲۴۱ 








مشکلات مرکز شبانه روزی 
معلولان در سرخرود 


مرکز شبانه‌روزی معلولان و سالمندان 
جسمی -حرکتی شهید فیاض بخش شهر سرخرود 

١۔این‏ مرکز پزشک کار درمان ند ارد. 

۲-فیزیوتراپیست ندارد. ۳کارکنان این مرکز 
پس از گذشت یکسال حقوق و مزایای خود را 
دریافت می‌کنند. ۴ میانگین حقوق سال ۸۴ 
کارکنان این مرکز ۸۰ هزار تومان بوده و حقوق 
سال ۸۵ احتمالا یکصد هزار تومان خو‌اهد بود. ۵ 
سالمندان ساکن در این مرکز نمی‌دانند با گرما چه 
کنند. از طرفی پزشکان گفتهاند از کول پنکه و تهویه 
نمی‌توان استفاده کرد! 

پزشکان گفته اند باید از دستگاهی به نام 
«اسپلیت» که کارایی بالایی دارد استفاده شود که 
متاسفانه بخاطر نبود اعتبار, امکان تهیه این دستگاه 
وجود و 

در پایان جا دارد از اعضای هیات امنای 
بهزیستی شهر سرخرود از جمله مهندس علی اصغر 
وهاجی, مهندس علی اصغر جعفری, اقای جعفر 
عقیلی و حاح علیاکبر ازادخواه بخاطر تلاشهایشان 
برای این مجموعه قدردانی شود. 
رحمان نتاج 


می دهد و نه زمین را! 

سال ۱۳۳۴ خورشیدی که از طریق قرعه‌کشی 
به کارمندان دولت زمین واگذار می‌شد. بنده هم با 
EO ss‏ 
شماره (۲۴/۲/۶<۷۰۴۷» مربوط به قطعه ٩‏ اراضی 
لویزان را از طرف دفتر فروش اراضی مذکور در 
تاریخ ۳۳/۳/۲۱ دریافت کردم. 

اراضی لویزان بعدابه ارتش واگذار و مقرر شد 
که به متقاضیان براساس قرعه‌کشی از سایر 
اراضی واگذار شود. بنده هم مرتباضمن مراجعه 
و مکاتبه متوالی با وزرای مسکن قبل از انقلاب 
اسلامی و بعد از انقلاب و نهایتاً وزیر مسکن و 
شهرسازی دولت وقت و سایر مقامات عالیرتبه 
(نخست وزیر - بازرسی کل کشور - دادگستری 
استان تهران -دادگاههای حقوقی و عمومی - دادگاه 
تجدیدنظر - سایر بازرسی‌های موجود - رئیس 
قوه قضاییه - دیوان عدالت اداری ضمن ارائه 





دادخواست و شکواییه‌ای متعدد) با پرداخت ۵۵ 
هزار تومان هزینه‌های دادرسی» (فقط در سال 
فا موسوم کم اور 





این مورد مبذول نشده است. 

شایان ذکر است که وجه اولین قسط پرداختی 
هم با وجود درخواست مکرر از طرف بانک مسکن 
که بانک رهنی سایق ان رادریافت کردهه مسترد نشده 
است. اخرین مکاتبه بنده باوزیر مسکن و شهرسازی 
دولت قبل در دو نوبت به شماره‌های (۱۱۰/۳۷۷ = 
وزير به ثبت رسیده است. 

از دولت اقای احمدی‌نژاد و وزارت مسکن و 
کاغذبازی و سرگردانی » نسبت به واگذاری زمین یا 
استرداد وجه اولین قسط پرداختی پاسخ مقتضی 
بدهد. 


تهران - م - احمدی - دبیر آموزش و پرورش 


۰ میوه فراوان اما گران! 


امسال به حول قوه الهی وضع سردرختی و میوه 
ما کوی ورانا ات اا هه یاعد ار اد 
بیچاره فقط حسرت می‌خورند. چراکه وقتی میوه‌ها 





باغد ار ترجیح می دهد که میوه‌ها روی درخت 
بپوسد. ولی ارزان به فروش نرود. هم اکنون. میوه 
خوب کیلویی یکهزار تومان است. ولی از باغدار 
کیلویی ۲۰۰ تومان خریده می‌شود. واقعا چرا انصاف 
نیست؟ 


ذکریا آقابابایی - گرگان 


به محیط زیست توجه کنید 





مجموعه‌های صنعتی و نیمه صنعتیء فاضلاب 
بدیو و آلوده خود راوارد رودخانه‌ها می‌کنند و این 
کار آنها خلاف قوانین است. 
حیات جانوران آبزی و کنار آبزی طی سالهای 
اخیر به خطر افتاده است و سازمانهای مربوطه نیز 
در این مورد هیچ آقدامی صورت نمی دهند. در کنار 
رودخانه سورک چند کارگاه و کارخانه صنعتی 
ایجاد شده است که پساب‌های آلوده خود وا بدون 
تصفیه». راهی رودخانه می‌کنند. از طرفی بهداشت 
شالیکاران نیز که از آب آلوده رودخانه استفاده 
می‌کنند به خطر افتاده است. 
شهروندان سورکی تقاضا دارند. اداره محیط 
زیست به این امر مهم و حیاتی توجه کند. 
شاهد - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


تابستان و مشکل جکه آب کولرها 
روص کات سرا 
به نوعی با مشکل کم ابی مواجه می‌شویم و باز 








از همین حالا صرفه‌جویی نکنیم تا بعداً برای 
ساعات متمادی در هفته از نعمت اب محروم 
باشیم؟ برای مثال مشکل چکه آب از کولرهای آبی 
که شاید ان را ناچیز بدانیم. اما وقتی تعد اد بسیار 
انی از کرای تا تھا ر مغار ھا کک ہے کن 
می‌تواند باعث اسراف مقدار زیادی اب شود. 

از مسوولان ذیربط تقاضا می شود که 
برنامه‌ای آموزشی رابرای جلوگیری از چکه کردن 
کولرهای آبی تهیه و پخش کنند تا حداقل این 
مشکل برطرف شود. 





معادل ۵٩‏ میلیارد ریال از محل اعتبارات دو در 
هزار نفت خوزستان به این شهرستان اختصاص 
محمدرضا آملازاده گفت: این ميزان اعتبار 
اختصاص یافته از مجموع اعتیارات اولین دو در 
اعتبارات دو در هزار نفت رامهرمز حدود ۲۳/۰۴ 
درصد از اعتیارات نفت خوزستان است. وی با 
بیان اینکه سهم شهرستان رامهرمز از محل فروش 
خواهد یافت توضیح داد: تاکنون نیمی از اعتبارات 
دو در هزار نفت خوزستان بین شهرستان‌های 
اعتبارات. بی شک سهم نفتی مناطق از جمله 

رامهرمز افزایش خواهد یافت. 
سرپرست فرمانداری رامهرمز با اشاره به 
این مطلب که رامهرمز علیرغم استخراج روزانه 
استحقاق دارد. گفت: اميد می رود با تامین و 
افزایش اعتبارات دو در هزار نفت این منطقه 
بتوان محرومیت و نارسایی‌های موجود را به 
رامهرمز - محمدعلی بهوند بوسفی 


پرداخت نمی شود 
کارمندان دولت که اقشار کم‌درآمد و اکثراً 


دارای یک شغل هستند. هیچگونه درآمدی به غير 





مسوولان دارند. ریاست جمهور محترم 
کشورمان در سال جاری اقدام به افزایش حقوق 
کارمندان کرده است که کارمندان. از زحمات وی 
قدردانی می کنند و لی باز هم آنها نیاز به همیاری 
و کمک دارند چون قیمت اجناس به شدت بالا رفته 
است و این حقوق کفاف زندگی کارمندان را 
نمی کند. چندی پیش مصوبه ای تصویب شده تا 
مبلغی به عنوان حق مسکن به کارمندان بدهند 
ولی این مصوبه در رامهرمز اجرانشده اميد است 
که مسوولان کشوری و سازمان مدیریت و 
برنامه‌ریزی خوزستان پیگیر حل مشکل مسکن 


کارمندان باشند. 


رامهرمز ی ۱۱ 


۳۱ 


UN‏ 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 5 1 اطلااعات وفیگ 
شمانه ۲۲۳۲ 






آن که 


ضال می کند شاید 


دا کر تاد شود از آدکه الان گر فتار است. پیشتو رنج هی درد 


هەم - حجازی 


نمونه شعر کلاسیک 


ز حم بی بهبود 
بار دیگر چشمه من» می توانی رود باشی 
۱ آزمون 
کوه بودی زیر بار ماه ایا بار دیگر 
1 می توانی ماه روشن. کوه وهم آلود ا 
اسمان ما چرا باید عبوس و سرد باشد 
افتاب منء چرا می خواهی اپراندود باشی؟ 
برنمی تاپیدی آن دریای ناپیدا کران را 
پس جرا باید از این مرداب ناخشنود باشی 


نمونه شعر نو 


من عموی عاشقان دلباخته ام 
درای کاروانهای حنینی 

اکر امات در من بود 

عمود بر اشرف مخلوقات 

به صلیب آويخته شد 


کاش می شد ای گل صدبرگ. در اعماق جانم اک تون 
MS‏ 1 ز سوزیهای ته کرد 
پار دیگر خنده آن زخم بی‌بهبود باشی aT‏ 
0 دستم را متبرک کرد 
جاده‌ها چشم انتظارند» ای حنون گل کن که فردا و درد مثل نیلوفر 


تنه نامم را پلعید 


دیر خواهد شد. همین امروز باید زود بان 3 
E‏ ا گلایدان اعتقاد کحاست؟ 


در تو زندانی شدم ای وضع موحود. اه اگر تن 


۰ 1 ۳ ۲ | ده دهد 
جان دهد بی انکه یک بار دگر موعود باشی TT‏ می 
O‏ مس نورق 
حای دندان پلنگ! ای دل» کبود بی مداوا 0 
تا قیامت بادگار عشة SS‏ ۵ دو» سه 


ازمایش می شویم 


ی رسای ۰۰ ۰ ۰ 
زنده باد دکتر سید‌حسن حسب 
























سر و ۵۵ 
و مرد سرزده از مطلع غزل تابید 
و خوشه خوشه افق بر نگاه شب پاشید 
و دست داد به دست کسی شبیه خودش 
و از تلاقی این دستها خدا رویید 
تمام حنحره اش بغض. داد زد مردم ۱ 
مر تمام مرا بشنوید اگر مردید 
E‏ و قطره قطره به دریا نشست چشمانش 
۰ و بیت بیت» مو ج موج شعر سپید 
هزار اينه در باع چشم او گل د د 
ولی کسی غم او را ندید بی تردید 
به خواب این غزل هفت بیتی ام امد 
و با صدای پر از درد از شما پرسید 
«هنوز کوچه کویر است مرد» من گفتم 
و مرد با همه چشمهای خود بارید 
سمیرا جبارنژاد 
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۴۲ اطلاعات هفتگی ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۷ ۰ ۰ ۰ ۱ ۵ 0 0 ۱ ۵ 0 و 0 و ۱ ۵ ۰ 0 و ۵ ۵ ۲ 0 0 نا 
شماره ۳۲۴۱ "0 ۳ 





زير نظر: محمدرضا مهد یز اده 


در جستجوی زمان از دسته رفته 
این منم 
شاعری دیرآمده از گرد راه 
تشنه لوال ١ار‏ ۳ 
-از بلور پارچ مهتاب و ماه 
دوست دارم 
نیمی از این نیمکت‌ها پر شود از گفتنم 
اين منم 
دوست دارم 
با شما چیزی بگویم 
از کسالتهای رازالوده اندوهناک میهنم 
از همان روزی که در ناحیه ما 
کابل برگردان به راه افتاد 
ارتباطم قطع شد با شبنم و باران 
با هوای نیمه ابری غزل - 

- با «(قیصر» و «عمران» 
واژه‌های خیس راپیدا نمی کردم پس ات 
اين منم 
سالهای سال باقی مانده است 
حرفی از جنس شقایق در دهانم 
حق نیلوفر به روی گردنم 
اين منم 
با کولبار عینک ته استکانی 
در تب و تاب بزرگ لحظه‌های دیدنم 
مردم قرچک» 

و اهالی ورامین گاه می پرسند 
کست این که ناخنش را می کشد 
روی احساس ظریف نسترنها؟ 
راه می بندد به روی جیدن ریحان؟ 
من هم از انان همیشه 
در همین پرسیدنم 
گرچه می‌دانم بزودی 
خشک م گردد زلال من 
باد پیگودی نمی بندد به گیسوی خیال من 
باز با این حال» من 
عکسهای تازه‌ام را 
یادگاری می دهم تا نرگس چشم شما 
تر شود 
پرپر شود 

۳0 
اين منم 
فیلمبرداری کنید از رفتن ام 
حسن فرازمند 


از مجموعه شعر «در سکوت سردم می‌شود» 
سروده سیدعباس سجادی 


روزهای کود کی 
بازم.اوق,ستاره امشب داره ج ب می زنه 
" آره چشمک می‌زنه. انگاری با شک می زنه 


۳8 سا شهای مهتایی دلم لک می زنه. 


روزای بچگی مون آفتابی بود یادش به خير _ 
حبف دیگه خورشید خانوم پیر شده عینک می زنه 
اون روزا دست نسیم پنجره‌هارو وا می کرد 
حالا وقتی باد می آد» پنحره برفک می زنه 
خواهرم عروسک بچگی هاشو دوس داره 
هنوزم رو پیرهنش منجوق و پولک می زنه 
می گیرم عروسک خواهرم و حس می کنم 
واسه بچگی‌ها قلب عروسک می زنه 
یادمه فلکامون هی پر و هی خالی می شاد 
این روزا واسه په سکه دل قلک می‌زنه 
جشای سبز جراغو دزدیدن بی انصافا 
همش این چراع قرمز داره چشمک می زنه 
یه صدای آشنا خوابمو درهم می کنه 
یه نفر تو کوچه‌مون باز داره سوتک می زنه 


حالی که شادمانه به من دست می دهد 
امروز بی بهانه به من دست می دهد 
جیزی شبیه زمز مه جشمه سارهاست 
شوری که از ترائه به من دست می دهد 
از حست و خیز قاصدک. این قاصد بهار 
احساس یک حوانه به من دست می دهد 
این لذتی که می برم از خنده‌های صبح 
از گریه شبانه به من دست می‌دهد 
حسی غریب. وقت تماشای یک غروب 
از دور غمگنانه به من دست می دهد 
از مردم زمانه به من دست می دهد 
از گریه‌ای که خفته در این خنده‌های تلخ 
یک حالت دوگانه به من دست می دهد 
ÛU‏ 
وقتی که در فضای حرم سیر می کنم 
شوفی کبوترانه به من دستت میک هد 
شوری که شادمانه به من دست می دهد 
در طوف آخرست که احساس می کنم 
او از شکاف خانه به من دست می دهد 
محمدعلی مجاهدی 


پریشان 
پریشان خاطر و گریانم ای دوست 
فکنده غم شرر در جانم ای دوست 
تب عشق و غم گردون گردان 
ربوده خواب از چشمانم ای دوست 
E NS‏ 


سه رباعتی از محمدتقی ابوالحسن پور - اقلش 
پرواز 


بگذار دوباره پنجره باز شود 
ند زد دربازهآغاز و3 
تایب آمتخلن کار لہ تا حر 


تکرار من و تو باز شود 


9سلیم مرادی - شیراز 

توجه به فرم ظاهری شعر و غافل شدن از 
معنا و ساختار درونی ان. شاعر را به بیراهه 
کر 
ری ها و 
هوا ابری ست 
مثل حرفهای من 
که می بارد 
دمادم 
بر پشت بام خانه تو 

ناهید مظفری - سمیرم 

«پنجره» با کلماتی چون حنجره و منظره 

قافیه می‌ شود نه «تله». 
سعید وقاری - اندیمشک 

وزن دوبیتی مفاعیلن مفاعیلن مقاعیل است. 

ز دست دیده و دل هر دو فریاد 
هر انجه دیده بیند» دل کند یاد 

شمااین وزن را در بعضی مصراعها رعایت 
نکرده‌اید: 

تو را می خوانم ای بهترین دریایی من 

بیش 


e 


با رایحه شهید می آیی تو 
سرشارتر از امید می ایی تو 
از قید ردیف و قافیه می گذری 
با دفتری از سپید می ایی تو 
رضا طاهرنیا- لنگرود 


دریا 


دریا در دلم 

روییده است 
صدفها در نگاهم 
و اینک 

ماهی های قرمز 
درد 

اشیانه ساخته اند 
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این لحظه بی قرار E‏ ا 
بی عشق تمام فصلهاپیزی‌ست ‏ 9 س 1 
بگذار کمی بهار تکرار شود _ 


با رفتن تو خاطره‌ها غم شده است - 

- از خس قشنگ زندگی کم شده است e‏ ا r‏ ۱3 

توح مر ارام فیط تنم ا 
57 فهمیدن من چقدر مبهم شده | ات = a‏ 
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شعبانعلی کریمی عروس محله - رودسر 


2 


سه دوبینی از محمدصادق رحمنی - اسلامشهر 


سکو لت 
نگاهم را چه زیبا می کشیدی 

اگر از عشق ما روزی پپرسند 
مزن حرفی» شتر دیدی ندیدی 

نگاه 
نگاه آخرینی یار برگرد 

صدای ۷ دلدار رکه 
برای آخرین دیدار برگرد 


شکار 


سکوتت بی قرارم کرد دیشب 
هزاران حرف بارم کرد دیشب 


با 


۰ 


أ 
۱ 





کوجک اشکار هی شود 


من و اغوشی 


1 
1 
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ودبل کر دگي #س 


کجا رفتی» کجا رفتی نگارم 7 
دو جشمانت شکارم که دیشب 


اطلاعات هفتگی 


MS 


برای نباختن, باید سناره بود 
> رضا شیرزاد 
بچه متعصبی بود. عاشق تیم ملی فوتبال و 
هر رای و اک ۱ 
بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان قدم می زد. 
ای 
مادرش بود و با 
درآوردن تومور 
مرگیار از سرش. 
زندگی دوباره به 
مادر داده بود. دکتر 
۱ 
قصد خروج از بخش را 
داشت که شتایان به 
طرفش رفت و محترمانه به 
ی 
دا 


دکتر دستش راروی شانه او گذاشت وبالحن گرمی 
تاکید کرد؛ شفای همه دست خد است و او به واقع 
وسیله تحقق اراده خداست... بزرگ منشی دکتر 
منقلبش کرد. سریع رفت داخل و سفارشات لازم را 
به خواهرش کرد و باعجله به سمت خانه روان شد. 
حسی دوگانه داشت. خوشحال بود از شفای مادر و 
نگران بود از نتیجه بازی تیم ملی. 

به خانه که رسید برادر کوچکش را مغموم و 
ناراحت جلوی تلویزیون دید. تیم ملی, یک گل خورده 
بود. با ناراحتی نشست پای تلویزیون. اضطرابی 
غریب بر روح و روانش چنگ انداخته بود. زیرلب از 
نحوه عمل مربی گله می‌کرد. چند بار از فرط هیجان از 
جاپرید. ولی هر دفعه با افسوس کف دو دستش رابه 
هم می‌کوبید. بازیکن خودی اشتباه کرد و تیم حریف 
گل دوم راهم زد. از ناراحتی درحال انفجار بود. چشم 
به صفحه تلویزیون داشت و غافل از حرکات 
غیرارادی‌اش نمی دانست برادر کوچکش, با حیرت 
دارد نگاهش می‌کند. حدود نیم ساعت درنهایت 
ای ای را کی هر 
خورد. مشت به زمین کوفت. سر بازیکنان تیم ملی 
داد کشید. موهایش رامحکم لای انگشتانش فشار داد 
و درنهایت مغموم و افسرده و دلخور از باخت تیم 
ملی و درحالی که تمام اميد و انگیزه و شور و شوق 
جوانیش را ِ باد رفته می‌دید. هوای بیرون را به 
فضای خفقان اور خانه ترجیح داد. 

بیرون از حیاط غوغایی بپا بود. از حياط خارج 
OTL‏ ی 
و 0 
شکسته شدن شيشه و پلاستیک از همه طرف به 
گوش می رسید. افتاد میان سیل خروشان جمعیت. 
چشمش به تکه کنده شده‌ای از جدول خیابان افتاد. 
خم شد و آنرا برداشت. می خواست هیجان 


جشن سناره‌ها 


نوشته: فاطمه آذین - ٩‏ ساله - تهران 


یکی بود یکی نبود. شب بود. ستاره‌هایکی پس 
ازدیگری به اسمان آمدند و اسمان رانورباران کردند. 
ستاره کوچولو ناراحت بود. در همین موقع یک 
ستاره خوشکل پیش او امد و گفت: چراناراحتی؟ 
ستاره کوچولو گفت: دیگر خسته مك م» ِ- 
می‌روم و هرشب می‌آیم وهمه‌اش می‌روم ومی‌آیم. 
OT‏ گفت: CTT‏ ولی اگر ما نباشیم. بچه‌ها از تماشای 
IT I CO‏ 


ستاره کوچولو گفت: نه! 


ماه که همه حرفهای آنها را شنیده بود گفت: ستاره کوچولو؟ 


به زمین بروی. 


ماه یکدفعه داد زد: آهای ستاره‌ه؛ شماهم اگر بخواهید می‌توانید. بعضی شب هابه زمین 


بروید. 


صدای شادی ستاره‌ها در آسمان پیچید. 
همان شب مریم پشت پنجره بود و داشت 
ستاره‌ها جشن گرفتند و شادی کردند. 


ان شب بهترین شب زندگی مریم و ستاره کوچولو بود. 


۴۴ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۱ 


ت به درخشیدن ستاره‌ها نگاه می‌کرد. el‏ 


مهارنشدنی درونش را تخلیه کند. صدها سوال 
بی‌جواب در ذهنش رژه می‌رفتند. سوالها انقدر زیاد 
و زیادتر شد که چاره‌ای به جز پاک کردن صورت 
TS‏ 
پلاستیک و شیشه توجهش را جلب کرد. دستش را 


آورد عقب و آماده پرتاب سنگ شد. فشار روانی 


زیادی راداشت تحمل می‌کرد. یک لحظه چشمانش 
تار شد. دو سه بار پلک هایش رابرهم زد. چراروی 
همه تابلوهانوشته شده بود دکتر زمردیان؟ هر طرف 
رانگاه می کرد. فقط اسم دکتر زمردیان رأامی دید. 
حتی بالای پیت زافروشی هم بانئون نوشته شده بود 
دکتر زمردیان. پاساز دکتر زمردیان. ساختمان 
زمردیان. سوپرمارکت زمردیان. بانک دکتر 
درونی اش به یکیاره خوایید. تکه سنگ از دستش 
افتاد. نوجوانی خواست ا ناخودآگاه مچ 
نوجوان را چسبید و به چشمانش که شبیه برادرش 
بود براق شد سنگ راگرفت و انداخت داخل جوی 


آب. یک نفر به او تنه زد. بی اراده و هاج و واج همراه 


جمعیت فقط راه می‌رفت. نفهمید چه وقت جلوی 
بیمارستان رسید. به یاد آوردن معالجه مادر. 


آرامشی وصف ناشدنی در وجودش ریخت. با عجله 


پله‌ها را دوتایکی ی 
رسید. از پند سست تست ار ار که ههوت ای و 
ولبخند می‌زند. خواهرش بادیدن اوسریع آمد بیرون. 
پرسید؛ چی شد؟ جواب داد: این بار نشد. بچه‌ها 
El E‏ سیر بودند و اطمینان دارم فردا 
همین ها خورشید خواهند شد. برای خورشید شدن 
اول باید ستاره بود. اینها را گفت و در لبخند مادر 
غرق شد. زندگی مثل همیشه جریان داشت 
همین طور اميد و انگیزه و شور جوانی. 


پسر جوان از شيشه 
اتوبوس به خورشید خیره 
شد و برای چندمین بار 
اطراف رادر برگرفت. 
اخم الود. گردن خود را پاک 
کرد و گفت: اگه یک دفعه دیگه 
توی سر و کله من عطسه 
مسافر کناری مرد. دست 
او را گرفت و گفت: پدرجان 
کار را نمی‌کند. 
مرد: ناگهان فریاد زد: اینها 
هگ وس ویو 


عطسه ای ناگهانی کرد و به صورت اخم الود مسافر بغل دستی اش 


خیره شد و گفت: منو ببخش, دست خودم نبود. 


مسافر با اعتراض به سوی او هجوم برد و شروع کرد به کتک 


زدن او... 
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دو داستان از لیلی مهدیان - تهران 


سرکردان 


توان گل سرخ را اولین روز آشنایی به دستم دادی و دستان من با 
تردید به سمت دستان تو حرکت کرد. اما تو تردیدی نداشتی, تو 
خواستی که سنگ صبور هم باشیم. من رازهایم رانمی خواستم 
برای تو بگویم. ولی تو... تمام رازهای خود رابه صندوقچه امانت 

دل من سپردی. من هنوز دو دل بودم و تو بودی که از 


روزبرقی رادر چشمانم دیده بود که دیگر سرسنگین 
بامن حرف می‌زد. کم کم در ميان همه نامحرمان 


شهر فکر کردم که فقط تو محرمم شده‌ای. 
محبت دروغینت را از نگاهت 
جرعه جرعه نوشیدم و به تو 
معتاد شدم و... 

و حالا نوبت تو بود 
دستانم که به سویت آمدند. 


تردیدی نداشتم. ولی تو تردید داشتی, دستانت دیگر دستانم رانگرفت و فقط برای گفتن یک خداحافظی 


تکانشان دادی. 


حالا مدت هاست که چیزی در من غروب کرده است. جایی از وجودم ظلمانی و تاریک مانده و دستان 


سرگردانم دیگر به دنبال خانه ای نمی‌گردد. 


داستان 


نشسته ام توی اتاق و صدای داد و فریادهای پدر و ماد روی اعصایم راه می‌رود. با خودم فکر می‌ کنم 


چرا آنقدر با هم جر و بحث می‌کنند؟ 


مگر بی‌نمک بودن غذای مادر یا تلویزیون تماشا کردن پدر. دلیل این همه جر و بحث می‌شود؟ 


اسمش رایگذارم: «خانواده خوشبخت» 


زشت وزیا 


نوشته: زهرا بیجن - ۱۵ ساله از دزفول 

چشم که باز کردم هیچ چیز جز تاریکی ندیدم» 

تمام بدنم به شدت درد می‌کرد. گیج بودم و به 
ی ی شم اهاز از امد 
می رسید» صد ای گریه صدای داد و فریاد و... 
من نزدیک می‌شد چنین گفت: مثل این که این جاهم 
یکی زیر اواره و من تازه فهمیدم زلزله اومده و من 
زیر اوار گیر کردم. خیلی ترسیده بودم. خواستم داد 
بزنم و کمک بخوام. ولی نتونستم مثل این که صدامو 
بسته بودن به یه تیکه سنگ و پرتش کرده بودن به 


قعر حنجره‌ام. 
به خودم که آومدم همون مرد داشت من رو صدا 
می‌کرد. به سختی بدن نیمه جونمو حرکت دادم و 
سعی کردم بلند بشم. ولی محکم خوردم رو زمین. 
صدای مرد نزدیکتر شد و اون سیاهی رفت ونور 
شدیدی چشمم رو اذیت کرد. از شدت نور چشمامو 
بستم و چند لحظه بعد که یواشکی و از ترس نور 
چشمامو باز کردم. به جای دیدن یه امدادگر بالباس 
مخصوص پدرم رو ديدم که پتو به دست بالای سر 
من ایستاده و با اخم به من زل زده بود. 
من -هرطوری بود -چشمانم را باز کردم و او را 
دیدم. «آو» را که دستفروش محله بود. اسمش را 
نمی دانستم» هیچکد ام از دخترهای محل هم اسمش 
را نمی دانستند. با این حال همه او را خوب 
می‌شناختند. زیرابه اعتقاد همه دخترهای 
محل, او زشت‌ترین جوانی بود که در همه 
عمرمان دیده بودیم و... 
حالت خویه خانم... 
با صدای «او» به خود امدم. دوباره 
| نگاهش کردم. کمی نگران بود. به هر 
سختی که بود لب باز کردم: 
«اره... بد نیستم؟!) 
این را که گفتم, او تبسمی کرد و... حالا 
او دیگر زشت نبود. بلکه زیباترین فرشته 
نجات بود! 
1 











مریم موّمنی - تهران 

«خواستگار» شما را دیدم! داستان متا 
خوبی بود یعنی یکی از معضلات روز جوآنها 
-و خصوصا-دخترهای جوان بود. امامن که 
متوجه بخش پایانی داستان نشدم. از جمله 






Sg CM 






حخودش نود نی ناصر.زن و بچه‌دار بود؟ 
وایا«نسرین» نامزد دوستش یعنی «مریم» 
راقر زده بود؟ این سوالات. تمامش در داستان 






حمید رضا سهرابی - مسجدسلیمان 





«افسوس,« را خواندم. کمی «باورناپذیر» 
بود. اول اينکه پدر و مادر به همین راحتی 
«جنایت» فرزند خود را نمی پذیرند. دوم انکه 
فکر کنم تا الان «جسد مومیایی» شده راهرگز 
ند ید ۵ باشی, چرا که جنازه مومیایی. هیچ 
شباهتی با «جسد سوزانده شده» ندارد! 







حمیدرضا خان دوباره می‌گویم: داری درجا 
می‌زنی‌ها! 
فاطمه کیخسروی - تهران 

«رقاصه جردن» را دیدم. فقط متوجه 
مک اوه تا وافیی ۳ ٩‏ 
و بعد اینکه ازدواج یک پیرمرد پولدار بایک دختر 
فقیر یا باید حاصل عشق باشد یا طمع ثروت و 
ذکر این توضیح بسیار ضروری بود که شما 
بیان نکرده بودید. 

غلامعلی چریکی - گچساران 

بل از تن رسای سا کی 
«موجودات فضایی در گورستان» را که طبق 
گفته شما عینآبرایتان اتفاق افتاده است. خواندم. 
اگر واقعا این ماجرا«واقعی» است. بهتر است با 
مسوول صفحه گزارش اطلاعات هفتگی 
۲ 
نیز داستانی نبود. 

و اما در مورد یادداشت شماکه برایم 




















نوشته بودید «من شما را بخشیدم»! بابا 


خیلی باحالی غلامعلی خان!! کلی به ما 


نم 





فحش و تهمت ندثار کرده ای. وت 





می نویسی که مرا بخشیده ای؟! من که 
خداوکیلی کم اوردم! 

به هرحال اگر صدتا فحش دیگر هم بدهی 
و عذرخواهی هم نکنی» مطمتن باش ارتباطی 
ب ‏ حیای تاکر و ار ایا ا سا 
«مشکلات نفسانی»ام چاپ نکنم! وقتی خدا 
هست. بهترین راه اینکه همه چیز را به او 
هستم! 


















شماره ۳۲۴۱ 


اطلاعات هفتگی ۴۵ ۱ 






اکر در زډ گی ده ایی رسيده ايم که نرمیده ام داید ده راهی برویم که درفته ا 








9چند لحظه قبل نوزاد. شیر خورده و عوض 
شده اما به حای اینکه راضی و خوشحال بازی کند با 
بخوابد. در عین سلامتی شروع به گریه می‌کند و 
هرچه مادر سعی می کند او ارام نمی‌شود تا اینکه 
بالاخره می‌فهمد که نوزاد «دل درد دارد»!!! 

به راستی عامل اصلی دل درد نوزاد چیست؟ 

تشخیص دل درد (کلیک) را گریه زياد عنوان 
می‌کنند اما والدین ان را جیغ روزانه از روی درد 
توصیف می نمایند . دل درد غالبا از هفته اول تاسوم 
عمر شروع شده و معمولا عصرهاو غروب‌ها شدت 
آن بیشتر می‌شود. گرچه بعضی از کودکان ۵ ممکن 
است در هر زمانی از روز گریه کنند. و هرچند 
نظریه‌های زیادی برای این درد گفته شده. ولی دلیل 
واحدی هنوز پیدا نشده که این دل درد را توجیه کند 
این کودکان هیچگونه بیماری و ناراحتی مهمی 
ندارند. زیر نوزاد دارای دل درد خیلی زود به حالت 
سالمی و شادی برمی‌گردد و بهترین خبر اينکه دوره 
این دل دردها زیاد طول نمی‌کشد و معمولا حدود 

© هنکامی که کودک دل درد دارد چه باید کرد؟ 

هیچگونه جواب معجزه آسایی وجود ندارد. 
بهرحال بعضی روشها در تخفیف این دردها کمک 
موثری می کند. اگر تصور می‌کنید که نوزاد شمادل 
درد معمول نوزادان را دارد توصیه طبیب را اجرا 
کنید. طبیب باید بعد از معاینه مطمئن شود که 
ناراحتی دیگری در کار نیست. در ضمن باید بدانید 
که از هر پنج نوزاد یک نفر دل درد سخت دارد. گریه 
گاهی ممکن است گریه دو تاسه ساعت در شبانه‌روز 
ادامه داشته باشد. خوشیختانه گریه طفل 
۳۶ اطلاعات هفتگی 
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گفتگو با دکتر ابوالقاسم نجفیان متخصص 
تغذیه و بیماری‌های کودکان 


از: رویا فرهادنیا 





سوال این هفعه: 


مشگلی بزرگ در دلی کوچک 


کے و 


5 


وزاك را دب 
وزاك را يندم 


ص 


۵یا برهیز غذابی مادران شیرده در رفع دل 


دردهای نوزاد موثر است؟ 


مادر شیرده ممکن است به نوعی از غذایی که 
می خورد دچار حساسیت شود و همانطور که 
مطالعات نشان داده» پرهیز مادر از لینیات گاهی در 
رفع بعضی دل دردهای کودک موثر است. همین طور 
مادر. شما یک هفته به‌طور آزمایشی می‌توانید از 
خوردن مواد ذکرشده و یا هر غذای مشکوک دیکر 
پرهیز کنید تا نتیجه ان را در تخفیف دل درد کودک 


خود ببینید. 


1آگریه طفل اگر بلند و قوی باشد 
E‏ تا 
ممکن است گریه دو تا سه ساعت 
در شانه روز ادامه داشته باشد 


کودکانی که با شیرخشک تغذیه می‌شوند 


چطور ؟! 


دل نره نی زانی که با شر شک فقو نم شود 
که می خورد و در این خصوص بهتر است با پزشک 
کودک مشورت کنید. در ضمن مراأقب باشید که 
هميشه گردن بطری شیر در موقع تغذیه. پر از شیر 
باشد تا طفل هوای اضافی فرو ندهد. باید دانست که 
دل درد نوزاد مربوط به علت عصبی با اضطراب 
شا رشان ن¿ تا حدود ۲ 
ست؟! اما با تمام 
این حرفها وقتی نوزاد از درد گریه می‌کند. خود رابه 
او نزدیک کنید و بگذارید که او در آغوش شما 


والدین نیست و متاسفانه گذشت 
ماهگی تنها عامل درمان این دردها 


۵ طریق پیشگیری از دل درد نوزاد چگونه است؟ 
کودک راهنگام شیردهی به وضعی در بغل نگاه 
دارید که سرش کمی بالا باشد., بطری شیر راطوری 
از شیر پر 
باشد تا کودک هوای زیادی فرو ندهد. در وسط زمان 


نگاه دارید که پستانک و گردن (دهانه) آن 


شیر دادن و در انتهای ان زمان نوزاد را در اغوش 





برونده «دل درد» 


بگیرید و پشت او را آرام ماسازدهید تاهوای بلعیده 
شده از معده او خارج شود. (اروغ بزند)؛ شیر دادن را 
انقدر ادامه دهید تا او سیر شود زیرانوزاد سیری را 
وت ای ی اه سر آ دور 
بریزید و فوری بطری رابشویید. در ضمن نوزادان 
توا ولتت ای ا کد دیراد 
aR SS aS‏ 
نخورد) در اغوش بگیرید و آهسته راه بروید و اگر 
ممکن است در حیاط ویاخارج از منزل و در صورت 
امکان در داخل اتومبیل اورابه گردش ببرید. در ننو 
یاصندلی‌های متحرک بچه‌گانه می‌توان او را خواباند 
و آهسته صندلی را تکان داد. کودکان عاشق این 
هستند که کسی آنان را بقل گیرد و برایشان زمزمه 
کند و آهنگ بخواند و یا با او حرف بزنند. و یا اینکه او 
رادر پتوی نرم و سبک بپیچید و در آغوش بگیرید 
کا ح ای مت ا 

۵ هنگام گریه کودک مادر بايد به چه نکاتی توجه 
کند؟ و در صورتی که گریه کودک قطع نشد چه باید 
کرد؟! 

به محض گریه کودک فوری به طرف او بروید و 
سعی کنید که بفهمید علت گریه چیست و چه اشکالی 
دارد؟ بچه خودش را خیس کرده؟! کرسنه است؟! 
احتیاج به مالش پشت و گرفتن گاز معده دارد؟! و. 
بخاطر داشته باشید که قایل درک است اگر شما از 
گریه بی امان کودک خود عصبی و ناراحت بشوید. 
آنچه قلا ذکر شده در آرامش کودک بکار ببرید اگر 
دیگر نتوانستید تحمل کنید کودک رادر جای مطمئن 
قرار دهید. چند دقیقه از او دور شوید تابتوانید کنترل 
اعصاب خود را بازیابید. آرامش اعصاب به همان 
اندازه که برای کودک لازم است. برای شماهم مهم 
است. سعی کنید به نحوی خود را مشغول کنید. 
دوش بگیرید. کمی قدم بزنید. با دوستتان صحبت 
کنید و... البته در این گونه مواقع همکاری والدین 
بسیار موثر است و دور شدن یکی از آنها از این صحنه 
در بازیافتن ارامش اعصاب کمک بسیار بزرگی 
می‌کند و پدرانی که در رفع دل درد کودک خود با 
همسرشان همکاری می‌کنند متوجه می‌شوند که یک 
ساعت دوری مادر از این صحنه چطور در بازیافتن 
انرژی و تقویت روان او موثر بوده است. 

0 برخی از مردم تصور می‌کنند که دل درد کودک 
ارت از والذین عصبی و مضطرب است! نظر شما 

"این یک تصور غلط است ت! ولی داشتن نوزاد دل 
دردی می‌تواند والدین را عصبی و غمزده از حالت 
کودک دردمند خود نماید. در ضمن نشستن و تماشا 
کردن این وضع شما را نیز از فعالیت روزانه باز 
می‌دارد و وضع اادد را موش ودره وی 
می‌سازد. لذادر اینگونه مواقع از دوست ویانزدیکان 
دوک رواشم کب 
گرفتن از آانهابه نظرشان خیلی ناراحت کننده نیست. 
ی کک فا براے د کر تاه ابیت 
لان است به خاطر بسپارید که مقابله و درگیری با 
این «دوره دل دردی» کودک ابدی نیست و بالاخره 
این دوره سه ماهگی نوزاد می‌گذرد و روزی فرا 
کودک خود کرده‌اید می خندید! 
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جح ها و f‏ 
گز ار ش شهو ستان بتیهزمنعه 

دانشگاه پیام نور: حدود ۵ هزار نفر دانشجو در رشته‌های حسایداری» 
مدیریت. کامپیوتر, بازرگانی الهیات. فقه و حقوق جزای اسلامی در این دانشگاه 
به تحصیل اشتغال دارند. 

دو نشریه «گیله‌وا» و «تبلار» در این شهرستان چاپ و منتشر می شود که 
اک 

علاوه بر آن شهرداری تالش اقدام به انتشار نشریه «پیک شهرداری» کرده 
است. 

کتابخانه مرکزی تالش در فضای پارک مرکزی پاسخگوی گوشه‌ای از 
نیازهای علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی است. 

هیات وهش تالش 

براساس اطلاعات و آمار موجود. در گذشته حیوانات وحشی زیادی در 
جنگل‌های تالش می‌زیسته اند که به‌تدریج گونه‌هایی از این حیوانات شامل 
عقاب باز قرقی, قوش» خرس, شغال, گرگ. سگ وحشی, روباه سمور. سنجاب. 
موش خرماء گوزن, اهو کل و بز کوهی, کربه وحشی, نوعی پلنگ. انواع مارهای 
افعی. مارهای آبی کورامار, دوزیستان همچون سمندر و سایر خزندگان چون 
مارمولک. سوسمار و غیره یا منقرض شده‌اند یادر شرف انقراض قرار دارند. 


مارال تر کمن 
دانش آموز کلاس دوم ابتدایی مدرسه سعادت | منطقه 
٩‏ در سال تحصیلی ۸۴-۸۵ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز 
شناخته شده است. 
با تشکر از اولیا: محترم مدرسه مخصوصاً سرکار خانم حمیدی 





لعیا رضاپور 
دانش آموز کلاس سوم ابتدایی مدرسه کوثر ۱ 
تاحیه ۲ شهریار در سال تحصیلی ۸۴-۸۵ با معدل 
۲۰ شاگرد ممثاز شناخته شده است. با تشکر از 
اولیاء محترم مدرسه 


شمع محفل خانواده مودت رضا می ۵ لے ڌر فلعصه سی 
موفقیت تودر سال تحصیلی ۸۴/۸۵ در کلاس سوم مذرسه امام 
صادق ناحیه اسلام شهر با معدل ۱۹/۷۳ همچون سالهای قبل برای 
ما هدیه فرح بخش است به پدر و مادر تبریک و از مدیر و معلم 
مهربانت آقایان غریب و خوش‌خواه طینت سپاسگز اریم . 


قطع ریزش موی سر در یک هفنه 
رشد موهای ريخته شده و ضخیم شدن تارهای مو با تضمین 
گباه درمانی بهکل [ رین ا] 
4 ۲۲۳۰۲۹ 


عنادی تیفانی 2 
بابیش از ۳۵ سال سابقه کار تفا 
شبهای‌شادی با کیک وشیرینی‌های تیفانی درتهران وابران 
WWW.TIFFANY ۸۹۵۷۹۵0۳‏ هیچ شعبه‌ای 
آدرس :خبابان بهدو دی نیش نصرت ۶۶۰۲۲۹۷۹ ۶۶۰۳۳۸۱۶ فاکس :۶۶۰۳۸۹۳۳ ندارد 






Email:khaneh_ ce_mooRHolkmail.com 


علیر ضا طاهر لونی 


دائش آموز کلاس دوم ابتدایی مدرسه غیرائتقاعی 
دارالقئون در سال تحصیلی ۸۴-۸۵ با معدل ۲۰ شاگرد 
ممتاز شناخته شده است. با تشکر از اولیا: محترم مدرسه 
مخصوصاً سرکار خاتم اسماعیلی 


۰ = ۵ چب 
زهرا حسین پور شیر جوپشت 
دانش آموز کلاس اول دبستان حضرت زینب(س) با 
معدل ۱۹/۶۶ شاگرد ممتاز شناخته شده است با تشکر 
از اولیای دبستان خصوصاً سرکار خانم عباس زاده 

نهایت تشکر و قدردانی می‌ شود . 


دانش آموز کلاس پنجم ابتدایی مدرسه شهیدباهتر۲ 
ناحیه ۲ شهربار در سال تحصیلی ۸۴-۸۵ با معدل ۲۰ 
شاگرد ممتاز شناخته شده است. با تشکر از اولیا, محترم 
مدرسه مخصوصاً سرکار خانم هاشمی‌ز اده و مدیرمدرسه 
سرکار خانم کیائی 


صدف تسو رش 
دانش آموز کلاس چهارم ابتدایی مدرسه دکتر دانش‌پور در سال 
تحصیلی ۸۳-۸۵ با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته شده است. با 
تشکر از اولیاء محترم مدرسه .دختر عزیزم این افتخار را به تو 
تبریک می‌گوبیم و امیدواریم سالهای سال در راه علم دانش موفق 
و پیروز باشید همچنین از زحمات معلم دلسوز و مهریانت سرکار 
خانم ژاله کرمی تشکر می‌کنیم. از طرف پدر و عادرت 


امیر محمد مو لوی 
دانش آموز کلاس پنجم ابتدایی مدرسه امام علی(ع) 
منطقه چهار تهران در سال تحصیلی ۸۴-۸۵ با معدل 
۹ شاگرد اول شناخته شده است. با تشکر از 
اولیا: محترم مدرسه 


نوه نازنین ما ز فا وسوی فرزند آز اده سرفراز سید جلال 
موسوی در پنجمین سال تحصیلی اش نیز همچون سالهای قبل 
سند احراز رتبه اول با معدل ۲۰ از مدرسه شرف را برای ما 
هدیه تبریک به پدر و مادر عزیزش سپاس از معلم مهربان و 
زحمتکش او خانم شهناز رستمی 

شهر سنان گر می » مه لقا و میر صمد 


نشانی : ولیعصر, جنب سینعا آفربقا, طبقه سو 
تلفن : ۸۸۰۸۳۲۳۰۸۸۸۰۰۲۸۰ 
۳ ۸۸۸۹۹۸۲۸ 


© اولین موسسه ترمیم مو در ایران 
۵ روش تین اسکن از آمریکا 

* + زیر نظر متخصص ترمیم مو از کانادا 
۵ از یکصد تار مو تا یکصد هزار تار مو 
ھ۵ بدون عمل جراحی 








یهت و درو 


۰ 


را دشمن سفارش می دهد. مناثق هی سازده عو 


ام ردب 


آن دا بغش می کند و عامی آن 


ڍا 


می ډډیرد 


خانه موی ابران شعبه ندارد 
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#د کتر علی شردیتی 


اطلاعات هفتگ ۸ ۱ 
شماره ۳۲۴۱ ۰ 












زیر نظر: واحد جدول و سرگرمیها 


جدول متقاطع معلومات عمومی 
افقی. 


۱-آثری از «داستایوسکی» نویسنده توانمند 
روسی ۲-مهریه عروس خانم - از کشورهای 
فراوانی از پدیده تسونامی متحمل شد ۳مادر 
عرب - عظیم‌ترین پستاندار چهان - ملایم - 
و مسته و نیک نیکو شدن - 
مجهزترین بیمارستان خاورمیانه واقع در 
تهران -پرده‌داری کعبه ۵بیم و ترس - مارکی 
بر اتومبیل و کامیون - خالق «ایلیاد و اودیسه» 
2 مقایل اینک ‌- گیاهی ای لت خاردار با 
ساقه‌های ستیر که در نقاط کوهستانی فارس. 
کرمان, اصفهان و خراسان می‌روید و از ان 
کتیرا می‌گیرند - غم و اندوه - امر به ساییدن 
۷-تصدیق انگلیسی - الوی کوهی - جمع خادم 
- ساطع بی‌پایان! - حرف صریح ۸ موی بلند 
- شعر و نغمه - اسب چاپار ٩-اثری‏ دلپذیر از 
«ژول رومن» فرانسوی -نویسنده فلسفی قرن 
بیستم فرانسه و صاحب اثاری چون «سکه 
سازان» و «مائده‌های زمینی» ۱۰ بریدن 
شاخه‌های زاید درخت -ستار ؟ازهره که آن ا 
«مطر به فلک» و خنیاگر فلک هم گفته اند - یار 
مشهد ی ۱ قوریاغه درحنی - از امراض 
واگیردار و خطرناک -هفت تای ان رادر سفره 
نوروزی بجویید - کلان شهر مذهبی جهان - 
واحد شمارش سیکار ۱۲.گریختن -جای امن 
و امان و خالی از اغیار - معمولا پاسخ نیکی 
است - پسر گودرز و یکی از پهلوانان داستانی 
ایران زمین ۱۲.در سفره‌هقت سین نوروزی جاخوش 
کرده است - شهری در استان خراسان شمالی - 

تیرداز ن نی -از قهرمانان جنگ تروا هت 
990999 است اوی اش که در هفت لقن 
نیز آمده - کشیدن از جایی به جای دیگر - از نفیرش 
مرد ورن نالیده‌اند ۶-ردرین - ترشح ۷ نجخستین 
اثر «ایوان تورگینف» رمان‌نویس مشهور روسی. 


مجو دی: 

١‏ از آثار دلپذیر «ارنست همینگوی» نویسنده 
توانای آمریکایی ۲.سقف یا گنبد گچ‌بری شده - زیره 
به انجا بردن خطاست ۲ سریست کارخانه - از 
باشگاههای معروف فوتبال در کشور یونان -مربی 
آلمانی چند سال پیش تیم فوتبال پیروزی تهران - 
ایوس خارجی از اخضای فعال بدن ادرک ادا 
خواهد جور هندوستان کشد - غذای زوح‌های جوان! 
- واحد سنجش وزن الماس که تقریبامعادل یک پنجم 
کرک انس د دنک هنی مرا به گنو 


اطلاعات هفتگی 


شارا 


۱- سیدمهدی محمدیان - تهران 
۳- محمدرضا عطایی - تهران 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲۱ 


بهترین‌های یک مجموعه گفته می‌شود - جاری و 
روان ۶واحد عشایری - اوکار بدون «ار»! - مادر 
اذری - پدربزرگ ۷.هزار کیلو - پیر و سالخورده - 
در نظام می‌بینند - لاشه حیوان مرد ه - الفیای 
موسیقی ۸ خوب و خوش - خروپف -مقتل امیرکبیر 
٩‏ اثری از «ویرجینیا وولف» نویسنده برجسته 
۰ شرح حال دروکا چون «واگنر». «فروید» ٤‏ 
«گوته» را نوشت - نام قدیم تیسفون - «کما»»ی 
وارونه! ۱۱ آخرین بازمانده نازی و معاون هیتلر - 
خروس در سرزمینهای عربی - کشور هفتاد و دو 
ملت - درخت هميشه لرزان - خیس ۱۲-نشانه و 
علامت - رود مرزی ایران - شهرها - پایه ساختمان 
۳ شیره چفندر - مرکز جزایر «گیلیرت» در قاره 
اقیانوسیه - سعی و کوشش ۳۴ مادر - از اسامی 
بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا(س) - بالاخانه 
کوچک ۱۵ اشاره به دور - از قبایل عرب و رقیب 
قبیله خزرج - موی پلک چشم - دختر انگلیسی - شاه 
بی‌عاقبت! ۱۶-معمار رومی که به دستور نعمان, قصر 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس 


اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۳۳۴ ازبین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. 
دو نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم می‌گردد 


آنها ارسال خواهد شد 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۱۲ ۱۱ 1° 





خورنق را نزدیک کوفه برای بهرام گور ساخت - 
خویان ۱۷-اثری از «بودوراولتی» که در سال ۱۹۷۳ 
برنده جایزه پولیتزر شد. 


طراح: حسن چراغیان - روستای کوشه بردسکن 


حل جدول شماره ۳۳۳۳ 
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کدام راه به 
3 12 


«پیتر» می خواهد 
ھر چ رور وار این 8 
E‏ سیروس گنجوی کشتی بشود. اماناگهان WIESE‏ 
N‏ به یک سه‌راهی می‌رسد 
م جه حهم حم حص حص وازفرط عجله نمی‌داند 2 
کدام ضرب المتل؟ کدام راہ را باید انتخاب ا 
کند. آیا می‌توانید به لح 
E‏ نب 
۷ 





در زبان فارسی» ضرب المثلی وجود دارد Ll‏ 
که در ان کلمات «اش» و «دهان» به کار رفته گ کنید تاڊ 
اک کی داد کا کرو ا 9 ار 
استفاده نکرده. اما شهرت استفاده با 
سوءاستفاده‌اش, دهان به دهان می‌گردد. آیا 


هرچه سریع‌تر خود رابه 





5 ۹۳ 9  .ک‎ < < 8S ۳ 


ههار بستنی كاملا شبیه! سم | 
_ در اینجا ۶ تابستنی قیفی رامی‌بینید که ظاه رآ شبیه یکدیگر هستند. امادوتا ۱ ال 
از آنها با بقیه تفاوت اندکی دارند. آیابا کمی دقت می‌توانید ۴ بستنی کاملا شبیه س 
چ 
D‏ € 


ld 


داي کسی که اهسته و پیوسته راه می روف هیچ راهی دور 


۰ 
دفیییی 
4۰ 





درشت این خطوط کج ی معوم تو یر جالبی نهفته است که نهان از یک تمدن باستانی دارد. برای آنکه علی کوچولو از صبح تا حالا مشغول شمردن 
کشف کنید این تصویر چیست. با یک خود کان مداد رنگی با ماژیک: خانه‌هابی را که دارای دو نقطه هستتن این سیب ‌هاست و اخرش هم نتوانسته است تعداد 
رگ کنید. تفاوت این پازل با پازل‌های قبلی آن است که در اینجا به جای خانه‌های حاوی یک نقطه باین انهارا مشخص کند. ایا می‌توانید به او کمک 
کنید و بگویید در اینجا چند سیب می‌بینید؟ 
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شماره ۳۲۳۱ 





زیر نظر: جعفر گودرزی 
Parsa 0 .com‏ -۱۷۱۵112: ۶۱۳۱۵۱۱ 


احرایش ببشتر خانوادگی و احتماعی است. و 
معمولااو را در این چارچوب دیده‌ايم. هر چند که 
خلق و خوی او نیز باعث شده که در این قالب بسیار 
خوب بدرخشد. 

محمد نظری متولد دوم خرداد سال ۱۳۴۹ اهل 
تهران و تک فرزند خانواده است. تحصیلات او 
دکترای عمومی دامپزشکی از دانشگاه تهران 
می‌باشد و کار هنری خودش را از سال ۷۴ با خواندن 
روز اغاز کرده و هم اکنون نیز در برنامه‌ی به خانه 
برم ی گردیم به اجرای برنامه می‌پردازد. 
گوناگون. به خانه برمی‌گردیم. خانه‌ی ماء پرسش و 
پاسخ بامسوولین, افتابگردان و دیدگاه در تلویزیون 
و برنامه‌ی خانواده‌ی شبکه‌ی جوان به نام زير یک 
سایه‌بان از رادیو اشاره کرد. 


0 شما جند فرزند دارید؟ 
یک فرزند به نام آژنگ. 
ازنک بعنی جی؟ 
یعنی چين و شکن مو. 
۵ شمادر کار خود از کسی الگو می گیرید؟ 
بله» یکی از بهترین الگوهایی که هميشه در ذهنم 
رت رت سای 
برنامه پخش پنج و تهران بیست و دیگری دوست 
خوبم محمود شهریاری است. هميشه به این دو 
را ۱ 
9نکته مثبت این حرفه که شما رابه سمت ان سوق 
داده جیست؟ 
کار ار ره ۱ 
هدفشان این است که خلایی را در وجود خودشان 
پر کنند. شاید من هم به خاطر داشتن یک روابط 
عمومی خیلی خوب يا به دست آوردن یک ارتباط 
عمومی خیلی خوب. دلم می‌خواست که وارد این 
حرفه شوم. البته خیلی هم راحت وارد این حرفه 
نشدم. ورود من بسیار سخت بود و به همین علت 
ی راد 
0 مطالعه کردن و داشتن اطلاعات عمومی در این 
حرفه چقدر مهم است؟ 
۵ خیلی زیاد. دوره‌ای یک سیاست هایی در 
مجموعه‌ی صداو سیما وجود داشت مبنی بر اینکه 
هنرمندان و مجریان هميشه باید درحال آموزش 
باشند. اما متاسفانه در این دو سال اخیر این موضوع 
کمرنگ تر شده. بدون آموزش و مطالعه و بدون به 
روز شدن دچار تکرار می‌شویم و صدالبته تکرار 
صرف مفید وأقع نمی‌شود و حرف اصلی را 
۸ آموزش, تعامل, مطالعه و دانستن چیزهای 
۰ 


اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۴۱ 








گفتگو پا دکتر محمد فظری مچری برنامه په خانه برمی‌گرديم 


جدید می‌زند. 

یک مجری چطور می تواند ماندگار شود؟ 
و ار 
ماندگاری و عدم ماندگاری یک مجری عوامل خیلی 
زیادی از بیرون دخیلند که شاید خود فرد کوچکترین 
را اد 
مدنظر قرار ندهیم. ماندگاری یک مجری تا زمانی 
است که مردم او را بخواهند. بنابراین باید راز این 
خواستن رادر نگاه مردم و کلام مردم پیدا کرد. چون 
مردم بهترین قاضی هستند. 

حد و مرزهای کار شما چیست؟ 

0 حد و مرزهای کار را ما تعیین نمی‌کنیم. بلکه 
برایمان تعیین می‌کنند. ولی حد و مرزهای خیلی 
زیادی داریم. محدودیت‌های ما هم زیاد هست. گاهی 
اوقات این محدودیت‌ها تاثیر منفی بیشتری بر 
مخاطب دارد. ولی ما مجاب هستیم رعایت کنیم. 


ا معمولاً کسانی باید وارد این حرفه 
شوند که خیلی عاشق این کارند و باید 
این را بدانند که ظواهر کار از بیرون 
دیدنی است. ولی وقتی وارد بطن ان 
شدی خیلی زود از آن دلزده می شوی 





یک مجری با تغییر قالب خودش می تواند باعث 
تغییر تخریب و تقویت روحیه و ذهن مردم شود؟ 
0به نظر من مجریان باید متخصص باشند و در 
را اک 
فکر می‌کردند که یک مجری لوده می‌تواند در همه 
آیتم‌ها جابگیرد و همه نقش‌ها راایفا کند. ام این جواب 
ندال. در خلی کشورهای دنیاً مجریان تخصصی 
است هیچ وقت در یک برنامه‌ی ورزشی حضور پیدا 
نمی کند. برای اینکه می‌داند بینده اش دچار 
سردرگمی می‌شود و این باعث می‌ شود کل شالوده 
0 پیبشنهادی برای جوانان علاقه‌مند به این حرفه دارید؟ 
توصیه می‌کنم که وارد این حرفه نشوند. چون 
این حرفه خیلی دنگ و فنگ و دردسر دارد و معمولا 
این کارند و باید این رابدانند که ظواهر کار از بیرون 
دیدنی أست. ولی وقتی وارد بطن ان شدی خیلی زود 
کسانی که می‌خواهند وارد این حرفه شوند. راه‌های 
بهتری رابرای مطرح شدن بیابند. 





مشکلات این حرفه چه هست؟ 

۵برخلاف آن ظاهر آراسته‌ای که می‌بینید مشکل و 
سختی زیادی دارد. بسیاری از تعامل‌هارایاید حذف 
کح و محد ودیت هایی هم در و اخنماعی 
خواهی داشت و همه اینها در وجود شما تاثیر منفی 
می‌گذ ارد چون باید از خواسته‌هایت بگذری و سختی 
کار راقبول کنی, ساعت‌ها جلوی دوربین ایستادن و 
حضور ذهن خیلی خوب داشتن برای بیان هر مطلب 
9 زیباترین و تعجب‌برانگیز ترین شایعه‌ای که راجع 
به خودتان شنیده‌اید چه بوده؟ 

یک دوره‌ای صحبت بود که یکی از میهمانان به 
داری. 

واکنش شما در مقابل این صحبت چه بود؟ 
مجبور بودم سری تکان بدهم و هیچ! 

احرای شما با چه چیز عجین شده؟ 

دقالب اجرای من اجرای برنامه‌ی خانواده شده یعنی 
مردم ES‏ قالب می شناسند. یک دوره ای 
احساس می‌کنم که برنامه خانواده چون ارتباط 
خیلی بیشتری را می‌طلبد احتمال مانور را افزایش 
می‌دشد. 

اولین دستمزدی که دریافت کردید چقدر بوده و 
بابت چه کاری؟ 

۵اولین دریافتی من سال ۷۶ از برنامه بررسی 
مطبوعات بود که روزهای پنجشنبه در برنامه‌ی 
خانواده پخش می شد و برنامه ای هزار تومان 
می‌گرفتم. زمانش هم ۱۵ دقیقه بود. 

0 حرف دلتان رابه چه کسی می‌زنید؟ 

۵معمولا به خداء چون هیچ کس دیگری به ان گوش 
نمی‌دهد. 

9بزرگترین و کوچکترین آرزوی شما چیست؟ 
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۵بزرگترین آرزویم سلامتی است برای همه و در 
عین حال بزرگترین ارزویم این است که روزی همه 
انهایی که یک روز حرفم را نفهمیدند و جزء نزدیکانم 
هم شاید باشند حرفم رابفهمند و کوچکترین ارزویم 
این است که بتوانم در به خانه برمی‌گردیم چند سال 
۳ 
یک دروغ بگویید. 
0از کارم خسته شده‌اه!! 
از چه کسی حساب می‌برید؟ 
ور کاخ را 
ممکن است که برای خیلی‌ها احترام قابل باشم. 
0 فکر می‌کنید به ایده آل‌هایتان رسیده‌اید؟ 
و تا ایآ 
9از صبر و اميد چه تعریفی دارید؟ 
امید یعنی همه زندگی و صبر یعنی راز تحمل زندگی. 
ذهنیت شما قبل از ورود به این حرفه چه بوده؟ 
وت ای فا را یت 
۳ 
اجتماعی مطرح شوم ذهنیتی هم که درحال حاضر 
دارم چیزی متفاوت با ان ذهنیت نیست. چون هیچ 
موقع بلندپروازی نکرده‌ام و هیچ وقت دوست نداشتم 
مجری تلویزیون باشم که وقتی مردم در خیابان 
من را می‌بینند به انها امضاء بدهم. 
0 حرفه شما چقدر در زندگی کمکتان می کند؟ 
0 زندگی من از همین راه تامین می‌شود و حداقل‌های 
این حرفه دوستان خوب و دوستی‌های به‌یاد ماندنی 
را 
یعنی در این حرفه باقی خواهید ماند؟ 
0 بله درحال حاضر هم کارمند رسمی سازمان صدا 
و‌سیماهستم و تنها شغلم همین هست و خواهد بود. 
یعنی در زمینه رشته تحصیلی تان فعالیتی 
نم یکنید. شما گفته بودید که دکتر دامیزشک هستید؟ 
0اصلاً در این زمینه فعالیتی ندارم. 
0 قشنگی زندگی رادر چه می‌بینید؟ 
۵داشتن دوست خوب قبل از ان هم سلامتی. 
® زندگی یک هنرمند با بقیه آدمها چه فرقی می‌کند؟ 
۵ خیلی فرق می‌کند «هر که بامش بیش برفش 
بیشتر». یک چیزهایی به نظر من در زندگی مهم است 
که شاید افراد دیگر به انها بی توجه باشند. 
حساسیتهای یک هنرمند بیشتر از افراد دیگر و به 
خاطر همین هم هست که معمولا هنرمندان در زندگی 
شخصی‌شان دچار تضاد می‌ شوند. نکته بینی‌ها و 
زودرنجی‌ها و چیزهایی از این قبیل برای یک هنرمند 
بیشتر از بقیه افراد هست. 
0 حذابیت کارتان چیست؟ 
۵ايینکه هر روز بعدازظهر بايد تمیز و اتوکشیده و 
سرحال جلوی دوربین باشم و به مردم سلام کنم. 
باید با چهره‌ای هميشه خندان در برنامه‌ها حضور 
داشته باشم چون مخاطبان اینطور می‌ خواهند. 
8 تکرار این مواردی که می گویید سخت نیست؟ 
۵ وقتی یک کار روتین باشد خیلی سخت می‌شود. 
کاهی اوقات مجبوری با چهره‌ای خندان باشی. 
درحالی که فکرت پریشان است. 

موقعیت حال حاضر خودتان را مدیون چه کسی 
هستید؟ 
اول خدا بعد سرکار خانم نشیبا گوینده رادیو و 
بعد دوستان خوبم که در شبکه پنج سیمابه من کمک 


یمینی و... : 

جه چیز در زندگی به شما ارامش می‌دهد؟ 

به کسی بفهمانم واقعا بفهمد. 

گر شغل دیکری به جز این حرفه داشتید؟ 

۵الان دیکر برای این حرفها خیلی دیر شده؛ ولی اگر 
می‌خواستم یک بار دیگر کاری را امتحان کنم ترجیح 
می دادم بروم و در بازار شاگردی کنم تا در نهایت 
یک تاجر خوب شوم. 

9حالاچرا تاجر؟ 

و در این وضعیت فکر می‌کنم حرفه مطلوبی برای 
من و خیلی از جوانهای امروزی باشد. ۱ 
جه چیز برای شما خبلی مهم است که به خاطر ان 
حاضر می‌شوید از چیزهای دیگر بگذرید؟ 

٥‏ اینکه هرگز زیر بار زور نروم. 

۵ بهترین و مهمترین چیزی که در زندگی و هنر به 
ان رسیده‌اید؟ 

از چه چیز زود می‌رنجید؟ 

0 از بی‌مروتی و نامردی. 

۵ چه چیز در فرایند کار به شما امید می‌دهد؟ 

۵ اینکه روز دیکری هم برای کار کردن ممکن است 
باشد. 

۵ زیباترین جمله‌ای که شنیدید چه بوده و از چه کسی؟ 
یک بیت از نیما - گرم یادآوری یا نه من از یادت 
نمی‌کاهم تو رامن چشم در راهم. 

۵ ورود شما به این حرفه آتفافی بوده یا شانس و پارتی؟ 
من از طریق ازمون گویندگی خبر وارد این حرفه 


شدم. 

0 جه جیز در اجراماندگار است؟ 

اصالت فرد. 

۵ همسر شما چقدر در موفقیت شما موثر بودند و 
هستند؟ 

همین قدر که مرا تحمل می‌کند خودش کمکی 
بزرگ است. 


0دلم می‌خواهد یک روز موقعیتی برای من پیش 
بیاید که به عنوان برنامه‌ساز خیلی از ان تجربیاتی 
Sh‏ دیگران کردند و شکست خوردند به نحو 
مطلوبی روی آنتن ببرم. 

0 یک تعریف از زندگی؟ 

۵ زندگی لحظه دیدار عزیزی است که ماسالها منتظر 
روز وصالش بودیم. 

0 به خدمت و ثروت فکر می‌کنید با خدمت و شبهرت؟ 
دایه خدمت و تروت: 

۵ تلخ‌ترین و شیرین ترین روز زندگی شما چه روزی 
بوده؟ 

بهترین روز روزی که پسرم به دنیاامد و روزهای 
کار کدام یک از بازیگران را می‌پسندید؟ 

۵ هدیه تهرانی و پرویز پرستویی. 

0 يه جمله یادگاری؟ 


صا ها 


دیوی برادران وارنر 


داستان فیلم 
کک متخصص امور آمنیتی یک بانک بزرگ 
, رئیس تازه آو نظراتی در مورد امور ایمنی 
ظاهرا از مشتریان بانک است. به سراغ 
ک می رود تا با او در مورد موضوعی مذاکره کند. 
می‌کند و به او اطلاع می دهد که همسر و دو 
ندش راگروگان گرفته است. به این ترتیب تلاش 
رای نجات جان اعضای خانواده‌اش شروع 


ود و در این راه از کمک همکار و منشی اش نیز 


روبای مرک 
َ جیمز وانگ 
ان: رایان مریمن. ماری 





داستان فیلم 


سكو ط کرده و همگی آنها کته شده‌اند. در 
نیان اصلی تعداد دیگری در این حادثه 
وند. اما مرگ دست بردار ندست و تک 
راه دوستش کوین سعی می‌کنند جلوی 
اجه به برخی قدرتهای 
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نلای طود جس هی کنا 








نویسنده: محمدرضا لطفی 


فاتحان فرهنگ کشور 

جام جهانی هجدهم با تمام فراز و نشیب هایش 
به پایان رسید و تیم ملی کشور ماهم با عملکردی 
بسیار ضعیف در همان مرحله گروهی باجام وداع 
کرد. البته قصد تحلیل مسابقات راندارم. زیرانه 
من کارشناس ورزشی هستم و نه این صفحه 
ربطی به مسائل فوتبال دارد. اما می خواهم نکته ای 
را باز کنم که شاید خیلی‌ها در جریان ان نباشند. 
واقعیت این است که در طول برکزاری جام کاروانی 
متشکل از هنرمندان عرصه سینماء موسیقی و 
تلویزیون, برای اشاعه و آشنایی جهانیان با فرهنگ 
ارات وه اه الان ی ات ون گاه ارل ای کار 
حرکت زیبایی به نظر بياید و قابل تحسین باشد. اما 
به گفته تمام حاضرین در این برنامه‌هاء اولین چیزی 
که به چشم می آمد و رخ نمایی می کرد بی‌برنامگی 
وحشتناک بود. و تازه اگر این کار نتیجه‌ای هم دربر 
داشت دلمان نمی‌سوخت. اما به‌راستی چندهزارم 
از مردم دنیابه واسطه این برنامه‌ها با فرهنگ واقعی 
ابران اشناشدند؟ قصد توهین و با اهانت به شخص 
خاصی راندارم. امابه‌واقع افرادی مثل امیر تاجیک, 
قاسم افشار. احسان خواجه امیری و... معرفان 
فرهنگ و هنر واقعی ایران هستند؟ انگار فراموش 
کرده‌ایم که در همین زمینه موسیقی اساتیدی مثل 
حدر شا شیر ان شهرام تاظری ی خیلی‌های 
دیگر راداریم که هم دنیا جلوی هنر آتها سر تعظیم 
فرود آورده‌اند و هم با فرهنگ واقعی کشورمان 
سروکار دارند. پس چرادر این کاروان آثری از این 
دست ادمها نبود؟ دوست دارم بدانم معیار این 
سازمان دولتی برای انتخاب نمایندگان فرهنگی و 
هنری کشور چه چیزهایی بوده است؟ واقعا اجرای 
این چند شب برنامه چه اتفاقی رابوجود آورد؟ این 
بودجه ای که بدین شکل هزینه شد. چه دستأوردی 
را برای هنر کشورمان به ارمغان آورد؟ اگر من 
صاحب یک سازمان خصوصی باشم و با هزینه 
شخصی خودم به منظور تبلیغ و یا هر چیز دیگر 
قصد برگزاری چنین برنامه‌هایی را داشته باشم. 
کاملا این حق رادارم که هر شخص و یاهنرمندی 
که دلم بخواهد و یا تشخیص دهم رادعوت نمایم 
پم وجای هیچ گونه اعتراضی هم وجود ندارد. ام 


آقایان به خدا باید جوابگوی این هزینه‌ها و بریز و 
بپاشها باشید و من و شماو ۷۰ میلیون نفر دیگر هم 
در آن سهم دارند. و ارث پدری کسی نیست. پس من 
حق دارم که از مسوولان جواب بخواهم. شما و هر 
ایرانی دیکر هم دارای چنین حقی می‌باشد و مدیران 
هم وظیفه دارند تا پاسخگو باشند. پس من به 
نمایندگی از خیلی‌های دیگر این پرسش را مطرح 
می‌کنم: «آقایان مسوول. معیار شما برای انتخاب 
هنرمندان اعزامی چه بوده؟ و این بودجه چگونه خرج 
شده؟ و نتیجه و دستاورد این فاتحان فرهنگی کشور 
پس از ۱۵ روز اقامت در آلمان چه چیزی بوده است؟)» 


نه به این شوری.نه به آن شیرینی 

حتماً به یاد دارید که بارها در نوشته‌هایم از 
دران اومن که کر ودک عر سار واک 
سریال‌های تلویزیون به نامهایی مثل قاسم جعفری 
و سیروس مقدم و غیره ختم می‌شود و این آفراد در 
طول سال حداقل دو.سه سریال راروی آنتن دارند. 
خدا را شکر مسوولان کوچکترین توجهی به 
فریادهای ما نکردند و کار خود را ادامه دادند. اما 
به‌تازگی انگار ورق برگشته است و قاسم جعفری و 
همسرش صدیقه صحت. و تلویزیون مقابل یکدیکر 
جبهه گرفته اند. صحت در چند گفتگو عليه صدا و 
سیما گفته است که این سازمان بعد از گذشت چند 
سال هنوز برای بعضی سریالهاء مثل «تب سرد» باما 


آاحعفری کا رگ ردانی است که 
محموعه‌هایش درصد بالایی از مخاطبان 
را شامل می شود و انصافاً کارنامه بدی 
ندارد» اما می‌گویم که مگر بقیه فیلمسازان 
و جوانان در این تلویزیون سهم ندارند؟ 





تسویه نکرده اند و پولمان معلق مانده است و 
هی ای یت که 
دیگر هیچ انگیزه‌ای برای کار کردن در آنجا نداریم و 
حسابی دلسرد شده‌ایم. صدا و سیما هم در مقایل 
ابتداسریال پول کثیف راکه تهیه کننده ان صحت و 
جعفری بودند و از مدتها پیش قرار بود پخش شود و 
حتی تیزر تبلیغاتی ان بارها پخش شد. در بایکانی 
نگه داشت و پخش نکرد و همچنین امسال برای اولین 
بار در طول این چند سال اخیر, برای سریالهای ماه 
مبارک رمضان هيچ سهمی برای آنها قائل نشد. 

نمی دانم واقعا مشکل چیست؟ سرمنشاء این 
مشکلات کجاست؟ جعفری کارگردانی است که 
مجموعه‌هایش درصد بالایی از مخاطبان را شامل 
می‌شود و انصافاً کارنامه بدی ندارد حتی به اعتقاد 
نگارنده چعفری کارگردان خوبی است و باید در صدا 
و سیماو تلویزیون حضور داشته باشد اما می‌گویم 
که مگر بقیه فیلمسازان و جوانان در این تلویزیون 
سهم ند ارند. 

یک اقدام جدید 

اکنون پس از دو انتقاد درشت از صداو سیماء 
اجازه بدهید که در مورد یک عملکرد خوب و مثبت 
این رسانه صحبت کنیم. چند شبی است که شبکه 


سوم هر شب راءس ساعتی مشخص سریالی رابا 
عنوان نرگس روانه آنتن می‌کند که قرار است ٩۰‏ 
شب میهمان خانه‌های ما باشد. در طول ۱۰ سال 
گذشته هر وقت نامی از مجموعه‌های ٩۰‏ قسمتی 
شبانه به ميان می‌آمد. ذهنمان فوری به سمت 
اما مس و ی ی 6 
کارگردانی و داستان و بازی در آن هیچ جایی 
ند اشت. می‌رفت. مثل آثار مهدی مظلومی و مهران 
غفوریان و جواد رضویان و.... اما اکنون با 
مجموعه‌ای طرف هستیم که هم داستان واحدی 
دارد و هم درست مانند سریال‌های هفتگی از حداقل 
کارگرد انی و میزانسن و بازیگری برخوردار است 
و ضمنا دیگر خبری از یک اپارتمان مشخص به 
عنوان لوکیشن نیست و این یعنی آزمودن راهی 
جدید که بانی ان شبکه سوم است. به هر روی اقدام 
به چنین کاری و دست زدن به تجربه ای نو و جدید 
از سوی این شبکه جای قدردانی دارد و اميد است 
که این جسارت ادامه داشته باشد. 
خبلی سخت. خبلی آسان 

اگر به خاطر داشته باشید. بارها عنوان کرده‌ام 
که در هیچ کجای دنیا به راحتی کشور ما نمی‌توان 
فیلمساز شد و در هیچ کجای دنياهم به اندازه ایران 
کارگردان شدن سخت و دشوار نیست. اکنون اجازه 
بدهید تا تنور این موضوع داغ است. مثالی بیاورم 
که شما خر اند گان غر یز کاملا آگاه شرید 

از چند سال پیش که صنعت دیجیتال به کشور 
ماآمد. سینما با خیل عظیمی از جوانان علاقه من به 
عرصه فیلمسازی روبرو شد و به علت ظرفیت پایین 
نمایش فیلم در ایران مسوولان دچار وحشت شدند 
وبه تکاپو افتادند. عده‌ای گفتند که بهتر است دست 
همه را باز بگذاریم تا آثار متنوعی تولید شود. عده 
دیگری نظر دادند که ورود چوانان راممنوع کنیم و 
بعضی‌های دیگر هم گفتند که ورود تازه‌کارها را 
سهمیه‌بندی کنیم وروی آن نظارت داشته باشیم. 
خلاصه از آن روز تا به حال در این مورد قوانین 
مختلفی وضع گردیده و جنجال‌های بی‌شماری 
پیرامون ان پدید ۵ امده است. زمانی وزارت ارشاد 
این نظارت را برعهده گرفت. زمانی اتحادیه 
کارگردانان مسوول این کار شد و در یک مقطع 
افراد را امتیازبندی کردند و مدتی هم گفتند که هر 
کس تهیه کننده دارد. می‌تواند درخواست پروانه 
ساخت بدهد و... این فرازوفرودهاو این وضع قوانین 
همچنان ادامه دارد و باعث گردیده که بسیاری از 
جوانان خوش فکر و کاربلد که امتحان خود رابارها 
در عرصه سینمای کوتاه پس داده‌آند. پس از سالها 
دوندگی و به آب و آتش زدن, از ساخت فیلم بلند 
محروم بمانند و همچنان دنبال راه چاره‌ای بگردند. 
در مقابل یک نفر تنها باساخت دو فیلم مستند. امروز 
به راحتی اجازه ساخت فیلم بگیرد و با یک 
تهیه‌کننده پرقدرت در تدارک فیلم سینمایی خود 
باشد. حال او که خوب است. بعضی وقتها کسانی 
اجازۃساکت فلم می گترنن کے کی قابه ال 
حتی اسمشان راهم در عالم سینما نشنیده است. 
اکنون با این تعاریف قبول دارید که فیلم ساختن 
در کشور ما از همه جای دیکر خیلی سخت‌تر و 
خیلی اسان‌تر است؟ 
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مشکلات مردم در شام عروسی 
نشست فیلم شام 
عروسی با حضور 
توافت سوه 
(کارگردان). حمید 
اعتباریان (تهیه کننده) و 
امین حیایی (بازیکر فیلم) 
برگزان شد. تهیه‌کننده این 
فیلم در ابتدا گفت: شام 
عروسی با زیان طنز و 
بدون ابتذال. بخشی از 
مشکلات را که نمی‌توان 
در قالب دیگر به تصویر 
کشید برای مخاطبان 
بازگو می‌کند. 
ابراهیم وحیدزاده 
کارگردان شام عروسی 
در ارتباط با فیلم اینگونه اظهارنظر می‌کند: من در به‌گونه‌ای شوخی کرده‌ايم. وحیدزاده دلیل انتخاب 
زندگی شخصی ام طنز وجود ندارد. و این موضوع نیکی کریمی و امین حیایی را در فیلم شام عروسی 
در کارهایم نمود پیدا می‌کند. چون با موضوع اینگونه بیان کرد: امین حیایی را به دلیل فیزیکش 
کمدی احساس می‌کنم راحت تر می‌توانم حرف انتخاب کردیم. و وجود نیکی کریمی در کنار او اتفاقی 





برنم. بود که تاکنون در سینمای ایران رخ نداده بود و ما 
وی درباره کاریکاتوریزه کردن بعضی از اثار خواستیم این کار را تجربه کنیم. 
مشهور سینما در این فیلم گفت: در این فیلم به امین حیایی یکی از بازیگران این فیلم در پایان 


فیلم‌های «آژانس شیشه‌ای».«گاو».«اسپارتاکوس» گفت: همه شخصیت های این فیلم ماهیتی کمدی دارند 
و «تایتانیک» اشاره می‌شود. و ما با این فیلم‌ها و به‌گونه‌ای همه در این زمینه شناسنامه دارند. 


باز کشت لعیا ز نکن 
مسعود کیمیایی فیلم خود رابه زودی جلوی عزت الله انتظامی و... کار جدید خود راخواهد ساخت. 


کیمیایی براساس فیلمنامه‌ای از خودش و با زباله شدن پیش رفته است. فهرست بيست و پنج 
بازی هنرپیشه‌هایی چون فرامرز قریبیان لعیازنگنه. جوان در جیب اوست که باید به انها مواد مخدر از 





میهمان پس از آواز قو 

شش سال پس از نمایش آواز قو, فیلمبرداری دومین همکاری موسسه سینمایی پویا فیلم و سعید اسدی با 
عنوان میهمان چندی پیش آغاز شد. 

فیلمبرداری میهمان روز یازدهم 
تیرماه به مدیریت فرج حیدری در 
خیابانهای تهران اغاز شد. قصه 
میهمان که فیلمنامه آن را حسن 
انصاریان به نگارش در آورده است 
به تقابل دو فرهنگ شرق و غرب 
می پردازد که در نهایت فرهنگ 
اسلامی شرق و ایرانی در آن بررجسته 
می‌شود. 

بازیگران: امین حیایی. شقایق 
فراهانی» حسام نواب صفوی. مریم 
امیر جلالی و محمدرضا شریفی نیا و 
۷ با حضور هنرمند سینمای امریکا 
کرولاین پیچ. 


خوب. بد» زشت داستان سه کلاهیردار است 
که طی یک ماجرای بسیار پیچیده موفق به 
کلاهبرداری چند میلیاردی می‌شوند. اما در ادامه 
ی 
بودند پیش نمی رود و ماجراهای عجیبی در 
انتظارشان است. 

خوب. بد. زشت در ۲۰ قسمت ۲۰ دقیقه‌ ای برای 
پخش در ماه مبارک رمضان از شبکه سوم سیما 
توسط بهروز مفید تهیه می‌گردد. 

فتحعلی اویسی, ابوالفضل پورعرب. رضا 
توکلی» بهاره رهنماء سروش صحت. مرجانه 
گلچین, بهمن دان. مهران رجبی» پرستو مقدم. 
مریم کاویانی, فرناز رهنماء صدرالدین حجازی» 





معصو مه اسکند ر ی. مذو چهر صفرخانی. 
داریوش سلیمی» روناک فرهنگ. مینو زاهدی. 
پیمان یزدان پناه و... بازیگران این سریال 


هه ۰ 


هس . 


از تخت حمشید تا ونک 
محمو عه مستند «از تخت جمشید تا ونک» 


محصول گروه اجتماعی شبکه چهار سیماست که 
در ۱۲ قسمت ۲۸ دقبقه ای تولید شده است. 


ت 
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برگزاری کلاسهای قر آن و حافظ پژوهی در تهران 

زمان و مکان سلسله سخترانیهای جدید دکتر 

دکتر نبوی شنبه‌ها از ساعت ۱۶ ۱۸۱۵ در حسینیه 
ارشاد با عنوان «حافظپژوهی» یکشنبه‌ها از ساعت » 
۵ تا با عنوان «متنوی دفتر اول» در فرهنکسرای * 
ابن‌سینا (قانون) و دوشنبه‌ها از ساعت ۱۶ تا ۱۸ با * 
عنوان «مثنوی. دفتر دوح» در حسینیه ارشاد » 
سخنرانی خواهد داشت. 

گفتنی است حضور علاقه‌مندان به مباحث فوق 
در این کلاسها آزاد است. 


کسی که رحم و 















راگر عشق نبود» تصویری از جوانان امروزی 
مجموعه «اگر عشق نبود» یکی از پروژه‌های 
تلویزیونی الف است که داستان معاصر دارد و 
شبکه یک این بار در سریال داستانی به سراغ 
چند جوان رفته تا قصه عشق و زندگی انها رابه 
تصوير بکشد. این مجموعه ۲۶ قسمتی با نام «اگر 
عشق نبود» به کارگردانی فیاض موسوی. 
ای اک کر 
داستان این مجموعه درباره مشکلات 
جوانان است که زمانی نیز برای حل این مشکلات 
پای بزرکترها هم به داستان کشیده می شود. 
در این سریال مهدی پاکدل, شبنم قلی خانی, 
سام درخشانی, برزو ارجمند. اسماعیل شنکله, 
عبدالرضا اکبری» زهره صفوی و نرسی گرگیاو... 
نقش آفرینی می‌کنند. 









اطلاعات هفتگی 


شمان ۲۷۴۲ 






یت 


هی آفرند. زندگی خلق می کنا 


هون گوگ 











«چارلز لوه» به طرف پایین و به سوی همسر 
خود که جلوی پای او افتاده بود. نگاهی انداخت. 
دستمال گردن ابریشمی قرمز رنگی دور گردن او 
محکم گره خورده و رنگ او کاملا سیاه شده بود. زن 
بیچاره مرده بود. چارلز به ساعت مچی خود نگاهی 
انداخت. او به اندازه کافی وقت داشت. 

در اتاق را که به طرف تراس باز می‌شد. گشود. 
بعد آن راپشت سر خود بست و یک گلدان خالی از 
گوشه تراس برداشت و ان را محکم به شيشه در 
اتاق در نزدیکی در زد و شیشه ان راشکست. سپس 
کلدان رادر گوشه تراس گذاشته و دوباره در راباز 
کد هار ان وارد ای که ترحالی که ار گار خود 
لبخند رضایت برلب داشت. نگاهی به اطراف اند اخت. 
ناگهان چیزی را به یاد آورد. در اتاقی که به طرف 
تراس باز می‌ شد را دوباره باز کرد و ان را نیمه باز 
گذاشت. بعد در اتاق نشیمن و اتاق خواب به جستجو 
پرداخت و پس از مدت کوتاهی توانست کیف دستی 
همسر مقتول خود را پیدا کند. ان را برداشت. حالا 
همه چیر تمام شده بود و همه چیز مثل یک سرقت 
عادی به نظر می رسید. هر کس این منظره رامی دید. 
اینطور تصور می کرد که یک نفر از راه تراس شیشه 
اه جوا زر 
«ویویان» روبرو شده او رابا دستمال گردن قرمز 
خودش خفه کرده است. حالا او باید قسمت اصلی 
aT‏ ام تسا رک وا 
پوشید. يقه بارانی را بالا کشید و از خانه خارج شد. 
خیابان کاملا خلوت بود و هیچ کس متوجه خروج 
اونشد. 

ES ESE 
آن‌ طرف تر سوار تاکسی شد و به راننده گفت:‎ 

- به خیایان «وست اند» شماره ٩۶‏ بروید! 

در این موقع باران شدیدی شروع شده و هوا 
کاملا سرد شده بود. تأکسی به مقصد رسید و توقف 
کرد چارلز نگاهی به اطراف کرد و از ماشین پیاده 
شب ای به مان اور ده ان کفته نوی که زاس ساعد 
شش بعدازظهر آنجا باشد و دیر نکند. پس چرا او 
نیامده بود؟ چارلز چند دقیقه‌ ای منتظر ماند تابالاخره 
سر و کله «سو» از دور پیدا شد. او از عرض خیابان 
گذشت و به طرفش آمد. موهای طلایی رنگش زیر 
باران کاملا خیس و مرطوب شده بود. وقتی به او 
رسید. نفس نفس زنان گفت: 

- معذرت می خوآهم کمی دير شد. 

- اشکالی ندارد. مابه اندازه کافی وقت داریم. حالا 
هم عینک دودی‌ات رابزن. بعد با هم حرکت کردند. 
سو عینکش رازد. چارلز نگاهی از روی رضایت به 
او کرد. حالا کاملا شبیه ویویان شده بود! 

کمی جلوتر یک تاکسی از راه رسید. چارلز با 
دست به او اشاره کرد. انها هر دو سوار شدند. چارلز 
به راننده گفت: 


- مستقیم به طرف فرودگاه اما لطفاًهر قدر 


۸ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۴۱ 









راننده اهل انگلستان نبود و درست انگلیسی 
حرف نمی‌زد. این هم برای چارلز و هم برای سو یک 
امتیاز بود. چون انها راحت تر می‌توانستند حرفهای 
خود رابزنند. داخل تاکسی, چارلز کیف دستی ویویان 
رابه او داد و سو با تعجب پرسید: 

- چرا کیف او رابه من می‌دهی؟ 

چارلز جواب داد: 

- برای اینکه در آن اوراقی وجود دارد که در 
فرودگاه به آن احتیاج پیدا می‌کنی. ضمناً زیاد از من 
سوال نکن. فقط هر کاری را که می‌گویم. انجام بده. 
من قدم به قدم دستورات لازم رابه تو خواهم داد! 

بعد چارلز سر خود را جلو برد و به راننده گفت: 

- خواهش می‌کنم کمی تندتر بروید! ما عجله 
داریم. 

جلو در ورودی سالن فرودگاه انها از تاکسی پیاده 
شدند و چارلز پول تاکسی را داد و آهسته به سو 
گفت: 

- من انعام زياد و خوبی به او دادم که مارابه یاد 
دق باشدو قواموشی نکد شم ات ان برش مالازه 
است. حالا نوبت توست که دست به کار شوی. الان 
تو به سمت مامور کنترل بلیط برو و بلیط‌هارا به او 
ھان د تی کار هار اخ عون فا اک برس نگ 
چمدان و بار داریم؟ تو جواب بده که ما چمدان و اثاثیه 
یب وق ترس که 

سو به طرف میز شرکت هواپیمایی رفت. چارلز 
E‏ کم ار کت 
هوایی. سو دست در کیف ویویان کرد و کمی به دنبال 
چیزی گشت و چون نتوانست ان راپیدا کند با عجله 
به سمت چارلز آمد و گفت: 

- بلیط ها کجاست؟ مثل آنکه فراموش کردی آن 
رابه من بدهی! 

چارلز گفت: 

حوق با ست! 

بعد بلیط‌ها را از کیف خودش درآورد و به سو 
داد. او دوباره به سمت میز مامور کنترل بلیط رفت 
و بلیط ها را به او داد. مامور کنترل پس از گرفتن 
ی 

- بفرمایید این هم کارتهای پرواز شماخانم «لود» 
شما باید از در شماره شش وارد فرودگاه شده و به 
طرف هواپیما بروید. امیدوارم سفر خوب و راحتی 
داشته باشید. 





سو به طرف چارلز برگشت و گفت: 

- وظیفه‌ام را خوب انجام دادم؟ ۱ 

را وت انس کت کف طا 
خوب گوش کن. ما داخل هواپیما که شدیم در 
صندلی های وسط هواپیما در یک نقطه مناسب 
می‌نشينيم. به محض نشستن. تو شروع به داد و 
فریاد و دعوابامن می‌کنی. سر و صدای تو باید خیلی 
بلند باشد جوری که همه مسافران هواپیما متوجه 
این داد و فریاد بشوند. تو بدون ملاحظه و بی پروابه 
من فحش و ناسزابده, من هم جواب فحش وناسزای 
تو رامی دهم. بعد تو عصبانی می‌شوی و در آخرین 
لحظات حرکت هواپیما به عنوان قهر و اعتراض 
هواپیما را ترک کرده و از پله‌های خروجی آن پایین 
می‌روی. 

- اخر سر چه چیزی دعواکنیم؟ 

- دعوا که کاری ندارد! اصلا من خودم شروع 
می‌کنم فقط تو ان را ادامه بده! یادت باشه از هواپیما 
که خارج شدی یکسره با تاکسی به خانه خودت 
برمی‌گردی و تمام آخر هفته آنجا می‌مانی. من هم 
روز دوشنبه برمی‌گردم. 

انها در این میان به پای پله‌های هواپیمارسیدند. 
چارلز لوه به سو کمک کرد تا از پله‌هابالا برود. هر دو 
آنها زیر باران خیس شده بودند و می‌لرزیدند. 

میهماندار هواپیما با مهربانی گفت: 

- بفرمایید هرجا مایل هستید بنشینید. بلافاصله 
بعد از پرواز برایتان قهوه گرم می اورم! 


چارلز جواب داد: 
- خیلی متشکرم. در این هوای سرد قهوه داغ خیلی 


به محض اینکه نشستند. سو گفت: 

- چارلز من در این هوای بد و بارانی حاضر به 

چارلز هم با صدای بلند طوری که همه بشنوند 
گفت: 

- باز هم می‌ترسی؟! تو داثماً از یک چیزی 
می‌ترسی! حالا هم که می‌خواهیم به سفر برویم تو 
وحشت داری! اما ترس تو به خاطر خودت است. ولی 
هیچ وقت از خرج‌هایی که می‌کنی و پول مرا به باد 
می‌ دهی وحشت نداری؟!... من از این ولخرجی‌های 
بی‌حساب و کتاب تو خسته شدم و دیگر نمی توانم 
اینطوری ادامه بدهم... 

سو‌هم فریاد زد: 


- اینقدر مهمل نکو! حالا که اینطور است من باتو 

سو از جای خود بلند شد و در ميان تعجب 
مسافران به طرف در خروجی رفت و به میهماندار 

-من پرواز نمی‌کنم. خواهش می‌کنم اجازه بدهید 
پیاده شوم. 

و بعد با عجله از در خارج شد و پله‌هاراگرفته و 
پایین رفت. چارلز او رادید که به طرف در خروجی 
فرودگاه می‌رود تابه خانه برگردد. او خیلی خوب از 
عهده نقشش برآمده بود. چارلز حالا دیگر خیالش 
«ویویان» به او می‌رسد. با سو زندگی جدیدی را 
تشکیل دهد! او برای تصاحب پول و ثروت ویویان 
باید خطر می‌کرد. به همین دلیل نقشه‌ای طرح کرد 
که همسر خود رابه قتل برساند. ولی پلیس متوجه 
نشود. یعنی سو رابه شکلی دربیاورد که همه تصور 
کنند همسر اوست و بعد ان دعوای کذایی را ترتیب 
دهد که همه شهادت دهند او و همسرش به علت 
هواپیما و فرودگاه به خانه برگشته و درحالی که 
شوهرش به خارج رفته» همسر او در منزل به وسیله 
دزدی که به قصد سرقت وارد خانه شده به قتل 
رسیده است و به این ترتیب هیچ اتهامی متوجه او 
صندلی تکیه داد و به فکر رفت. 

چارلز تعطیلات آخر هفته را با خیال راحت و 
بدون هیچ حادثه ای در کلبه کوهستانی مونت کارلو 
کاناداسپری کرد. او روزهابه شکار می‌رفت و شبها 
همراه دوستانش به بازی و تفریح می‌پرداخت. روزی 
که می خواست از سفر برگردد از این ناراحت بود که 
شهر و محل کار خود برگردد و در انجا تظاهر کند از 
بپوشد. امازمانی که به سمت نیویورک بازمی‌گشت. 
ماجراهم به پایان رسید. 

زمانی که چارلز به آپارتمان خود رسید دید که 
یک اتومبیل پلیس انجا توقف کرده. چارلز تصور 
کرد. خوب این طبیعی است. پلیس جسد ویویان را 
پیدا کرده و انجا را تحت نظر دارد. او از تاکسی پیاده 
شد و به طرف در آپارتمان رفت. اما یک مامور جلو 
آمد و پرسید: 

- ببخشید شما آقای چارلز لوه هستید؟ 

- بله؟ چطور مکر؟! 

-من مدتی است سعی دارم با شماتماس بگیرم. 
حتی با اداره شما تماس گرفتم اما منشی شما گفت 
شما دارم. این خبر مربوط به همسر شماست. 

در این موقع چارلز زیر در ورودی اپارتمان یک 
تکه کاغذ دید. او که با شنیدن حرف مامور تظاهر به 
ناراحتی می‌کرد خم و کاغذ رابرداشت. این 
نامه زن خدمتکار بود که می‌بایست به اپارتمان انها 
می‌آمد. این یادداشت راظاهراخانم «کوپر» بوسیله 
شحص دیگری به آنجا فرستاده بود به این مضمون: 
«شوهرم مریض است و نمی‌توانم چند روزی برای 
کار بيایم. روز سه‌شنبه اینده خواهم آمد!» 


رورا کرد کاع را او ان کریو ی 
اران انا مدد اسف که وقوع لی ارا 
اطلاع دهد. پس پلیس چگونه از قتل همسر او مطلع 
شده است؟ درحالی که در اپارتمان هم بسته بوده 


است؟ 
پلیس درحالی که کلاه خود رادر دست داشت با 
ناراحتی ادامه داد: 


- بله آقای لوه همسر شما در راه بازگشت از 
فرودگاه طی یک حادثه رانندگی متاسفانه از دنیارفت. 
ما از روی کیف دستی و اوراق هویت ایشان. متوجه 
شدیم که همسر شما بو ده‌اند! 
مامور پلیس می‌خواست خبر مرگ سو رابه او 
بدهد در حالیکه جسد ویویان هنوز وسط اپارتمان 
افتاده! و مشت او باز شده بود. 
چارلز بی اختیار کلید در اپارتمان را چرخاند و 
در راباز کرد. بوی مشمئر‌کننده ای از داخل آپارتمان 
بیرون زد. جسد ویویان هنوز روی زمین افتاده بود. 
او سعی کرد در راپشت سر خود ببندد ولی مامور در 
رافشار داد و درحالی که داخل می‌شد گفت: 
- ببخشید این بو چیست؟ من باید برای تحقیقات 
1 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۹ 


کدام راہ به کشتی می «سد؟ 
راه شماره ۱ 


کدام ضرب المثئل؟٩‏ 


آش نخورده و دهان سوخته 
(همانند: گرگ دهان آلوده و نو سف ندریده) 
۵ و ټی 9 


چهار بستنی کاملا شبیه! 
بستنی‌های ۸ و 6 و 9 و ٤‏ کاملاً شبیه 
8و ۲ با بقیه تفاوت دارند. این تفاوت. 

مربوط به زائده سمت چپ کلاهک آنهاست 
که شک ارم باه تفای تم کف 


۱ )2/4 ۱ 
رک 


| 


۰ عدد سیب (چهارتای آن در پایین 
تصویر دیده می‌شود) 
برای راحتی کار. دم سیب هارایشمارید. 





بقیه از صفحه ۱۵ 














































دانشگاه. این شرکت و سرمایه اش‌رو دراختیارم 
گذاشت تا من هرچه بیشتر الوده زرق و برق 
زندگی بشم! الیته دایی انقدر زرنگ دود که در 
همین سه سال و با سودی که این شرکت 
نصیبش کرده پنج برابر خرجی‌رو که برای من 
کرده بود. دراورد! اما حالا یک مشکل دیگه سر 
راهم گذاشته یعنی از وقتی که دید من مورد توجه 
دخترهای دانشگاه يا غریبه‌ها هستم. دخترش رو 
به عنوان منشی فرستاد در شرکت تا میادا 
سرمایه ای‌رو که حالا وقت سود دادنش شده بود. 
از دستش بقاپند! اگر می‌بینی شادی - همین خانم 
منشی که دختردایی ام هست - اینطوری با من 
رفتار می‌کنه. واسه اينه که فکر می‌کنه پدرش 
مالک منه... واسه اینکه فکر می‌کنه من بخاطر این 
شرکت و این ثروت. حاضرم طوق بندگی این دختر 
نفهم عقده‌ای‌رو بندازم به گردنم. اما اشتیاه می‌کنه, 
هم شادی و هم دائیم اشتباه می‌کنند. من فقط 
منتظر یک رفیق هستم تا توی زندگی همسفرم 
باشه و دوتایی یک زندگی پاک -یعنی همان چیزی 
که وصیت پدرم و ارزوی مادرم بود -راشروع 
کنیم...» 
دنبال مردی که فقط ثروت داشته باشد و ثروت 
و ثروت! و حالا او - سیامک - می‌خواست همه 
ثروت و دار و ندارش را دور بریزد. فقط برای 
رسیدن به یک رفیق و یک همسفر خوب! 

سرم را که بلند کردم. سیامک را خیره خودم 
دیدم. انگار منتظر حرف و جواب و اشاره‌ای از من 
بود و من نیز فقط یک جمله گفتم: 
بهشت خدا قشنگه... و یک پدر و مادری دارم که 
مثل پدر و مادر خدابیامرز خودت. واقعا انسان 
هسنند و... 

سیامک دیگر نگذ اشت حرفم تمام شود و گفت: 
«بریم؟» 

حند ید م و با خود گفتم: «تقدیر چه‌ها که 
نمی‌کند ؟» 

O 

امروزسالها از ان روز که من و سیامک همسفر 
شدیم می‌گذرد. دایی او و دختردایی اش شادی» دو 
روز بعد که سیامک به دور از چشم آنها تمام 
مدارک خود رایرداشت و همراه من به شهرمان 
رابگذارد و دنبال یک دختر شهرستانی برودا! 
وز تاا د کی وعن نگ کی رکه هرا 
در شهرمان عهده‌دار هستیم» همراه بادو فرزندمان 
در اوج خوشبختی بسر می‌بریم. 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۳۱ 
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زدانبر در از دماه 


عیب ها عسی است که 


داد 


صاچیش پو 


۰۰ 


یډ ۵ دال 


هجالینوس 





گر 


اجان 




























معمولا تلویزیون در سریال‌سازی به یک سبک 
وسیاق قناعت می‌کند!یک ماجرای دلد ادگی به همراه 
چند جوان عاشق پیشه و موضوعات فرعی که 
شیوه ثابت. باعث شده تعدادی از اثار که راه متفاوتی 
می‌شود با عنوان -راه شب -با کارگردانی داریوش 
فرهنگ. نام این مجموعه برای خیلی یاداور برنامه‌ای 
بودند و میزیان تعداد زیادی از شنوندگان شب زنده‌دار 
بود! 

داریوش فرهنگ از جمله کارگردانهایی است که 
دغدغه متفاوت بودن در ساخته‌هایش خودنمایی 
می گند اگر چه فضای غالب اد وی روایت 
داستان‌های خانوادگی و معضلات اجتماعی است. 
اما زاویه دیدش را بر یک شیوه متمرکز نمی‌کند! 
ضمن انکه وی کا است میادی‌اداب که ما 
کمتر در آثارش از دیالوگ‌های آلوده به ناسزاو الفاظ 
رکیک پرمی‌خوريم؛ ك تنش‌های ميان 
۱[ 

در مجموعه راه شب. «فرهنگ». مجریان یک 
برنامه و استودیو رادیویی را منشاء ماجراها قرار 
داده و از طریق انهاء اسرار و دغدغه‌های 


ی بت | 
شماره ۲۲۳۱ 


ap سرا‎ 


7 یادداشعی بر مجمرعه رہ شب 


ینا ضرابی 


که سعی داشته کاری خارج از قالب آثار گذشته اش 
ارائه دهد. اما تخیل‌گرایی همچنان با وی همراه است. 
افسانه تاریخی «سلطان و شبان» که رگه‌های پررنگی 
از طنز داشت. هنوز در یادها هست. فضای افسانه‌ای 
این مجموعه در اثار بعدی وی همچنان سایه‌وار او 
را همراهی می‌کند. چنان که در «طلسم شدگان» ما 
در فضایی خانوادگی. گاه با صحنه‌هایی مواجه 
می‌شدیم که بیشتر با دنیای ماورایی همخوانی 
داشت و نیز در تولدی دیکر! و انگار این افسانه‌گرایی 
در«رأه شب» نیز گهکد اری در کار این کارگردان سرک 
می‌کنشد. 

از آنجا که هدف تلویزیون رابطه آفرینی و تعریف 
واقعیت است. در ابتدای تیتراژ این مجموعه که با 
همرآهی موسبقی «کارن همایونفر» پخش می شود. 
به مخاطب گوشود می‌گردد که تمام داستانها واقعی 
هستند! اما یک فیلمنامه‌نویس هیچگاه نمی‌تواند از 


لامنطقی نیست در طرح 


صورت عجده به سمت طوایف 
۱ 





E OS 
چیزی میان واقعیت و پندار» علی ایحال - داریوش‎ 
فرهنگ -سعی کرده از قصه بودن محض موضوع‎ 
بکاهد و فاصله واقعیت با ذهن مخاطب را از ميان‎ 
بردارد!‎ 
آدمهای فرازمینی!؟‎ 

ناگفته نماند. موضوعات و چالش‌های اجتماعی 
و خانوادگی که در این مجموعه می‌بینیم. فقط یک 
MTS‏ 
پیگیری و تعقیب یک مددکار. معلم یا یک خبرنگار 
ماجراجو این مباحث رادر قالب مجموعه تلویزیونی 
EE‏ .اما اکتون با روایت دو مجری رادیو که 
ان قرار دارند و سوژه‌ها خود به 
سراغشان می‌آیند! روبرو هستیم. 

در ابتداء مجموعه بنا داشت ت از دو زاویه مجموعه 
راپی بگیرد. چنان که در قسمت‌های آغازین, زندگی 
شخصی و خانوادگی «پژمان» و خانواده‌اش پایاپای 
yT‏ کب 
قسمت» اين تصاویر در لابلای سوژه‌های اصلی از 
دید مخاطب گم شدند! گویا فقط قصد بر این بو ده به 
مخاطب یادآور شوند که این آدمهافرازمینی نیستند 
و مثل دیگر افراد اجتماع دچار مشکل و مسائل 
خانوادگی می‌شوند. از این بابت که معمولا مجریان 
رادیو در رابطه با مخاطیانشان دایم درضر الفاظ 





از این رو این اشاره شاید مبنی بر هماهنگی این 
قضایا بوده که مجریان رادیو و تلویزیون مثل بقیه 
اب و غذا می‌خورند. خرید می‌روند و زندگی عادی 
دارند! از ویژگی‌های بارز این مجموعه. استفاده از 
لوکیشن‌های متنوع و متعدد. اما ساده است که از 
زرق وبرق‌های ویترینی آنچنانی به دور است و این 
مساله مخاطب رابه خودش نزدیکتر می‌سازد! 

فرهنگ در این مجموعه به‌ندرت از بازیگران 
حرفه‌ای و شناخته شده استفاده کرده با این حال 
بازیهابسیار روان ملموس و بدون تکلف و گاه بسیار 
تأثیرگذار است! البته حضور خود وی هم اغلب 
سرقفلی اثارش است! 

جنوبی ها و شمالی ها در تلویزیون 

از نکات دیگر در ارتباط با این مجموعه می‌توان 
هه 
ای ایک 
جنوبی‌ها رابه وفور در مجموعه‌ها داشته ایم - البته 
شمالی‌ها هنوز رکورددارند! - در این باره ذکر این 
نکته ضروری است که منطقی نیست در طرح 
مشکلات اجتماعی, نشانه رابه صورت عمده به سمت 
سا 
گرفتار شدن این آدمها در همین تهران. از سوی 
ادمهایی مشکل دار پهن است! پس این ذهنیت رانباید 
به وجود آورد که فقط این گروه از اقشار جامعه 
مستعد گرفتاری و مولد ناهنجاری‌هایند! 

اک کی مر کال ارگ 
می‌زند. قضیه تماسهای تلفنی است که کمتر در باور 
مخاطب می‌نشیند. فرهنگ می‌توانست ماجراها را 
در لابه لای تماسهای مکرر و گاه ناموفق, پراکنده 
نماید تا واقعی‌تر جلوه کند. اما خیلی راحت و بدون 
ES‏ 

می‌شود بااطمینان اذعان کرد که برقراری ارتباط با 
یک برنامه رادیویی یا تلویزیونی پرمخاطب باآن ترافیک 
خطی نمی‌تواند با باج دادن یک سکه به تلفن عمومی 
صورت گیرد!نیاز به پیچیدگیهایی دارد که فرهنگ ان را 
نادیده گرفته است. حد اقل می‌ شد در بعضی موارد به آن 
ار ll‏ 
کوچه و خیابانها به نمایش درآید! 

در یک کلام. دست گذاردن بر موضوعات 
E MT‏ 
درلابه‌لای دیدگاههاو احساسات آدمهاو بهره‌جویی 
از آن. در جهت نیل به یک نتیجه روان شناختی. 
صورت خوبی به این مجموعه داده است. بویژه انکه 
اشاره‌ای نیز به سنن و آداب مرسوم در مناطق دور 
و نزدیک کشور داشته و بدون نقض این رسوم. هم 
تلاش کرده با بازگویی نقایص این سنن, روشنگری 
نماید و هم راه‌حلی منطقی و موافق با عرف برای کنار 
ی 
با اضافه کردن این مورد که کارگردان به 
پایان بندی‌هاء تعلیقی جالب توجه داده تا مخاطب را 
همچنان که با انتهایی خوشایند. که انتظارش رادارد 
همراه می‌سازد. درنهایت او را در ترسیم خط پایان 
ماجرا آزاد می‌گذ ارد. همین تعلیق عذر قهرمانان 
TT‏ ۳ 
چمدانی در دست برای تعقیب راه نجات خود. خلاف 
جهت دوربین به سمت فردا در حرکت هستند را 
موجه جلوه می دهد!... 





ا خن ی وی ی 





گفت‌ وگو از: الهه دوست‌محمدی 


اشاره: 

مهدی مقدم گرچه کارش را با ارائه آلبوم 
«خونسرد» شروع کرد. اما خودش انسان خونگرمی 
است. البوم «خونسرد» با وجود تازه کار بودن 
خواننده اش در دنیای حرفه‌ای موسیقی پاپ جای 
خوبی باز کرده و توانست در مدت کوتاهی نظر 
طرفداران این سبک موسیقی رابه خود جلب کند. 
او این روزها منتظر کسب مجوز نهایی آلبوم دومش 
به نام رسونامی» است. 

روزی که برای انجام گفت وگو به دفتر مجله آمد. 
مهدی مدرس دیگر خواننده پاپ نیز همرآهش بود 
که برای هر دو خواننده آتیه‌دار موسیقی کشورمان 
آرزوی موفقیت داریم 


4 لطفاً مهدی مقدم را بیشتر و کاملتر معرفی کنید. 
OS‏ ار 
در تهران, محله گیشا بزرگ شده‌ام و هم اکنون ساکن 
اقدسیه‌ام. رشته تحصیلی من کرافیک تلویزیونی 
است و دارای سه خواهر و یک برادرم و درحال 
حاضر مجرد. 

٩‏ کار موسیقی را از چه زمانی شروع کردید؟ 

داز سال ۷ با اقای فریبرز لااچینی. 

٩‏ از البوم سونامی چه خبر؟ 

ور کار ای ان رسد 


بخش چهاردهم 


بار دیگر سلام به همه آن‌هایی 
که‌در روزمرکی ایامشان واژه یعنی 
عشق, عشق یعنی زندگی و زندگی 
یعنی نت ... امید واریم مباحث مطرح شده در « کارگاه 
ترانه» برایتان به اند ازه کافی جامع و مفید بوده باشد. 
در این شماره تصمیم گرفتم به جای ادامه 
توضیحات. برای تفهیم بیشتر بخشی از یک ترانه را 
با توجه به ان چه تا به امروز مطرح کرده‌ایم. مورد 
بحث و بررسی قرار دهیم. اما پیش از آن به شما 
توصیه می‌کنم که اگر ترکیب موسیقی و کلام این 
ترانه رانشنیده‌اید. آن‌راتهیه کنید و گوش کنید. چون 

تاثیر شنیداری آن بیشتر می‌شود و اما ترانه: 

بامن بمون 
آلبوم : غریبه / با صدای فریدون 
ترانه‌سرا: شهلا سهیلی 





ای اک را کار که 
یکسال طول کشیده و اکنون کار تکمیل است و منتظر 
صدور مجور. 

٩‏ تابه حال پیشنهاد بازیگری هم داشتید؟ 

دبله, بازی هم کردم. اما برای جشنواره‌های خارج 
از کشور. در تلویزیون نیز فعالیت داشتم و هفت سال 
کار تئاتر کرده‌ام. 

4 ظاهراً کا رگردانی کلیپ هم کرده‌اید؟! 

کف اه وب هی ار حوم 
هم هست که دارم روی آنها کار می‌کنم. 

4 رابطه شما با مطالعه چطور است و آخرین کتابی که 
خوانده‌اید. چه نام دارد؟ 

و ری را کار که 
یکی از آثار ژول ورن بود که آن زمان خیلی بچه بوده! 
4 فکر می‌کنید چرا برای خیلی‌ها ازدواج یک 
هنرمند یا یک ورزشکار مهم است؟ 

0 چون یک ارتباط تقریباعاطفی بین مخاطب و هنرمند 
یاورزشکار مورد علاقه اش به‌وجود می‌آید. حالا بیننده 
ممکن است ازبازی, صدایاحتی چهره ان فرد خوشش 
بیاید و بخواهد خودش رابه آن شخص نزدیک تر کند. 
راک ی ی را 
ی a O‏ 

٩‏ آرزوی کودکی مهدی مقدم چه بود؟ 

0 دوست داشتم وقتی بزرگ شدم خلبان یاپلیس شوم. 
4 بچه ارام و درسخوانی بودید؟ 

0من یکسال شاگرد اول می‌شدم. یکسال هم اصلاً 
درس نمی‌خواندم. ولی خوب هیچ وقت تجدید نشد م 
خیلی هم شیطان بودم! 

٩‏ از چه درسی ناراضی بودید و چه درسی را دوست 
داشتید؟ 

از ریاضی متنفر بودم و نقاشی, ورزش و پرورش 
رادوست داشتم. 

4 چقدر اهل ماشین سواری هستید؟ 

۵ خیلی زیاد؛ الان هم یک پروتون دارم. 

٩‏ آخرین بار کی تصادف کردید؟ 

۵در اتوبان شیخ فضل الله تصادف کردم. یک سمند 
به کلگیر ماشینم که یک آکورد بود. کوبید. راننده 


گفتی بمون بامن بمون. گفتم می مونم 

گفتی با داتنگم بخون. گفتم می خونم 

گنتم که مست و عالشقم. دیو ونه نو 

هر شب خر ابم کی شه میخونه تو 

گفتی ببندم عهد و بایاد تو بستم 

تاج عرورج رو به زیر پات شکستم 

گفتی بمون بامن بمون. گفتم می مونم 

گفتی بادلتتگیم بخون. گفتم می حودم 

چرابا این که می دونم خطا کر ده 

هدور داگرم امیدم که برگرده ۱۱6 

این ترانه آن قدر زیبا وروی اصول سروده شده 
که از هر دری می‌توان در رابطه با ان صحبت کرد. 
را تک ان ارت ار ای تا 
مشخص است. ترانه از جایی اغاز شده که کشش لازم 
رایرای جذب شنونده دارد و در ادامه به شکلی منطقی 
اد امه پیدا کرده است. 

اگر عاشق را بیان‌کننده این داستان فرض کنیم او 
در حال صحبت در رابطه با قصه عشقی است که در 


اشنا ود و خر کش 

4 دوست دارید چه چیز هدیه بکیرید؟ 
دمرسدس ننزا! 

4 اشپزی بلدید؟ 

چیز بهتر بلدم درست کنم! 

4 چه غذابی را دوست دارید؟ 

۵ قورمه‌سبزی. 

4 از اهنگهایی که برای جام جهانی خوانده شده 
است کدامیک رابیشتر می پسندید؟ 

0 آهنگ گروه آریان را بیشتر می‌پسندم. 


: به ستاره‌شناسی (فالگیری) اعتقاد دارید و اصولاً‎ ٩ 


متولدان چه ماهی برایتان جذابیت دارند؟ 
یکسری از مسائل آن واقعاً حقیقت دارد و متولدان 
ار ما رام مد 
4 برخورد شما با طرفدارانتان چگونه است؟ 
O‏ 
می‌پرسد و او پاسخ وی راتایید می‌کند!) 
4 کدام خواننده را ببشتر دوست دارید؟ 
مهدی مدرس! (البته مقدم گفت که جواب اینجا 
نشسته است که منظورش مدرس بود!) 
4 آدم خوش قولی هستید؟ 
دنه من این مساله را در جای دیکر هم گفته‌ام. به 
خاطر اینکه در یک روز خیلی قرار ملاقات دارم. (به 
ما هم ثابت شد! قرار مصاحبه ما ساعت سه 
بعدازظهر بود که او لطف کرد و ساعت پنج امد!) 
٩‏ و فکر هم می‌کنید که چگونه می‌خواهید به همه 
قرارهای خود برسید؟! 
دنه متاسفانه برنامه‌ریزی ندارم. 
4 چه زمانی احساس می‌کنید به خدا نزدیکتر 
شده‌اید؟ 
0زمانی که آرامش دارم و خطایی نکردم. 
رای ماه راض هس 
0 خیلی خوب بود و در آخر می‌خواهم از پیام شمس 
عزیز. خانم مریم کاوه و آقای مجتبی شاه‌علی به 
خاطر محبت‌هایشان تشکر کنم. 

(با تشکر از شرکت زاگرس خودرو) 


ابتداخود معشوق آن‌بوده است. فرد عاشقی به او ابراز 
محبت می‌کند واو ان‌قدر صادقانه ان‌رامی‌پذیرد که 
تبدیل به عاشق می‌شود و برای کسی که پيشنهاد اول 
رابه او داده تعریف می‌کند که من به خاطر تو به همه 
بیت آخر این ترانه شاهکار عاشقانه ای است که 
به واضح‌ترین شکل ممکن عشق رادر « دیگرخواهی 
» تعریف کرده و چهره جدیدی از این واژه را به 
یا ار ان ارت یر 
اگاه است اما به اميد پشیمان شدن و بازگشتن به 
انتظار بارش نشسته تا روزی بتواند خود را در 
حالا این ترانه را دوباره بخوانید و این بار شما 
تفسیرش کنید! 


اطلاعات هفتگ 
شماره ۳۲۴۱ 
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2 درست یک روز پس از اظهار نظر جالب جواد کاظمیان که گفته بود. این 
فصل اقای لیگ برتر می شوم» هواداران پرسپولیس در محل تمرین این 

تیم. نسبت به عملکرد او در فصل نقل و انتقالات اعتراض کردند. تا جواد 

بفهمد در مقابل این تماشاگران مسوولیت سنگینی برعهده دارد. 

بودند تا گفتگویی بااین مهاجم جوان ترتیب دهیم: 










BE ۳ 


مت 


باید پذیرفت که هر بازیکن برای خودش قیمتی دارد. برخی توقع داشتند من با ۲۰ میلیون تومان قراردادم را تمدید کنم! 


با توجه به ابنکه فصل گذشته شرمنده هواداران شدیم. شاید درست نباشد که از هم | کنون حرف از قهرمانی بزنیم اما تمام 
تلاشمان را می کنیم تا هوادارانمان را خوشحال کنیم 


> حواد! اعتراض شدید هواداران پرسیولیس نسبت 
به خودت را چگونه تعبیر می‌کنی؟ 

^ 2 پرسپولیسی‌ها نسبت به من لطف دارند. این 
راجدی می‌گویم. آنها معتقدند عملکرد من در فصل 
نقل و انتقالات درست نبوده و اعتراض انها نسبت 
به من هم. فقط از روی علاقه زیادشان به حضور 
من در پرسپولیس است. انها مرا دوست دارند. 
همانطور که من عاشق آنها هستم. 

> حالا چقدر حق رابه هواداران می‌دهی؟ 1 
© به هر حال هميشه حق با انهاست. چون انها 
غالبا از مسائل پشت پرده خبر ندارند و از روی عشق 
اما انگار بالاخره این مسائل پشت پرده برای تو و 
مسوولان پرسپولیس ختم به خير شد... 

© 0 بله!هفته گذشته به اتفاق مدير برنامه‌هایم سه 
بار با اقای انصاری‌فرد جلسه داشتم تا اینکه ایشان 
تکلیف مطالبات مالی‌ام راروشن کرد. 

_ یعنی دیگرطلبی از پرسپولیس نداری؟‎ ٣ 

۶ 2 تا به امروز نیمی از مطالباتم را نقدا دریافت 
کرده‌ام و مابقی آن هم قرار است طی دو فقره چک 
کوتاه مدت پرداخت شود. 

> پس دیگر بهانه‌ای برای تمدید قرارداد با 
پرسپولیس باقی نمی‌ماند. منتظر اتفاق دیگری 
هستی؟ 

2 > نه مشکل دیگری نیست. قرارداد یکساله من با 
پرسپولیسی‌ها تا قبل از پایان فصل نقل و انتقالات 






۵۸ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۴۱ 








بسیاری به گوش می‌رسید. حالا چرا یکساله؟! 
داشت مدت این قرارداد دو ساله باشد. اما من بنابه 
برخی دلایل شخصی درخواست ایشان رارد کردم. 
2 می توانی روشن تر صحبت کنی؟ 

^ « متاسفانه نه! دلایل شخصی من برای خودم 
حائز اهمیت است نه برای دیگران. همین دلایل 
شخصی بود که مرا از رفتن به لیگ امارات منصرف 
کرد و من از این بابت اصلاً ناراحت نیستم. 

> می‌گویند برای این یکسال. ۲۰۰ میلیون تومان از 
پرسپولیسی‌هامی‌گیر ی ؟ 

> من نمی‌توانم رقم قراردادم رافاش کنم. اما به 
هر حال باید پذیرفت که هر بازیکن برای خودش 
قیمتی دارد. برخی توقع داشتند من با ۲۰ میلیون 
تومان قراردادم راتمدید کنم! 

2 پبشنهاد اماراتی‌ها چگونه بود؟ 

۶ الشعب برای عقد قرارداد یکساله بامن مبلغ ۴۵۰ 
میلیون تومان درنظر گرفته بود. آمامن نپذیرفتم. 
> راستی حریان استقلالی شدنت چه بود؟ اصلا این 
ماحراصحت داشت؟ 

2 2 بله! در بهبوحه آمدن نیکبخت به پرسپولیس. 
من تنها گزینه ای بودم که با توجه به پایان قراردادم 
ور ای با 
را ری 
پیشنهاد خود را با من در میان گذاشتند ولی من از 
روز اول می‌دانستم به این تیم نمی روم و علی‌رغم 
دلگیری‌هایی که از پرسپولیس داشتم حاضر به قبول 


می‌گویند قلعه‌نوبی علاقه زیادی به شکل بازی تو 
دارد... 

2 2 من هم با این نظر موافقم و اعتقاد مربیان 
استقلال به فوتبالم را اصلی‌ترین دلیل برای ارائه 
پیشنهاد انها به خودم عنوان می‌کنم. 

> اگر واقعا اینگونه باشد. پس بايد در زمان حضور 
قلعه‌نوبی در تیم ملی جایگاه ویژه‌ای برای تو در نظر 
گرفت. درست است؟ 

> در مورد انتخاب امیر قلعه‌نویی به عنوان سرمربی 
تیم ملی چه نظری داری؟ 

© 2 به اعتقاد بنده نسل جدیدی از مربیان جوان 
ایرانی در حال شکل گیری ات که در ابنده‌ای ذه 
چندان دور تاثیرات آن را در فوتبال ایران شاهد 
شکل گرفت. 

۰ لیست ۴۰ نفره تیم ملی را چطور ارزیابی می‌کنی؟ 
جایش در این لیست خالی باشد. آقای قلعه‌نویی با 
انتخاب بهترین‌های فوتبال ایران در غالب یک فهرست 
ای را ار ار ار ار ۱ 
با... باشد. درست است؟ 

و ار کی ای بر 
فوتالست تارج آزران است و فوال مادر این چنا 
سال بخش زیادی از موفقیت هایش رآمدیون او است. 


2> بر سر مدت قرارداد تو هم حرف و حدیث‌های پیشنهاد استقلال نشدم. 2> به پرسپولیس برگردیم! وضعیت این با یکی. دو 
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فصل گذشته چه تفاوت‌هایی کرده است؟ 
۸ > متاسفانه در دو فصل گذشته خیلی دير استارت 
زدیم و رقابت‌های لیگ راشروع کردیم اما این بار 
تمرینات خوبی راسپری کردیم و تا شروع لیگ که 
حدود ۴۰ روز دیگر است به آمادگی مطلوبی خواهیم 
رسید. با این وضعیت من احساس می‌کنم که 
می‌توانیم مثل زمان بگوویج لیگ را با کسب نتایج 
خوب اغاز کنیم. 
> یعنی امسال پرسپولیس یکی از مدعیان قهرمانی 
در لیگ است؟ 
^ 2 با توجه به اینکه فصل گذشته شرمنده 
هواداران شدیم. شاید درست نباشد که از هم اکنون 
حرف از قهرمانی بزنیم. اما تمام تلاشمان رامی‌کنیم 
تا هوادارانمان را خوشحال کنیم. 
© عملکرد پرسپولیس در فصل نقل و انتقالات راضی 
کننده بود؟ 
2 2 ما چند بازیکن خوب را از دست دادیم. اما 
بازیکنان خوبی مثل نیکیخت. بادامکی. صلاح حسن 
۱ 
دو مهره مشکل چند انی ند اشته باشیم. 
> بمب خبری این فصل نقل و انتقالات حضور 
نیکبخت در پرسپولیس بود. فکر می‌کنی او بتواند در 
جمع شما موفق باشد؟ 
^ 2 ماباید به نیکبخت کمک کنیم تا او بتواند بعد از 
نه سال حضور در تیم استقلال عملکرد خوبی در 
ی ی 
روزهای سختی راسپری می‌کند و ما وظیفه داریم 
به او کمک کنیم تابه جو تیم عادت کرده و با ارامش 
هر چه بیشتر بتواند کارایی و تاثیرگذاری خوبی در 
پرسپولیس داشته باشد. 
۵ فینال جام حذفی در راه است و قهرمانی در آن 
می‌تواند شروع خوبی برای فصل جدید فوتبال باشد. 
چقدر به فهرمانی در جام حذفی فکر می‌کنید؟ 
> 2 ماباید قهرمان شویم و هیچ چیز راهم به اماو 
اگر نمی‌سپاریم. ما فصل گذشته علی‌رغم مشکلات 
. حاشیه‌هاء تغییر و تحولات در سطح مدیریتی و کادر 
فنی توانستیم به فینال راه پیدا کنیم و حالا که به این 
مقطع رسیده‌ایم نباید این شانس را از دست بدهیم. 
> جواد! جریان آقای گل شدنت چیست؟ 
2 « نمی‌دانم! ۱ : 
> مگر تونگفته‌ای اقای گل فصل اتی لیگ می‌شوی؟ 
2 > من چنین حرفی نزده‌ام. من فقط گفته‌ام 
می‌خواهم ۱۷-۱۸ گل در این فصل برای این تیم به 
ثمر برسانم. ۱ 
۱۷-۹۰ گل هم یعنی آقای گلی ... حالا چطور به 
این نتیجه رسیده‌ای که می‌توانی این تعداد گل بزنی؟ 
۶ > دو فصل پیش با به ثمر رساندن نه گل. 
گلزن‌ترین بازیکن تیم پرسپولیس شدم و با ارسال 
۴ پاس کل عنوان بهترین کلساز رابه دست آوردم. 
فصل گذشته هم ۱۲ گل زدم و امسال که احتمالا 
ME‏ 
برای تیم پرسپولیس بزنم. امیدوارم که بتوانم با 
کمک مربیان. بازیکنان و حمایت هواداران به قولی 
که می‌دهم عمل کنم. 

۳ 
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از جمع مسافران جام جهانی 
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هم این چهار نفر در لیست جدید غایب هستند: 


علی دابی» فریدون زندی» محمد نصرتی و یحیی گل محمدی 


دا نیست. دب کت 

این اولین جمله ای بود که پس از خواندن یا 
را 

امیر قلعه‌نویی با کنار گذاشتن دایی از تیم 
ملی, به نوعی به قولی که به این بازیکن ۳۷ ساله 
داده بود» وفا کرد! دو روز قبل از اعلام لیست جدید 
تیم ملیء وقتی با امیر در مورد این لیست صحبت 
کردیم. چیزهای زیادی دستگیرمان کک امیر در 

«یا دایی تماس گرفتم و از او خواستم تاقیل 
ی ی را رن 


این تصمیم رابگیرد.» 
اساسی دیگری هم حرف زد: 


«زندی و مهدوی‌کیا را هم دعوت نمی‌کنم. 
میرزاپور هم در لیست من انی ی او 
۰ 
دوباره از دل لیگ به تیم ملی دعوت شود. در 
عوض فرهاد مجیدی و ایمان مبعلی را بار دیگر 
در کمپ تیم ملی خوآهید دید.» 

از جمع حرف‌های امیر, خط خوردن زندی و 
در لیستت جدید او به چشم آمد. اما گویا برخی 
فشارهای پشت پرده مانع از خط زدن مهدوی‌کیا 
و ابراهیم میرزاپور شد. 


به این ترتیب لیست جدید تیم ملی برخلاف 
آنچه گفته می‌شد. چندان هم جدید نبود. قلعه‌نویی 
از جمع ۲۳ بازیکنی که برانکو با خود به آلمان برد 
٩‏ نفررا بار دیگر به تیم ملی دعوت کرد و ۲۱ بازیکن 
دیگر راهم به آنها افزود. 

از جمع مسافران جام چهانی هم این چهار نفر 
در لیست جدید غایب هستند: علی دایی» فریدون 
زندی» محمد نصرتی و یحیی گل محمدی. ۱ 

البته از این چهار نفر هم. غیبت دو نفر کاملا 
خد احافظی کرده و محمد نصرتی هم مصدوم 
لیست اولیه رافقط باید دردو اسم علی دایی و فریدون 
زندی جستجو کرد. 

لبته اضافه شدن بازیکنانی چون محمود فکری, 
کریم باقری, فرهاد مجیدی, ایمان مبلعی. واحدی. 
سیاوش اکبرپور و حسین بادامکی را باید ثمره 
تراوشات فکر امیر دانست. اما شاید اگر برانکو هم 
می‌توانست به جای ۲۳ نفر ۴۰ نفر رابه جام چهانی 
ببرد» حداقل در ۳۶ پا ۳۷ بازیکن باقلعه نویی هم نظر 
دو‌د. 

به هرحال امیدواریم تیم ملی این بار بایک مربی 
خوش فکر ایرانی بتواند تماشاگران رابافوتبال ملی 
اشتی دهد. امیر ویژگی‌هایی دارد که مربیانی امتال 
برانکو فاقد آن هسخند: جسارت. مدیریت و قاطعیت. 
قلعه نویی می‌تواند در کنار همدلی اهالی فوتبال بار 
دیگر تیم ملی را از زمین بلند کند. 

ماهم مثل شما امیدواریم. 
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«پروردگارا! زبان مرا از دروغ. دامن مرا از بی‌عفتی 
و دل مرا از بدخواهی مردم محفوظ دار.» 

مثل دوتا خواهر بودیم. از خواهر هم نزدیکتر. 
اصلایه روح بودیم تو دو تابدن. همدیگه‌رو «آبجی» 
صدامی کردیم. آبجی «بهاره» دو ماه از من بزرگتر و 
خوشکل تر و سر و زبون‌دارتر بود. 

وقتی مادرم سکته قلبی کرد و از دنیارفت باوجود 
بهاره بود که تونستم غم از دست دادن مادرمو تحمل 
کنم. شب و روز کنارم بود و دلداریم می‌داد... دیپلم 
که گرفتیم کنکور شرکت کردیم. اما قبول نشدیم. 

سر و کله‌ی خواستکارا پیدا شده بود. . تصمیم 
گرفتیم دیکه کنکور شرکت نکنیم و منتظر بمونیم تا 
یه موقعیت خوب برای ازدواج پیش بیاد... 

هر وقت قرار بود برام خواستگار بیاد بهاره چند 
ساعت زودتر می‌یومد خونه‌مون و همه چیزرو آماده 
می‌کرد. تو جلسه خواستکاری کنار پدرم می‌نشست 
و حسابی ازم تعریف می‌کرد. 

چند روز بعد هم تلفن می‌زد خونه شون و جواب 
منفی منو بهشون می داد... 

وقتی «پیمان» و پدر و مادرش اومدن 
خواستگاريم بعد از رفتنشون بابا بهم گفت: «خانواده 
محترمی به نظر می‌یان. خود پسره هم انگار جوون 

بیه» می‌خوای درباره‌شون تحقیق کنم؟» 

و من که تو همون برخورد اول از پیمان خوشم 
اومده بود سرمو اند اختم پایین و سکوت کردم. 

بهاره با خوشحالی صورتمو بوسید و به بابا 
گفت: «سکوت علامت رضایته «عمو» از همین فردا 
تحقیقاتتو شروع کن» و چند روز بعد بابا نتیجه 
تحقيقانة تشو مثبت اعلام کرد و بهم گفت: «پیمان جوون 
تحصیلکرده و باشخصيتبه. خانواده اصیل و 
ار را کر و 
مهمه. خوب فکراتو بکن و جواب بده» و من خوب 
فکرامو کردم و جواب مثبت دادم.... 

بهاره تو مراسم بله برون و جشن عقد من و 
پیمان سنگ نموم گذ اشت. بهش می‌گفتم: «بهاره من 
فکر نمی‌کنم هیچ وقت بتونم زحمتای تورو جبران 
کنم» و بهاره صورتمو می‌بوسید و بالبخند می‌گفت: 
«جبران نمی‌خواد عزیزم. من هر کاری واسه تو انجام 
می‌دم فقط وظیفه اس». 

... يه ماه بعد از عقد این بار من و بابا و بهاره 
رفتیم خونه پیمان اينا خواستکاری. خواستکاری 
«عمه نرگس» پیمان برای بایا. 

جواب عمه پیمان به بابا مثبت بود... عجب 
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روزای قشنگی‌روباپیمان می‌گذروندیم. پیمان روزی 
چند دفعه از محل کارش بهم تلفن می‌زد. هر روز با 
یه دسته گل می‌یومد دیدنم و باهم می‌رفتیم بیرون. 

بهم محبت می‌کرد. حرفای عاشقانه تو گوشم 
زمزمه می‌کرد و من اصلاً فکرشو هم نمی‌کردم 
روزی بیاد که. 


... پیمان مدتی بود که یه جوری شده بود. دیگه 
زیاد هم تلفن نمی‌زد. هر چند روز یه بار می‌یومد 
دیدنم و بدون هیچ حرف عاشقانه ای یکی دو ساعت 
پیشم می‌موند و می رفت. 

باهام سرد شده بود و من هر وقت علتشو ازش 
می پرسیدم می گفت: «کارای عقب افتاده شرکت 
حسایی فکرمو مشغول کردد»... 

یه روز پیمان با یه دسته گل مثل همون دسته 
گلی که روز خواستگاری برام آورده بود. اومد دیدنم. 
نشست رو تخت توی حياط و بدون اينکه تو صورتم 
نگاه کنه شروع کرد به حرف زدن. 

... من به اجبار پدر و مادرم اومدم خواستکاری 
تو. از همون اول هم هیچ علاقه‌ای بهت نداشتم. خیلی 
تلاش کردم دوستت داشته باشم. اما نتونستم 
«مهتاب» جان! من و تو کوچکترین تفاهمی با هم 
نداریم. باور کن جدایی به نفع هر دوی ماست. 

.. پیمان می‌ گفت. چه بی‌ رحمانه می گفت. 
شکستن چیزی‌رو تو وجودم حس کردم. دلم بود یا 
شخصیتم نمی دونم. بدنم می‌لرزید. یخ کرده بودم. 
پیمان حالا داشت نگام می‌کرد. زل زده بود به 
کار با ی 
بوسید و رفت. 

... من و پیمان در میان بهت و ناباوری همه‌ی 
فامیل از هم جدا شدیم. هیچ کس حتی فکرشو نمی کرد 
که ما تو زندگی مشترکمون به کوچکترین اختلافی 
بربخوريم. چه برسد به اینکه تو دورن عقد به این 
نتیجه برسیم که با هم تفاهم نداریم و از هم جدا 
شیم... بعد از جدایی برخورد بابا باهام تغییر کرد. 
محلم نمی گذ اشت. حتی جواب سلامم رو هم نمی‌داد. 
طوری رفتار می‌کرد که انگار اصلا من تو اون خونه 
وجود نداشتم. 

خواهرم «مهسا» هم باهام سرسنگین شده بود. 
نرگس به چشم قاتل پدرش بهم نگاه می‌کرد. چپ 
می‌رفت» راست می‌یومد بهم طعنه می‌زد... و من 
اصلا معنای این کار او رانمی‌فهمیدم. .. تو اون شرایط 
که داشتم ذره ذره آب می‌شدم و از نظر روحی نیاز 
به حمایت تک تک اعضای خانواده‌ام داشتم. فقط 


بهاره بود که کنارم بود مثل هميشه بهم دلداری 
می داد و می‌ گفت: «پیمان لباقت تورو نداشت. همون 
بهتر که زود خودشو نشون داد.» 

... سه هفته از جدایی من و پیمان گذشته بود 
که... این خبر مثل توپ تو فامیل صدا کرد «پیمان 
رفته خواستکاری بهاره» باورم نمی‌شد. 

رفتم سراغ تلفن و شماره خونه عمورو گرفتم. خود 
بهاره گوشی رو برداشت... «بهاره» اینو من گفتم و قبل 
از اینکه بخوام چیز دیکه‌یی بگم بهاره حرفمو قطع کرد 
و گفت: «اون چیزی که شنیدی حقیقت داره. پیمان 
اومده خواستگاری من و جواب من هم مثبته. ازت 
خواهش می‌کنم دیگه مزاحم من نشو. من دیگه کسی 
به اسم مهتاب نمی‌شناسم و گوشی رو گذ اشت. 

عرق سردی روبدنم نشسته بود. وسط تابستون 
احساس سرما می‌کردم. داشتم دیوونه می‌شدم. 
ذهنم پر از سوال بود. سوالاتی که واسه هیچ 
کدومشون جوابی نداشتم. 

بهاره چرابه من خیانت کرد؟... بهاره و پیمان با 
هم عروسی کردن. نامرد نکردن عروسیشون منو 
دعوت کنن! 

... نرگس از اینکه بهاره زن پیمان شده بود خیلی 
خوشحال بود. می گفت: «خدارو شکر که پیمان زود 
فهمید تو لیاقتشو نداری. من مطمئنم بهاره پیمان رو 
خوشبخت می‌کنه.» 

ار رک 
می‌یومدم سرصحبت رو باهاش باز کنم و ازش دلیل 
این طور رفتار کردنشو بپرسم با عصبانیت نکام 
می کرد و بلند می‌شد و می‌رفت جای دیگه... 

دیگه نمی‌تونستم اون زندگی‌رو تحمل کنم. یه 
شب هرچی قرص و کپسول تو خونه داشتیم یه جا 
بلعیدم... کاش مهسا اون شب نمی‌یومد تو اتاقم. 
کاش می مردم. 

... چند روزی که تو بیمارستان بستری بودم 
بابا و نرگس نیومدن ملاقاتم. وقتی با مهسا از 
ار ی TTT‏ 
که به گوشم زد گفت: «اون از آبروریزی که کردی, 
اینم از این کارت! مهتاب من دیگه تورو دختر خودم 
نمی‌دونم. اگر هم می‌بینی می‌گذ ارم تو خونهم زندگی 
کنی فقط محض رضای خداست». 

مهساگوشه اتاق ایستاده بود. به من نگاه می‌ کرد 
و اشک می‌ریخت. بابا که از اتاق رفت بیرون بغضم 
ترکید. مهسا اومد طرفم. بغلم کرد و سرمو گذاشت 
روی شونه‌ش و گفت: «اخه چرا اون کارو کردی که 
باهات این طوری رفتار بشه؟» سرمو از رو شونه ش 
نا 


الد نگاه کردم و گفتم: «کدوم کار آیجی؟» چند 


ثانیه نگام کرد و بعد سرشو انداخت پایین. 

گفتم: «مهساتورو به ارواح خاک مامان بگو چرا 
باهام این طوری رفتار می‌کنین؟» 

و مهسابرام گفت که بهاره وپیمان چه چنایتی‌رو 
در حقم مرتکب شده بودن! 

... وقتی به بابا گفتم حرفای پ پیمان و بهاره درباره 
من دروغ محض بوده چنان ازش خوردم که 
حشمون شدم ار آینکه جراار خودم دفام کردم و گفتم 
بهاره و پیمان بهم تهمت زدن. 

... بابا و نرگس اونقدر زندگی‌رو برام تلخ کردن 
که فرار کردن رو بر موندن تو اون خونه ترجیح دادم. 


از خونه فرار کردم و شدم دختر فراری... چند 
روز اول‌رو روز تو خیابونا ول می‌چرخیدم و شب 
یه گوشه کز می‌کردم و می‌خوابیدم. اما بعدش که 
پولم تموم شد واسه سیر کردن شکم خودم مچبور 
شدم تن به هر کاری بدم. 

... دو سال و نیم از زندگی کثیفم گذشته بود که 
با «فریدون» اشنا شدم. فردای شبی که مهمونش! 
بودم وقتی داشتم اماده می‌شدم که از خونه‌ ش بیام 
بیرون ازم خواست چند دقیقه به حرفاش گوش بدم. 
گفت: «دختری که عاشقش بودم یه روز منو با 
بی‌رحمی تنها گذ اشت و رفت و یادگاری که از خودش 
برام به جا گذ اشت. ایدز بود. از اون به بعد تصمیم 
گرفتم از جنس مونث انتقام بگیرم. مهتاب جان!واقعاً 
متاسفم تو هم از من این مریضی رو گرفتی» و اومد 
طرفم و یه بسته اسکناس داد دستم. 

... چند وقت بعد وقتی ازمایش دادم باورم شد 
که فریدون راست می‌گفت. من هم ایدز گرفته بودم... 
دوباره رفتم خونه‌ی فریدون و او به گرمی ازم 
استقبال کرد. 

بهش گفتم: «منم مثل تو زخمی خنجر نامردی‌ام» 
و ماجرای زندگیمو براش گفتم. فریدون با دقت به 
حرفام گوش کرد و گفت: «اگه دوست داشته باشی 
می‌تونی همین جابمونی, برات مشتری جور می‌کنم. 
این طوری هم می‌تونی از مردا انتقام بگیری» هم یه 
پولی گیرت می‌یاد»... و من تو خونه فریدون موندم. 
برام مشتری جور می‌کرد یک سوم پولی که ازشون 
می گرفت رو می داد به من. 

از زندگی نکبت‌بارم راضی بودم! هم از مردا 
انتقام می‌گرفتم و هم یه پولی گیرم می‌اومد... یه 
سال گذشت... دنیا برخلاف تصور ادما چقدر 
CCT‏ 

«پاشو خودتو آماده کن. يه ساعت دیگه مهمون 
داری. وضع مالی‌اش خیلی خوبه. هرچی باهاش 
مهربونتر باشی بیشتر پول می‌ده» بدون اینکه 


امیلی برونته بردارم. جواب دادم: «حوصله هیچکی 
رو ند ارح...» 


اومد نشست لبه تخت و گفت: «اين دفعه دیگه 
نصف نصف قول می دم» کتاب رو بستم و گفتم: «هر 
دفعه قول می دی و... حرفمو قطع کرد و گفت: «اين 
دفعه قول مردونه می‌دم. پاشو اماده شو که الان 
مهمونت از راه می رسه.) 
۱ ... از خوشحالی تو پوست خودم نمی کنجید م. 
CMT‏ 
یکی از همجنس های پیمان رو. 

.. لباس صورتی رنگمو پوشیدم و خودمو آماده 
کردم. جلوی پنجره ایستادم و خیره شدم به په نقطه 
نامعلوم صدای در آومد. بعد هم سلام و احوالپرسی 
و خوشامدگویی فریدون. 

... فریدون مردک رو راهنمایی کرد به اتاقم. 
همچنان پشت به در اتاق. روبروی پنجره ایستاده 
بودم. مرد اومد تو اتاق و سلام کرد. حتماً الان با 
چشمای حریصش خیره شده بود به من. برگشتم... 
باورم نمی‌شد. داشتم سکته می‌کردم. یعنی پیمان. 
یعنی پیمان بود. این مردی که روبروی من شتا 
بود و با چشمای متعجب و از حدقه بیرون زده‌ش 
داشت نگام می‌کرد... 





# هیچ کس حتی فکرشو نمی کرد که 
ما تو زند گی مشترکمون به کوچکترین 
اختلافی بربخوريم. چه برسه به اینکه 
تو دوران عقد به این نتیجه برسیم و از 


«مهتاب»... این رو پیمان گفت و من درحالی که 
ابلیسانه لبخند می زدم گفتم: «هميشه از خدا 


می‌خواستم قبل از مردنم یه بار دیگه ببینمت. خدا 
چقدر دوستم داشت ت که دعامو مستجاب کرد. 
ان نک ساکع 

پیمان که همچنان نگاهش به من خیره مونده 
بود. گفت: «باورم نمی‌شه مهتاب یعنی تو...» 

حرفشو بریدم و گفتم: «سعی کن باور کنی پیما 
این بلایی بود که خودت سرم اوردی.» و نشستم 
روی تخت و دستامو باز کردم و گفتم: «بیاء بيا جلو 
عزیزم! معطل چی هستی؟» و پیمان بدون اینکه یه 
ذره از جاش تکون بخوره. مات و مبهوت ایستاده 
بود و منو نگاه می‌کرد. 

نمی‌دونم دل پیمان برای من سوخت يا برای 


من مینایم. مینا را که می‌شناسید. همان دختر فراری 
طعم تلخ غربت چشیده. همانکه ۲۱ ماه در کوچه 
پس کوچه‌های سرد و تاریک غربت آواره بود و خدا «فقط 
خدا» خواست که پاک بماند. 

سرگذشت زندگیم رادر مجله خوانده‌اید. اکنون بهمراه 
عسل و بهار در شهری غریب و دور زندگی می‌کنم. غربت 
باز هم برایم طعم تلخی دارد. قلب کوچکم با دیدن 
خانواده‌های مستمند و نیازمند باآبرو که فردای زندگیشان 
ناپیداست فشرده شده و به درد می‌آید. می ترسم 
فرزندان این خانواده‌ها قدم در راه ببرون از خانه بگذارند 
و در چنگال گرگان انسان‌نما که در گوشه و کنار پارکها. 
خیابانها با دندانهای تیز و بی‌رحم به انتظار چنین کبوترانی 
من به همراه چند تن از دوستانم مدتی است که تمام هم 


خودش که به دفعه زد زیر گریه. آومد روبروم نشست 
روزمین ودستامو گرفت تو دستای سردش وپرسید: 
«چرامهتاب؟ چرا؟» 

گفتم: «از من می‌پرسی چرا. از خودت بپرس. از 
بهاره بپرس چرا؟» سرشو کذ اشت رو زانوم. هنوز 
به ازدواج باتو ند اشتم. مادرم تورو دیده بود و خیلی 
نشکنم اومدم خواستکاریت و تورو به عقد خودم 
درآوردم... ند از عقد همه تلاشمو می کردم که 
مهرتو تو دلم جابدم. حالا فکرشون بکن تو همچین 


روزبه‌روز بهم نزدیک و نزدیکتر کرد. آونقدر که 
و کت اه که 
اون نقشه شوم رو هم بهاره کشید. بهم گفت: «تو به 
اک ایک یس 
قبل از اینکه با من ازدواج کنه پاکدامن نبوده و...» 

وقتی حرفهایی که بهاره یادم داده بودرو به 
خانواده‌ام گفتم ازم خواستن هرچه زودتر برای طلاق 
دادنت اقدام کنم. بیچاره پدرت. نمی‌دونی با شنیدن 
دروغایی که درباره‌ی تو بهش می‌گفتم چه حالی شد. 

بهاره با گریه به بابات گفت: «وقتی پیمان این 
حرفارو درباره مهتاب بهم کفت. باور نکردم. تا اینکه 
یه روز صبح مهتاب تلفن زد خونه‌مون و گفت باپیمان 
می‌خوان برن بیرون تا غروب برنمی‌گردن. همون 
موقع که شماو زن عمو و مهسا رفته بودین شمال. 
نزدیکای ظهر برامون مهمون اومد و من رفتم از 
یخچال خونه‌تون يخ بردارم. درو که باز کردم صدای 
پچ پچ دو نفر باهم رو شنیدم. اول ترسیدم. اما وقتی 
صدای مهتاب‌رو شنیدم. کنتم حتماً زود برگشتن 
خونه. داشتم می‌رفتم طرف آشپزخونه که صداشونو 
واضح تر شنیدم. سر جام خشکم زد. اونی که بامهتاب 
حرف می‌زد پیمان نبود! رفتم جلوتر و اروم از ای در 
تو اتاقو نگاه کردم. نمی‌تونستم اون چیزی که چشمام 
می‌بینه‌ رو باور کنم. مهتاب و یه مرد جوون. 

... مهتاب وقتی از اتاق اومد بیرون و منو دید 
شروع کرد به گریه و التماس کردن. ازم قول گرفت 
اون چیزی‌رو که دیدم برای کسی تعریف نکنم. تورو 
خداعمو. تورو به ارواح خاک زن عمو طوری با مهتاب 
در نا که هر e‏ 
به روش نیار... و اونقدر التماس کرد و قسم داد تا 
پدرت رأاضی شد حرفی به تو نزنه... 

بقبه در صفحه ۶۵ 

و غم خود رابه کار بسته‌ايم, تا حداقل امکانات زندگی را 
برای این خانواده‌های نیازمند و مادران سختکوشی که 
سریرست خانواده هستند تامین کنیم. کاری. وسایل 
زندگی. سرپناهی هرچند کوچک اما گرم و امن... و چه 
بسیارند دستهایی که به حرمت ابرو در مقابل این و ان 
دراز نمی‌شوند و قدرت تلاش من و دوستانم چه اندک. 
بهمین خاطر تصمیم گرفتم که اگر نه برای خود «در 
سخت‌ترین شرایط حتی» بلکه برای فراری نشدن 
فرزندان پاک و معصوم این خانواده‌ها از شما یاری بکیرم. 
یاری که می‌تواند حتی در اندازه‌های «فکر کردن به 
مشکلات دیگران» باشد و... 
من و دهها چشم دیگر از این زمان ثانیه‌ها را چه سخت در 
انتظاریم تادستهای گرمتان محبت رابرایمان هدیه آورد. 
گر مایلید تا در این امر خیر پیشقدم باشید. از طریق 
روابط عمومی مجله مرا در جریان بگذارید. 


اطلاعات هفتگ 
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ن ردن 


تامی که صرده در سس ند دد اش کوړه ها ساکته شده است 









»جارلی جاپلین 











۶۲ اطلاعات هفتگی 


raffie.persianblog .com 


چگونه پیرهنم را عوض کنم: 
ناصر فیض 
توضیح: دوست شاعرم «علی داوودی» شعری 
جدی و بسیار زیبا دارد که بیتی از ان این است: 
هر شب میان مقبره‌ها راه می روم 
شاید هوای زیستنم راعوض کنم 
00 
شعرم اگر به ذوق تو بايد عوض شود 
پاید تمام انچه منم راعوض کنم 
دیگر زمائه شاهد ایبات زیر ئیست 
روزی که شیوه‌ی کهنم را عوض کنم 
باید پس از شکستن یک شاخ دیگرش 
جای دو شاخ کرگدنم را عوض کنم 
مرگا به من! که با پر طاووس عالمی 
یک موی گربه‌ی وطنم را عوض کنم 
وقتی چراغ مه‌شکنم را شکسته‌اند 
پاید چراغ مه شکنم را عوض کنم 
عمری به راه نوبت ماشین نشسته‌ام 
امروز می روم لگنم را عوض کنم 
تا شاید اتفاق نیفتد از این به 
بعدروزی هزار بار فنم راعوض کنم 
با من برادران زنم خوب نیستند 
باید برادران زنم راعوض کنم! 
دارد قطار عمر کحا می برد مرا؟ 
یارب عنایتی» ترنم را عوض کنم 
ورنه ز هول مرگ زمانی هزار بار 
مجبور می شوم کفنم راعوض کنم! 





عبادت خنده‌دار ! 





ناصر زارعی - شیراز 
همسرم امد مرا پیمار و ناخوش دید و رفت 
اولش هق هق نمود و اخرش خندید و رفت 
بعد از ان مادرزنم امد عیادت بنده را 
خود به بیهوشی زدم پیشانی ام بوسید و رفت 
باجناقم از درامد در کنار من نشست 
مثل تب سنجی تن تب‌دار من سنجید و رفت 
کودک یک ماهه‌ام را خواهرم دستم بداد 
تا در آغوشش کشیدم. بنده را خیسید و رفت 
دکتر آمد دید تا دفترچه‌ام اخمی نمود 
فیچی تیزش برون آورد» چید و رفت 
از امور مالی آنجا یکی آمد درون 
لامروت جیب‌های بنده را قاپید و رفت 
جون که عزرائیل امد حال من اینگونه دید 
جان من نگرفت. آن را او به من بخشيد و رفت! 
جناب زارعی عزیز! لطفا اگر اشعار ارسالی‌تان. 
سروده خودتان است؛ حتما کتبی با تلفنی به 
«حلقه رندان» اطلاع دهید! 









شماره ۲۲۳۱ 


















فریبا دختری. آشفته مویی 
ز هجرش صبح تا شب در الم بود 
دل بیچاره دکتر پر زغم بود 
نبود البته این یک عشق یکسر 
کز این دلدادگی می سو خت دختر 
دل او هم شد از هجران عاشق 
به بحر سینه سرگردان چو قایق 
فضا را بعد چندی رفت از ان شهر 
به شهر دیگری آن ماه‌پیکر 
دل دکتر ز غم پر تاب و تب شد 
تنش رنجور و روزش همچو شب شد 
گرفت اندر کفش با گریه خامه 
به روی نسخه‌اش بنوشت نامه 
گهی گفتا که از هجرت چنینم 
جرا جانا شدی از عاشقت دور 
مرا بگذاشتی تنها و مهجور 
چرا این قدر بی‌مهر و وفایی ۱ 
نه نامه می‌فرستی نی خود ایی 
ز هجرت من بتا حالی ندارم 
قرار و صبر مثقالی ندارم 
جو در نامه حسابی درددل کرد 
یک امضایی به زیر نامه ول کرد! 
برفت و تند در صندوفش انداخت 
سپس آمد بکار خویش پرداخت 
رسید آن خط جو اندر دست محبوب 
بشد در جای خود آن یار میخکوب 
به هر طوری گرفت آن نامه دختر 
نیاورد هیچ سر در آن فسونگر 
نه از بالا نه از پایین نه از تو 
نه از پشت و نه از پهلو نه از رو 
نبود آن خط بسان خط میخی 
نه چون مکتوب انسان مریخی ! 
بیند یشید نزد خویش یکدم 
که دکتر کی نویسد مثل آدم؟ 
همانطوری که حیران بود ان ماه 
به ناگه جست او آسانترین راه 
به سرعت سوی داروخانه آمد 
که تا داروفروش آن را بخواند 
نظر چون کرد بر آن نسخه مسوول 
بیاورد از برایش چند کپسول 
سپس گفتا بخور ای نازک اندام 


یکی صبح و یکی ظهر و یکی شام! 





مال توء مال من! 


«هرچی آرزوی خوبه مال تو 
هرجی که خاطره داری مال من» 
سرویس طلا و سکه مال تو 
فقط این نصفه هزاری مال من 
پارتی و حشن تولد مال تو 
کارای سخت اداری مال من 
دست و پا و چشم و گوشم مال تو 
بقیه ش اگر بذاری مال من 
هرچی من. پول درمیارم مال تو 
هرجی که تو درمیاری مال من 
افتخار و باکلاسی مال تو 
التماس و پاچه خواری مال من 
فهم شاخه‌های گل برای تو 
درک لوله‌ی بخاری مال من! 
این شبای پرتقالی مال تو 
روزای آب دوغ‌خیاری مال من 
هرچی خواسته‌ی جدیده مال تو 
وعده‌های خواستگاری مال من 
تخت و مبل راحتی برای تو 
جنب و جوش و هر فشاری مال من 
همه‌ی کارای دنیا مال من 


پس دیگه مونده چه کاری مال تو؟! 








مشتاقم از برای خدایک شکربخند! 

دومین جلسه شب شعر طنز «شکرخند». شنبه 
اول مرداد. ساعت ۵ تا ۷ بعد ازظهر پذیرای شماست. 
این شب شعر از سوی «خانه طنز» بنیاد نویسندگان 
و هنرمندان تهران. شنبه‌های اول هر ماه برگزار 
AE‏ شام SE‏ ری ی 
مصادف شد با تعطیلی شب شعر طنز (در حلقه 
رندان) حوزه هنری. بسیاری از رندان می‌گویند: 
«رصد شکر که این امد و صدحیف که ان رفت»؛ که 
البته خیلی هم بیراه نمی‌گویند. 

«رضا رفیع» مدير خانه طنز و مسوول برگزاری 
این شب شعر از تمام علاقه‌مندان (و بخصوص 
جماعت رندان) خواست تاباشرکت فعال در این شب 
شعر, بار دیگر مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان و 
سایر منتسبین به استکبار جهانی زده و موجبات تسلی 
خاطر بازماندگان طنز «در حلقه رندان» رافراهم آورند. 

کے اس کر ده 
رویکرد اجتماعی و در حوزه مسائل و موضوعات 
شهری بوده و در هر جلسه به چند شعر برگزیده. 
فی المجلس سکه‌ای به رسم کمبود و یادبود تقدیم 
کک در این مراسم همچنین بخش‌های ویژه‌ای 
همچون «اجرای زنده ترانه‌های استاد خرناس» 
(معروف به داریوش کاردان) و «معرفی میهمان ویژه 
به سبک برنامه طلوع ماه تلویزیون» (با اجرای 
امیرحسین مدرس) درنظر گرفته شده که بر تنوع 
شعرخوآنی‌های طنز جلسه می افزاید. 

وعده ماو شما: شنبه ۷ مرداد. شمال غربی پل 
سیدخندان, خیابان جلفاء فرهنگسرای هنر (ارسباران) 
داخل سالن؛ روبروی سن!... پس به اميد دیدار. 




















از: رضا رفیع 
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هم هه ® 5 را ۰ ۱ 
آخیش ش ش... عجب نفسی تازه کردم! 
آنچه شنیدید. صد ای شمال غرب تهران بود که 
پریروز و سپس باز‌گشایی ان از ساعت ۲۴ پریشب 
به روی عموم خودروهای مردم هميشه در صحنه 
این تونل» در شعاع کسترده‌ای از مسیرهای شرقی - 
غربی آن, به ویژه در محدوده بزرگراه همت. تراکم 
ترافیک کمتر خواهد شد. فلذ است که شاعر فرموده 
استت: 
بگشای تونلم راازبعد ساخت وباگ 
کز داخلش دمادم ماشین نو دراید 
توضیح آدبی: در پاره‌ای از نسخ قدیمی پاره پوره 
عبارت «ماشین نو» به صورت «ماشین رنو» نیز 
امدہ که منتهی دیگر کی سوار رنو می‌شود؟ 
عموم مردم از ماشین‌های نو ایران خودرو 
استفاده به عمل می اورند که جای تقدیر دارد. 
بگذریم. بله از حالا می‌توانیم از تونل رسالت 
بگذریم. از سمت افریقا به سلامتی وارد اندرونی 
تونل شویم و از حوالی کردستان» سر از تونل 
دراوریم (البته منظورمان از افریقا و کردستان در 
اینجا به ترتیب اشاره به میدان و بزرگراه ان بود). 
این تونل ظاهرایکی از ۱۰ تونل برتر دنیا از حیث 
رعایت استاند اردهای ایمنی وفنی دود ه ورانندگان 
محترم بدون هیچ واهمه ای می‌توانند در تمام 
ساعات شبانه‌روز (و حتی در ساعات اداری) از ان 
عبور ویامرور کنند. این تونل همانند تونل «مانش» 
که بخشهایی از آن از زیر اب عبور می‌کند. در موأقع 
بارانی» از زیر چاله چوله‌ها و جوی‌های اب گرفته 
شهر نیز به خوبی عبور می‌کند و جای نگرانی 
یکی از امتیازات منحصر به فرد این تونل آن 
است که چون کلنگ ساخت ان در سال ۱۳۷۵ بر 
زمین زده شده و به حول و قوه الهی تاعصر حاضر 
(۱۳۸۵) به طول انجامیده. کار گان پیمانکاران و 
مهندسان بسیاری از جای جای آن خاطره دارند. 


ببت عرفانی: 
کر گشایی دو چشم خویش از دل 


هر قدم» خاطره است در تونل 

البته اجرای عملی این پروژه از یک ارديبهشت 

۶ کلید خورده که اگر یکماه دیرتر و مثلا حوالی 
یکم دوم خرداد ۷۶ کلید یا کلنگ می‌خورد. ممکن 





اصلاح طلبان دارند در راستای رسالت خود تونل 
می زنند. و معلوم نبود سر از کجا درمی آوردند؟ 

توضیحات مهندسی یاسی: تونل رسالت به لحاظ 
ایمنی در کمال دقت و «محافظه‌کاری» ساخته شده 
و هر جاهم که در پیشرفت کار عیب و ایرادی پدید 
امده» سریعا «اصلاحات» لازم پیاده شده و لهذ است 
که طول زمانی ساخت تونل مزبور. درازتر از طول 
خود تونل از کار درامده است. 

این تونل چون در شب «روززن» با زگشایی شد. 
ازاول قرار بر این بود که دریک اقدام نمادین, تعداد ۱۰ 
فقره ماشین عروس و داماد صفر کیلومتر در شب 
افتتاح تونل, از مسیر تونل رسالت عبور کنند و شب 
زیبایی رابرای شروع زندگی شیرین خود بیافرینند 
که نمی اشنم این کاں که با فش راسقش ها که 
خواب بودیم نفهمیديم. به هرحال این عبور از تونل 
در اولین شب عروسی بر عاشقان مبارک باشد. اقد ام 
قشنگی بود. 

بیت باز: 
شب عاشقان بیدل چه شب دراز باشد 

واک اول نمی ور توت بان اکن 

e‏ 2 اگر وزن شعر مختصری «ریب» 
می‌زند. صرفا از سر ذوق‌زدگی مفرط به خاطر 
بازگشایی تونل مورد اشاره است ولاغیر. از قدیم 
نگفتند: «طرف از هول هلیم, توی دیگ می‌افتد»؟... خب 
این هم نمونه اش! 


بی پر ده در جند پر ده! 


پر ده اول: سیاسی 

دکتر احمدی نزاد: درباره بسته پیشنهادی ۵+۱ 
اهر نان پاسخ می دشیم. 

جورح بوش: آخر مردادماه دير است. 

استدلال استقرایی: این قسمت رافقط کسانی که 
دیپلم فلسفه دارند بخو‌انند. 

کبری: عجله کار شیطان است. . © 

نتیجه: عجله کار شیطان بزرگ. 

پرده دوم: اجتماعی 

مدیر کل نظارت بر اماکن 
عمومی با تاکید بر ممنوعیت استفاده 
از تلفن همراه دوربین دار در 
هرگونه روزنه که از 
بیرون داخل استخر قابل 
رویت باشد. خلاف قانون 
با جراید. در مورد عکس 
این حالت ؛ یعنی وجود 
روزنه‌هایی که از طریق آن 
بتوان از داخل استخر. 
بیرون را دید زد. چیزی 
نگفته اند.] 

پیشنهاد: بهتر است 
منبعد با تشکیل کمبته هایی 
تحت عنوان کمیته سوراخ یات 
از استخرهاکرد تادر صورت وجود 


خبر داد.» 














ر 





(زقلی لاریجانی, دبیر شورای قال أمنیت ملیء در نامه‌ای به 
اد اروپا ان احتمال تجدید نظر ار در سیاست هسته‌ای 





شما همچنان روبه‌رو را نگاه کن جناب 
SSO,‏ 
لبخند زدنها کارمان پیش نره... تجدیدنظر 


هرگونه سوراخ مشکوک (به جز سولاخ‌ های 
معمول)» نسبت به پر کردن سوراخ مورد نظر 
اقدامات لازم به عمل اید. 

نظر مولانای استخرندیده: 
گفت خوش وردی به دست آورده‌ای 

لیک سوراخ دعاگم کرده‌ای 

پرده سوم: وررشی 

توضیح : مطلب پایین, نه شایعه ونه لطیفه 
است.کاملا جدی و عینی است. پس نخندید تا پس 


هه 


ددفنیلك. 


مه مه 


علی دایی: شاید در جام جھانی ۰ هم بازی 


ا گوید: حالا ایشان این مطلب را در مصاحبه 
باچه نشریه ای عنوان نموده است؟ 

می گویم: در مصاحبه با مجله المانی اشپورت 
بیلد. 

می گوید: امیدوارم ایشان عین همین جمله را 
وقتی که به سلامتی برگشت. بتواند بدون هیچ گونه 
لکنت » در مصاحبه با نشریات داخل کشور هم 
عنوان کند. 

اسر او ار وت نی E‏ 
به عنوان یک برادر بزرگتر. حرفهایم رابه خودش 
بگویم. (در مصاحبه با روزنامه شرق) 

نظرمبارک ما؛ عجب!...وقتی جناب ناصرخان 
حجازی صریحاًچیزی در این مورد نمی گوید؛ توقع 
دارید که بنده بگویم؟ یک زمانی خود علی دایی 
می‌گفت: آنهایی که عکس باشورت ورزشی ندارند. 
حق انتقاد ندارند ۲ 

نتیجه کلی: با توجه به انبوه 9775های انتقادی 
مردمی در این روزها ودر این راستاء پس نتیجه 
می‌گیریم که حداقل بایست قریب سی چهل میلیون 
از مردم ایران تا به حال با شورت ورزشی عکس 
آذ اخته ا شف او هام مامان یی اه 
کنار! 


طنز برعکس 


جراید 














شماره ۳۲۴۱ 


اطلاعات هفتگی ۳ 


دا شح‌عان 


عالم و دردد کان 


دبادان 


دودرو شډم ولی 


ج ۵ 


ام مادید 
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فروردین 

در این روزها لازم است دقت کنید تا قبل از صحبت کردن» درست فکرتان را 
کرده باشید و از گفته‌هایتان پشیمان نشوید و بدانید که خوش خلقی بهترین 
هدیه‌ای است که می‌توانید به اطرافیان بدهید. نکته دیگری که باید رعایت بکنید 
ال اکان اس ادر ای روف ها و ممل خی اح 
شد. اما مهمترین ثروت انسان چیزی است که امکان سلب آن وجود نداشته باشد 
پس این وجه خود را تقویت کنید و به داشته‌هایتان بیفزایید که این خود به درک 
متقابل و صمیمیت شما با عزیزان همراه کمک شایانی می‌کند. 


ار دیبهشت 





پرهیزکار هستید و این خصیصه جزء موارد نایاب روزگار است و قابل ستایش که 
اینگونه در نبرد زندگی می‌خندید و قدعلم کرده‌اید. اما با توجه به اینکه زندگی دگمه 
بازگشت ندارد. در این شلوغی‌های زمانه هم فرصتی رابرای خودتان درنظر بگیرید 
تا مدیون جسم و روحتان نباشید. در ضمن توصیه می‌کنم از تکرار بعضی مسائل 
ازرده خاطر نشوید. چون تکرار باعث تقویت روحیه انسان می‌شود. 


خر داد 

سازگاری با زندگی برایتان توصیه می‌شود که در این صورت زندگی زیبا و دلنشین 
خواهد بود. دوست خویم! زندگی هميشه مشکلاتی را با خود بهمراه دارد» ولی مهم نحوه 
برخورد شما می‌باشد که بهتر است در این روزها بر روی رفتار منطقی خود تاکید 
بیشتری کنید. نکته دیگر این که می‌بینم خیلی حساس و ظریف مسائل رابررسی می‌کنید 
پیشه کنید و از اطرافیان غافل نشوید و این را آویزه گوشتان سازید که داشته‌های شما 
نمی‌توانند همیشگی و ثابت باشد. پس دوراندیش و آینده‌نگر بمانید. 








0 


اعتدال نگه دارید و بدانید که چهره‌های زیبا افکار زیبا را ارائه می دهند و توجه به 
این امر خود می‌تواند زمینه‌ای برای تغییر و تحول اساسی باشد و غصه‌ها را از 
شما دور کند. در مورد مسائلی که شماان را افسردگی و بیماری نامیده‌اید. بهترین 
دارو خنده است و امیدوارم که نگویید نمی‌شود. چون دلایل بسیاری برای 
رضایت و خرسندی دارید که آنها را نمی‌خواهید ببینید؟! 

سفری پیش رو دارید که می‌تواند دوستانه باشد. پس استفاده لازم را ببرید و 
از ایجاد سوءتفاهم‌ها جلوگیری کنید. چون رفتار شما می‌تواند تعیین کننده باشد. 











مرداد 


در این روزها لازم است که بر خشم خودتان مسلط باشید. تا بتوانید تصمیم 
درست بگیرید و از پیش داوری دوری جویید. زیرا ممکن است عواقب نادرستی 
را دربر داشته باشد. در مورد مساله پیش امده لازم است به گفتگو بنشینید و از 
افراد بزرگ فامیل همفکری بخواهید و جستجو و تحقیق را نیز فراموش نکنید. 
چون نتیجه ان به تمام روزهای اینده شما دلالت می‌کند. دوست خویم! اگر قصد 
امتحان و آزمایش کسی را دارید. جوانب آن را در نظر بگیرید تا دچار تردید 
نشوید. چون دوراهی برای شما بی‌معنا می‌باشد. نکته پایانی این که ببخشید تا 
دریافت کنید و این رمز در این روزها برای شما چاره‌ساز است. 
۲ :۲ 








ا 


سهر ډور 

در این روزها لازم است که در دنیای رنگارنگ تجملات جالبتان غرق شوید 
ولذت شاد بودن دران شرایط رایبرید. چراکه ارزو و تخیل نیز قسمتی از زندگی 
انسان است و می‌تواند روزی به واقعیت زندگی بدل شود. دوست عزیزم! اگر 
چیزی را در این روزها از دست داده‌اید نگران و دلگیر نباشید. چرا که به‌زودی 
کا ان را شرس ای عمتی کی در که که الق رن با وات اما 
شما خواهد شد. نکته پایانی اینکه شما جزء افراد ثروتمند خواهید بود. اگر 
تعبیر درست ثروت را در ذهن خود بکنچانید! 


۶۴ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۴۱ 





از: دکتر نوید خدادوست 








مر 
اگر برای شروع آن تصمیمی که در ذهن دارید منتظر کسی هستید که برایتان 
راهگشا شود و یا کاری انجام دهد. سخت در اشتباهید چون هیچ کس بیشتر از 
خودتان از جزئیات باخبر نیست و در صورت بررسی درست موضوع به‌طور 
یقین به نتیجه می‌رسید. پس تردید را کنار بگذارد و قدم بردارید. زیرا دلیل کافی 
برای انجام ان وجود دارد در مورد سوءتفاهم کاری که دارید لازم است. پیش قدم 
شوید و غرور و خجالت را کنار بگذارید زیرابرطرف شدن ان به سود شمامی‌باشد. 





آبان 

در این روزها مورد انتقاد عزیزی قرار می‌گیرید که بهتر است توان و انعطاف 
خودتان را بالا ببرید و واقع‌بینانه ان را حلاجی کنید و رازهای درونتان را برای 
خودتان برملا سازید و بدانید که او بدخواه شما نیست و برای نتیجه گیری 
معجزه‌ای صورت نمی‌گیرد مگر اینکه شما همت کنید و محدودیتهایی را که 
و تست ماک ا کار ارت راان اه سس ارات شتا 
اتام به و وله ازی ارد که لام اشت این کان‌را فوشفته اه و نون اواز 
ترحم انجام دهید. مساله خیری درپیش دارید که امیدوارم مبارک باشد. 





آذر 
در این هفته لازم است که با انرژی و پرتحرک باشید و جمله «حوصله ندارم» 
ا ایگاید 6 دک اک اود کاوهام خی ادو را سروه انان نو هو وما تان 
عزیزی خواهید داشت که از بودنشان شاد خواهید شد و امیدوارم نگران جوانب 
مادی آن نشوید که بهترین کار رفتار خالصانه در عین سادگی است و این شیوه 
ارامش را به دنبال خود می‌اورد. 
از درگیری‌های لفظی نیز خودداری کنید زیرا احتمال بازنده بودن شما بسیار است. 





دی 

طی روزهای پیش رو مشکلات کاری شما بیشتر از هميشه خواهد بود و 
شاید هم در حاشیه ان ایجاد سوءتفاهم‌هایی را شامل شود که لازم است با رفتار 
منطقی خود واقعیت را بیان نمایید و از شلوغ‌کاری و توجیه اعمال خود دوری 
کنید. چرا که در این شکل انرژی‌های مثبت را بیهوده از دست می‌دهید. البته 
امیدوارم که نگویید «همه چیز دست به دست هم داده‌اند تا ناارامم کنند» زیرا 
مشکلات مادی شما درحال رفع شدن هستند و این خود می‌تواند ارامش نسبی 
برای شما به همراه داشته باشد. امیختن سیاست و عشق را در همه جوانب 
زندگیتان توصیه می‌کنم که می‌تواند برای شما معجزه اسا باشد. 








طی روزهای پیش رو مشکلات کاری شما بیشتر از همیشه خواهد بود و 
شاید هم در حاشیه ان ایجاد سوءتفاهم‌هایی را شامل شود که لازم است با رفتار 
منطقی خود واقعیت را بیان نمایید و از شلوغ کاری و توجیه اعمال خود دوری 
کنید. چرا که در این شکل انرژی‌های مثبت را بیهوده از دست می‌دهید. البته 
امیدوارم که نگویید «همه چیز دست به دست هم داده‌اند تا ناارامم کنند» زیرا 
مشکلات مادی شما درحال رفع شدن هستند و این خود می‌تواند ارامش نسبی 
برای شما به همراه داشته باشد. امیختن سیاست و عشق را در همه جوانب 
زندگیتان توصیه می‌کنم که می‌تواند برای شما معجزه‌آسا باشد. 









اسفند 
و روی خوش پذیرا باشید. چون ملزم به انجام ان می‌باشید و جای گریزی نیست. 
نکته دیگری که لازم است گوشزد کنم صبوری به همراه نجایت است زیرامی‌تواند 
ا مما را ران اما ار 
در مورد گفتگو و یا مساله مهمی که با شما مطرح خواهد شد. باید بگویم که 
عجله نکنید و یکطرفه به قاضی نروید و سعی نمایید واقع‌بینانه آنها را مورد 
بررسی قرار دهید و یا به عبارتی باید بگویم که شنونده عاقلی باشید! 
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صر یب هوشی و هوش هیجانی 


بقبه از صفحه ۲۱ 

داده‌اید که احساس کودک خود را درک 
کرده‌اید و هم الگوی مناسبی برای بيان 
احساسات فراهم ساخته‌اید. یکی دیگر از راه‌های 
پیشنهادی برای پرورش هوش هیجانی, ایجاد 
یک محیط امن عاطفی است. به‌ گونه ای که 
کودکان بتوانند با آزادی و امنیت خاطر درباره 
احساساتشان با والدین گفت وگو کنند. پس باید 
به آنها نشان داد که به احساسات آنها تو جه شده 
و نظریات آنها با صبر و حوصله شنیده 
می‌شود. حتی اگر نظریات کودکان مورد قبول 
را توجیه کنند و در مواردی که آسیب‌ها کودک 
را مورد حمله قرار می‌دهند. بهتر است به جای 
اینکه بگویند «بالاخره خودت را به کشتن 
می‌دهی» این عبارت را بگویند «من می ترسم به 
خودت آسیب برسانی» و اگر اشتباهی از جانب 
والدین رخ داد باید از کودکان عذرخواهی کنند. 
تا عملاً آموخته باشند که پذیرش اشتباهات و 
این موارد و عدم ابراز ناراحتی و حتی خشم 
اوقات کو د کان دچار اختلالاتی شوند که توا 
از احساسات خود دور شوند با در درک 
احساسات با سوءتفاهم روبرو شو ند. 
روان شناسان باور دارند که اموزش طبیعی 
هیجانی که با هنرهای ازاد و نظام‌های ارزشی 
نیز همراه است. اهمیت ویزه‌ای دارد. در 
درس هایی که شامل داستانهای مهیج متسه 
کودکان در مورد احساسات قهرمانان شروع به 
یادگیری می‌کنند پس آنها می‌توانند یاد بگیرند 


برفروش ترین و خواندنی ترین کناب سال : 
توسل به آبات ( راهگشای مشکلات ) 


حل نمام مشکلات شما؛ توسلبهبزرگترینمعجزه‌ی عالم 


گرفتارید؟ آیا از مشکلات مادی و معنوی زندگی خود رنج می برید؟ دچار بحران‌های روحی , 
فکری و عاطفی هستید!؟ در زندگی زناشویی خود به بن بست رسیده‌اید؟ ان چه را که می خواهید 


به دست نمی آورید...؟ 


زد 


اگر می خواهید: 
® ققل بسته‌ی زند گی تان را باز کنید... 
۵ زندگی زناشویی خود را نجات دهید... 
0 به قلب کسی که می خواهید. راه پیدا کنید.. 
3 دوست‌داشتتی و جذاب یاشید.. 
® به آرامشی دلپذیر در زندگی‌تان دست یایید... 
@ به ثروت و فراوانی برسید... 
۵ فرزندانی سالم و عاقبت بخیر داشته باشید 


® در هنگام تردید و دو دلی بتواتید بهترین تصمیم را بگیرید... 


8 از بیماری‌های روحی و روانی دور بمانید... 


8 از طریق ختم یک سوره‌قرآن. پیامبر اعظم را در رویا ببینید ... 


® با ۸ فرمان خداوند برای موفقیت در زندگی آشنا شوید.. 
® به کسب و کار مغازه و محل کسب خود رونق بخشید... 
@ اعتمادبه نض خود را افزایش دهید... 

٩‏ به خوبی سخنرانی کنید... 
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صورت شادمانی, خشم. ترس و... شده و چگونه 
ا تما ات ی ار متا ا 
کنند اما... 
یت راه فیزیکی 

آموزش مهارتهای اجتماعی نیز یکی از راه‌های 
افزایش هوش هیجانی است. این آموزش‌هاشامل 
برنامه‌های کنترل خشم و عصبانیت. همدلی. 
تشخیص و به رسمیت شناختن تشابهات و تفاوت 
های مردم. اظهار ادب و صمیمیت و تعارف اداره 
خود. برقراری ارتباط, ارزیابی خطرات. خودگفتاری 
فقع بصن مساله و مشک می گیری نوات 
و مقاومت در مقابل فشار گروه هم‌سن است. 
مود وو ی فان وه اس عراز 
است. دیده شده افرادی وجود دارند که به‌طور 
مداوم در مقابله با نتایج منفی دچار مشکل هستند 
و به نظر می رسد هیچ‌گاه از شر حوادث بد در زندگی 
خلاص نمی‌شدند. در مقایل افرادی وجود دارند که 
حتی پس از غم انگیزترین تجارب به حال اولیه 
برمی‌گردند و حتی به جلو می‌روند. این موضوع 
مربوط به قایلیت‌های هیجانی است که اجزای ان 
ترکیب کننده هوش هیجانی هستند. هوش هیجانی 
ین کور تفا را ری کت : نت 
کرو ایت ا کر احا می کیم ورگ کے 
O ATTA‏ 
طریق کلامی و غیرکلامی عمل می‌کنیم. از آن 
ک یا و اساسا گرا ر د درک 
کردہ و با انها همدلی کنیم. باید بدانیم که هیجانها 
در افکار اولویت ایجاد می‌کنند و منجر به بوجود 
TT E OC‏ و اشکل 
می دهند» دیدگاههای مختلف حل مساله خلق 
می‌کنند و خلاقیت را سهولت می‌بخشند. 


بقبه از صفحه ۶۱ 

من به خاطر بهاره به تو تهمت زدم و دلتو 
E SIS‏ کر 
می‌کردم... عصبی و بداخلاقه. جز خودش به هیچ 
کس دیگه حتی فکر هم نمی‌کنه. زندگی‌رو برام 
کرده عین زهر. ازش خسته شدم. اما به خاطر تنها 
دخترمون مجبورم تحملش کنم و طلاقش ندم... 
نفرین تو منو گرفت مهتاب. نفرین تو. دستمو بهم 
قفل کردم و گفتم: «من تورو نفرین نکردم عزیز 
دلم»... چند ثانیه نگام کرد و بعد بلند شد و 
نشست کنارم رو تخت و گفت: «برات یه جایی‌رو 
اجاره می‌کنم. خرجتم خودم می‌دم. تو دیگه 
نباید اینجوری زندگی کنی.» 

سرم طرف دیگری بود و او برق شیطانی 
چشمامو نمی‌دید... صورتمو بردم جلو و با 

«پیمان من هنوزم دوستت دارم» و... 

پیمان به حرفش عمل کرد. برام یه خونه اجاره 
کرد. بهترین وسایل زندگی‌رو برام خرید. هر روز 
می‌آومد دیدنم و حسابی بهم محبت می کرد. 
می‌خواست گذشته‌رو چبران کنه و نمی‌دونست من. 

... و بالاخره اون چیزی که منتظرش بودم 
اتفاق افتاد. یه روز وقتی پیمان ومد دیدنم. شب 
نرفت و پیشم موند و... فردای اون شب يه یادداشت 
واسه پیمان گذاشتم و ورود ویروس خانمان‌سوز 
ایدز به خونش رو تبریک گفتم و از خونه ش 
اومدم بیرون و برگشتم پیش فریدون. 

... الان یه سال از اون روزا می‌گذره و من 
همچنان دارم نکبت‌بار زندگی می‌کنم. 

خدا ازم بدش می‌یاد. اینو خوب می دونم» اما 
من هميشه بابت اینکه پیمان یه بار دیگه سر راهم 
قرار گرفت تا انتقام زندگی تباه شدمو بگیرم. 
وال 

دنست حى بارتان الشماتی دعا متا (کلبرک) 





@ با تسلط در هر جمعی بدرخشید... 
8 آن چه را گم کرده‌اید. بیابید... 
9 با آداب و ساعات خوب و بد استخاره آشنا شو ید... 
کي و سرانجام. با توسل به معجزه بزرگ قرن که برای هر یک از مشکلات شما راه‌حل ساده و 
عملی دارد: مسیر زندگی‌تان وا آسان کنید. 


با استفاده از کتاب توسل به بات ؛ 


CSET PEI CT COE E OE RET 


چگونه این کناب استثنایی را دریافت کنید؟ 


(نوز, 
هون 


علا قه مندان تهرانی جهت دریافت کتاب استثنایی « توسل به آیات + یک کتاب و ٤٥5‏ 
همراه, کافی است فقط با تلقن 4۲۱۱۸۸ (موّسسه شوکا) تماس بگیرند تا این بسته‌ی مو فقیت 
در عرض یک ساعت توسط پیک مو توری برایشان ارسال شود. مبلغ مجموعه ۲ کتاب +6۲۱ 


(کتاب توسل به آیات + کتاب نو شته‌های دلنشین + یک عدد 60 آموزشی) فقط 5۰۰۰ تومان 
است که هزینه پیک به آن اضاقه می‌ شود . 

شهرستانی‌های محترم نیز می توانند با مراجعه به هر یک از شعیه‌های بانک صادرات ایران, 
مبلغ 8۰۰۰ تومان + ۵۰۰ تومان هزینه پست سفارشی (جمعا 4۵۰۰ تومان) په حساب سپهر شماره 
۳۰ به نام آقای شهاب شهرزاد واریز کنند و سپس رسید بانکی را با پست 
پیشتاز به تشاتی موسنه در جهران ارسال نمایند تا بلافاصله کتاب‌ها وت ها با پست سفارشی, 


برایشان ارسال شود. 


نشانی موسسه فرهنگی ۔ انتشاراتی شوکا: تهران ‏ بلوار سردارجنگل ۔ 
نرسیده به بهارشرقی ۔ شماره یک ۔ واحد همکف ‏ موسسه شوکا 
قلقن : ۴۴۴۲۳۱۹۱۸۸ 
شو کا : ناشر کناب هابی که شما دو ست دار ید! 





اطلاعات هفتگی 
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لطفا صدیه را از فروشنده دریاقت فرمائید 


solarDOM 


ا 
یک اشپزکامل برای باتوی اپرانی مراکز آهوزش رایگان مایگروویو ال جی 
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سرعت آشپزی ۴ برابر سریعتر از فر برقی E haw lbh) WEYAN aR‏ 
۵٥‏ % صرفه جویی در مصرف برق نسبت به فر برقی PSV‏ رم AR‏ 
منوی طبخ غذاهای ایرانی 

حفظ طعم اصلی و مواد مغذی غذای شما ات با ۱۸ ماه ضمانت 
جوجه و کباب گردان ۴ سیخ هرن Ek‏ ا کار 


f)‏ فقط با ضمانت نامه فارسے خلد یران 
۰ 1 » ۳۹ ج یی ۳ 
دارای ظرف مخصوص بخاریز جهت برشته کردن ا مان یس ازقاوتر درس رسد 
بخاریز نمودن ؛ بریان کردن در مدل 52۳ رز اطع رسانی و نات مخت 
فیلم و دفترچه فارزسی کی 7 5۹۳۹9۷۲ 
کلاس آموزش آشپزی رایگاز و ی 
س ۱ مور سیرک راینان wl dirar, if www. lg, lr‏ 


